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شماده ۱۵۷ - شنبه ۲۳ مهرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی 


بهاء۲۵دیال سینمو کاس هه که 





به ساد گیی سلام 
به شهامت طغیان 


بسات‌سهم ._. اگر برگیی فر یرد (فیلم نسلیا 


و 


س‌ ۳ ۳ س ۰ --<۳ 
ی سوت 





در گر وه ممتاز سینمائی دنما ش‌استا گر تر گی نر رد - فیلم‌نسلها 
ا گر احساسات خودرامیتوانی د کنترل کنید » 
اگر به انتقاد و قلسفه و عر فان علاقه‌و تو جهدار ید » 
اگر فیلمی درسطح بالا و بادر کی‌عمیق می‌پسندید ازفیلم اگر بر گی‌نر یزد دیدن کنید 


برنامه امشب گروه سینمانی 


آسیا- سیلور سیتی قلهك ر کس -شهسو ند - لبدو - 
نبتون- ژاله- توسکا - المپیا- باسار گاد ‏ چرخ فلاك- 


ناتالیی 1 





هه 
7 دارنده امتیاز : پا - گالستیان 
زیرنظر : شورای ویسدگان 





شاره ۱۵۷ (دوره حدید) ملل ٩۳‏ (سال‌ست‌وسوم) قیت ۲۵ ریال 
ثالی : چهارراه دروازءدولتاپتدایر وروله » ۲ -آپازئمان ۱۰- لفن ۸۲۹۹۷۱ شماره صندوقپ ۱۹4 
فیلم کبی ورنگی‌وتصاوبررنگیاز : گراورسازی مهرابراز تفن ۳۲۲۱۳ 


چاپ تصاویر رنگی و متن از : چاپ ما زگرافبا مس ۸۲۹۸۵۰ - ۸۲۹6۰ 


وس دا تا 


هنرپیشکان‌خو ب زمان 


غایپا نلفن هائی دارم ازسوی هر کهسودای رسینه‌اند .خوانده‌اند » رنج کشیده‌اند .سیاهی لشکسمر 
هتر پیخه‌شدن در سردارند. به‌سئوال این‌جوانان پراتتضیاقی بوده‌اندو درپالین ترین‌مدارج هنری مقاومت کرده‌اند نا 
هر گز نتوانسه‌ام چواپ‌روشنی بدهم , گاه تلویقشان کرده‌ام توالسته‌اند اسنعداد دروئی خودرا بروز دهند وبرآنجاکه 
که فعلا به‌درس و مشق ادامه‌دهند. گاه پندشان‌داده‌امکه‌ایی ‏ حفشان‌بوده قرار بگیر ند. 


1 


آرژورا ازسر بد رکنند.. ولی پیدابو که هیچگاه‌نتوانسه‌ام آیا واقعا خواندن‌سر گذشت این‌مشاهیر برارزش‌وپس وی 
هیچکدامشان را مددرصد قالع کنم. آیا و اقعاهنر پینه‌شددچه کردن از آن تا حد امکانو منعلق, برای جوانانی کانور 
راهیدارد و آیامتلور ان‌جوانان مشتاق, فتط هربنه‌شند. هرپیناشدن دروچود دارنده بهتر از اين نیست که‌امیدوار 
است و ده ر پینه‌ای خوب‌بودن 3 باشند با يك‌تلفن ساده و خواستن چندراهمالی مختصر 


ازاین هنته به‌ترجمه و چاپ کناب زندگی «اسپنسر ‏ برفله‌های رفیع شهرت‌وتروت‌دست‌پابند 3 شایدچندان‌بی‌ربط 
ترسی » بز رگمرد سینمای آمریکا اقدام کرده‌ايم که نصصن هم‌نباشد اگر مطالعه این‌سلسله مطالب و اقعی را حتی ساب 
دارابودن بسی مرایا » می‌تواند راهسانی برای جوانان بازیگران و دست‌اند رکاران سينماهم توصیه کنیم ناعگر 
علاقسدبه‌بازیگری باشد. بخوائیدتابدانیدهنر پیشگان‌شهور ازاین رهگذر » حرفی و پندی نیز نصیب آال ی که‌سشتاق 
وماندلی‌جهادچها کشیده‌اند تابدین پایه‌و مفام و در هنر. فراگیری‌هستند , گردد ,الشاالله. 


این کتابخوان‌های‌خوب 


کدری داشتم ازخیابان‌شاهرما ومیدان‌پیت‌وچهار که می‌خواهند دست می‌باپید ؟ و در دل آرزو کردم که 
اسعند در چندروز قبل , جسحیت انبوهی را درمتاپل‌سینما کاش چنین باشدو درتسورم نشت کهاکر دست‌انس رکاران 
کابری دیدم که پیدابود سینما رادوست دارند و بخاطضرش مسميمي و سئولیت‌شناس , همتی داشته‌پائندچراکه چیس 
ناعتهاً دراتثار دریات بلیط رئي مطل شدن را برخود ‏ باشد 
عموار مپدارند. به‌راءه خو دادامه دادم‌و ه‌کتاپفروشی‌های اگر سیثما کرال راستین » در سکوت نمانندو فیلسم 
مقاپل دانشگاء‌رسیدم و بسی خوشحال‌تر شیم ازاینکه سرون خوب بازند و هم چنین اکر کتاب‌نویسان واقعی.د 
کنابتروشی ها وپشت ویترین‌هاینان مملوبودازجوانانی‌که نباند و کتاب خوب پنویدهاین‌جوانان خواعان 
متافانه در تکاپری خرید کتاب‌بودند. برایم‌این سوال چه راحت می‌توانند په‌آنچه‌که می‌خواهند دست‌پاپند. همت 
پیش آمدکه جوانان خوب مادر آن انتظار برای دریافت بزرگتان آرزوی ماست . 
پلیط سیتماو دراین هجوم برای خرید کتاب؛ آیایهانچه 


۰ مه * ع مه ۰ م۰ 9 ‌‌ 
درخدمت تناتر شهرستانها نیو هستیم. 
درهنه گذشته که صفحات خاص ثثاتررا برمطالب مجله و ازه رگوخه که تلاشی‌برباشود بهئوق‌حمایت میکنیسم و 
۳ طینی خوش‌داشت و سرخارمان کرد ازشادمانی + خوتحالمی‌شويم‌اگر تناتردوساد‌شهرسنالیلیزهمچون‌لهر اسها 
میارب رز ماد نها که آخوش اتقبال کشودند , به‌ندایمان پاسخ مثب تگویدو 
ر آنجا که مارادر وظیفه میدانند ازمابخو اهندومارانی‌خبر 
ازجربان‌های تاتری دبار خود نگذارند , باگناد‌روی 
درانتلار دریافت خبرهائی ازتلاثر شهر سانهاهستيم, 
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جح حجحج عم ی ۳ 





خو ا تندوصدیمی 
ستار وسینما 









۱03 
مینماگرانی, بخت‌انگیز وار زهنند 


فقیرمی‌سیم و هرازچند گاءچهر :ای 


گرچه این‌سیده ار ادرداشتو 











خوش میدر خشدو افقانن سیسمار اوه 





پرتواثری ماندی +روشنالی دلجم 









می‌سند. , ولی اهین سصنود 










هرمدان نیز تا آنجاکه‌بار انمان‌بوده 


در گفتگو نده‌ایم و ه در روند 
عادی که بلکه از 






















سروطیلهورسالت 


بای صحبتشان للسته‌اپم و به گلتسا 









دلپذیر غان وش سرده‌ایم . اما در 






انن شماره » بحث‌انگیزتر از هسم 


شمارمعی دیگر هسنی,وذرهر صنحاه 









بحثی تازه رانسان‌نهاده‌ایم 


و ازآن جمله ال تکادرشستی 










فابل , پاهرام بیصالی‌هر منثایسه 
تتاتر و سماو ادیبات آنده‌ان که 
گرچه گامی کوچاث است اما از 


ارزشی درخور وزیا برخورداراست 






خوخحاليم که ازانن شهاره بیس ام 








بیتالی ر! نا چد هفته در کسار 













داریم و اندبه‌های والاش رانسر 






صفحات سار معا کستر ده یس 









سیم و تا حد عفدور در تر سای 
آنچه که ابسته اوست سکو شیسحو 
سپاس‌داریم بهر ام‌تیطالی را که 
خو اهشمان راپذیر فت و در گفتگولی 
بانوپستصان , مسسیانه وه محت 
اسسسست . 












«شاهپور منصف» 


بحثی‌در ژر فای هنر نمایشی در گفتو گوئی با : بهرام بیضائی 
9 از : علیر ضاوزل 





سبری بر جذبه دردنیای 
حاذ9 ی بات فیلمساز ... 





ترجمه‌ای درایران باند وعلنهای‌دیگر که 
ر حوسله بحث ما نیست ,؛ لیکن‌ای‌نکه 
که ببطر میرسد شما دراین نمایشنامه کونش 
درمر اجمت‌به زبان اصیل فارسی داشته‌اید 
این تصور را پیش میاورد که‌نایداینتممن 
درنوشتن ارسی وهره‌گیری از استعارات 
معمول فارسی زبانها ونه ترجمه‌ای‌زیا نهادر 
دنیا له اندینه‌ی حاضر بوده است وشایدکه 
سدی‌درورای این شته رفته سوشتن 
اینطوراست؟ 

هرام تیصالی : چون از پهلواناکبر 
میمیرد شرو عکردید . منهمبه این‌نمایشامه 
میبردازم ,و این توضیح را لام میدانمکه 
چون اصولا نمایشنامه در حال وهوای‌سنت 
های‌فرهنگی است‌وبه این مقوله پرداخته است 
طیعی است که زیان نمانشاماهم ربثه گرفته 
درهمان ست فرهنگی باشد کهعنای‌پهلوانی 
نیز داشت .... نعابشنامه ذرباره يك دورء 
از زندگی وستهای فکری - اخلاقی - 
پیلوانی و عنهی صحبت میکند ولاژم‌است 
که زبان هم همزمان آشنا باست‌هایذ کر 


ارسی داشته‌اید , 










طیرتا وزل : اکر اجازه بدهید, 
مخ را از نبایشنامه پهلوان اکبر میمیرد 
آغاز کیم وییان وربال خاس‌آن که این 
حاس پوت , به اپنکه دک رکونه پاشد و 
متفاوت از زبان فازسی کهبعکس, ارسدود 


کارهای ناینی اپرانی است کذرنکه وبو 
وحال وحوای آثار نمایئی‌فرنگی‌ها رانداخته 
باشد , کارهای نما پنیامر وزما ییشتر متاثر 
ازآناد سابنی خارجی است وایناترشاید 
به سیب نقود ورشه. رشته‌ای پام ادییات 











خده باشد » حال اگرزبان‌این‌نمایشامه کمی 
شته رفته تراز دیگر زبانهای نمایشی‌است. 
خب ۰ اینعلور باید میشد » شاید اگر سین 
نمایشنامادیگری بنویسم که محیط وفضای 
دیگری داشته باشد و زمانی دیگ زیان 
دیگری را برای بیان محتوای آن‌نمابتامه 
بکاریبرم متلا زبان دیوان‌بلخ‌باپهلواناکیر 
فرق دارد . ولی درکل میشود گنت که 
زبان يك نمایشامه‌باید بازبان سردم آن 
رمانه (زمان‌نمایش) آشنا ومطایق بائد و 
نیز بای دکه نمایشنامه نوس‌همیتهازياشزبان 
شاخته خده یا بهتر بگویم کلاسه‌شدهاستنادم 
تکند ولی خود من تخصا در کل دنبالزبان 
فارسی میروم.وسعی در بکارپردن‌آن‌دارم. 

۵ علیرضا وزل : نکنه مهم هم . 
همان توجه خاص شما انت ۰ به زبان‌اصیل 
وشته ورفته ارسی 

هرام بیضانی : من زبان‌فارسی را 
خیلی دوست دارم و کوششم‌همیشادر استفاده 
وهره گیری ازآن است » راسنش‌س‌بسرای 
ژبان فارمی احترام عمیقی فابلم زبراکه 


در مقدمه ... 


نگربستن به انسانی «انسان» و 
هرمدی که «هترمنده‌وار زند گی‌میکنده 
ودر بروزهای خریعانه‌ی هتری‌اش تفس 
میکند » پادپدی «شیفته» وار و در واقع 
عیب‌پوش شاید » اگرنه به زیان نگرندهی 
پویا ۰ که بی تاثیر گذاشتن‌هر آنچه کابرقلش 
الهام شود وجاری پر صفحات کاغد....لیکن: 
چه میشود کرد که بهرام بیضانی‌راکه 
هترمنداست ودر گستره سینمای محنود 
ابران تاعری حقیقی وراست گوچنان‌دوست 
میدارم و باورش دارم که بانگامئوق‌انگیز 
ومثتاق نگاه کردن به بروزصای ذات 
شریفش اگر نه شرط آغاز کلام که در 
واقع » پاپه واداس هر نگرشی ات‌که 
بر کارهای معنود و محدوذش داشته‌باشم.... 

تهرام بیضائی با رگیار بهسینمای 
روشگر ايران گام نهاد وداگامهانیاستوار 
چه در روند وخط پیش‌رویوتکاملقصای 
هبین فیلم و چه در کارهای‌دیگرش,سفر 
(فیلم کوناهی که برای مر کز سینمال یکانون 
پرورش فکری کودکان ونوجوانان ساخته 
است ) + وبعد. غریبدومه. که‌سویرسبليك اش 
داستد و گوخش سیار که‌از تارهای‌بر پیج 

وخم نهن فراگیر نده‌اش‌راه گریزی‌جستچو 
این ربان » باقدرت‌تمام,حاصیت‌های‌نمم بخش 
خودرا ازمانع زمان‌عورداده است. 
ودر طول مدتی قریب هزارسال ادامه‌یافته 
است ؛ ولی زبانی که هم‌اکنون وجوددارد 
بخول شما زبای است نرجمه‌ای (منهم‌این 
راباوردارم)؛ و زیاد مناسب لیست,بگمان 
من زبان فارسی پاید فارسی باشد و بسد 
تکار ردن » ترجمه‌ای بکار بردت ۰ روزبت 
نامه‌ای بکاربردن و بدتر از همه بکار 
بردن بیجای کلماتی که درواقع حرمت‌تان 
رااز بین میبرد ۰ کاری است‌اخوشایند و 
موجپ دستمالی شدن کلمات میشوند و آدم 
احاس میکند که غلط بیجا وبیموردنکار 
برد ریان فارسی عصانی اش میکند. , 

9 علیرضا وزد دریاره پیمورد 
یکار پردن کلمات در زندگی چاری‌روزانه 
ونیز در نوشته‌ها . مخنی دارم و اين‌که 
امروزه میشود گفت که حتی معنای‌پسیاری 
از کلماتی که در گذشته باز ک و کنشسده‌ی 
محتوائی غنانی بودند وحتی پیام 
رسانند» ثیست وآن احاسی را که پایددر 
شنوننه برنی‌انکیزد ۰ که ازآن جمله 
میشود به کلمانی مثل وجدان‌شغلی؛ ارزش: 
عواطف , احاعات » روم و 


۰ و»++و 








کتد وبرای پوتاسن ویهتر س‌گویم 


یگمان نگارندهی این بعلورتا فیلم‌ستر ( ه 


«لاپوشانی» کبودهای موچوددر زبرساخت بظر نمیرسد برای کودکان ساخته شده 


درونی ادراك های خودازسسهای‌شکوهند 
«آاروشانه» سعی در کار گذاشتن هسر 
آنچه که این سینمای (فلسعی - اجتماعی) 
باز گو گر وتصوبر گرش بود 

بیضانی » مردی که با نخستین کوشش 
انسانی اش در چهت‌برقرار کردن ارتسباطی 
حالی بامردمی که در انتیاق‌سینمائیر استگو 
وصادق رنج راه وایستادد درصف‌سیا را 
حمل میکردند , چنان جایگاه انسانی 
ارزشمدی بافت ؛ که حتی رفییاد و کانی 
که بهسیب مشی سیمالی شاخنه شده شاد 
چشم دیدن اور؛ نداشتند نیز از اساله ادب‌ه 
مقام فیلیهای سرثار از لحظات‌سیندالی و 
السانی اش خودداری کنند . وای‌باو رکه 
پیش از او ویش از او هرگ کسی‌چنین 
زخمه بر ارهای قلب وتو ادف انسانی‌سیسا 
دوستان ایرانی نرده است 

نبایشامه پهلوان اکیر میمیرد ۰ هر ام 

بیضالی , باب آشالی مرا باانسانی گشود 
که در وافع ؛ درحسرت ارزشهای از دست 
رفته نود که چون دیواری ست شده در 
آستانه قرو ریختن است . 

نگرش حسرت بار بیضالی منت‌هانی 
که_یام رگ پهلوان اکیر از دست میروند 





اثاره کرد که چه بسیار تهی شده‌اند 
آعرور 
بهرام بیتائی : هرهم دردام این‌تهی 
شد نگرفتار شده است. .... ولیز کلماتی‌مئل 
درونمایه ... راستین و .... که‌آدم به محض 
شیدنثان می‌اندیشد (سطح‌جهانی هم از 
اين چمله است ) که طرف روشنفکری‌است 
روشنگر وبعد. می‌بین دکه‌از آنن‌خبر ها نیست 
واين کلمات دیگر حتی درموردخانسازی 
وآب حو ضکشیدن هم بکار میروند . 
۰ علیرنا وزل : مثلا درونماسه 
حوض را خالی کردیم ا! ۰ انکار کلمات 
حای پکار رفتن خودثان‌را کم کرده‌اند و 
نمی‌دانند که براستی کجا باید بیایند 
بهرام بیائی : کاملادرست‌است . 
عیرنا وزد: ب‌پهلوان‌اکیر + و 
جنیه‌های محتوائی ونمایئی‌اش‌میپردازيم که 
دراین ژمینه حرف پیار است ۰ دراین 
نمایشنامه چنین بنظرم رسیدکهاگرپهلوان 
رامایمنوان الگوی يك‌آدم خوب‌وراست و 
هرست بپذيريم ۰ شا کوشنی داشتیدکه‌اورا 
خیلی نها وازهمه مهمتر درمعرش نهدید 
ندان بدهید و این نهدید بنظرمیرسدکه‌ا 
تام جوانپ است وثاید حتی از جسانب 


باشد ) ادامه عییابد ودرستر شاید ابسار 
نگرش بیحالی رنگی اندك خوثشبینا‌نسر 
میگیرد و زوال پدیری متوچه سنسهای 
کهه وشاید در تحلیلی اخوشایند میشود., 
رگیار » نشانگر اوج بیش‌ادهوصمیمانه‌ی 
اجتهاعی وانسانی بیصالی است تاآنزمادو 
رگدهای ارزشند بیش عمیق بیضالی از 


مشکلات ومایل آدمهای جامعه‌در آن‌وضوح باشد , 


وادگی حیرت انگیزی رخ فینماید و 
بویژه سادگی بیان وپیام فیلم که حتی‌در 
يك‌پلان نیز متکی بر تجربه دیگران در 
گذخته و زمان نمايش فیلم نبود , به‌این 
ععی که راحتی دلپذیر بیان وروند حط 
تکاملی فیلم خود در تحلیلی تکاد‌دهده و 
گویای شکوفالی يك مینعاگر اندیشند در 
بهه‌ی سای بی تجربه فارسی بود 

سفر وغریبه وعه که پی‌آمد تصورات 
ونگرش های هرمد فیلسازدرزمیه‌پاور 
دائت‌های فلستی و اجتماعی او و حاوی 
تحیل ی سیسمانی مردی بنامهر ام‌بیضانی 
بودند , عوچب تشبت او بعنوان يك‌فیلپب 
سازاندیشند و آشا به تکنيكك سیما...به 


گنتگولی که در بی میاید ۰ حاصل 
این اندیشه بود 4 گامی در شاحت‌یشتر 
اين سیماگر راستگو وصادق دريك ویزه 
نامه برداشته خود ‏ که باعرص پوزش ار 
او ۰ ه این سبپ که تهیه‌آن ععکن نشد و 
عغوان نکردد حرفهای مردی کسسه د 
کتره‌ی سیهای ايران ؛ بدود اضراق 
فراترین مکان معکن ر! دارااست,به‌بهانای 
منلروف کاری نبود که در 


به‌این امی دکه , ! 


حور بك‌تاق 
تن داوری ر الرمی 
بخثاید و خود بر در رمسیه‌ی‌مظروق‌به 
داوری ؛ ننشید 

دراین گفنگو که اتتهابعاول انجامید 
ودر آن‌مسیر وخط زن دگی‌انن سید گر راستین 
سینمای‌ابر ادمظرح_شدولیز حنی‌دراررشهای 
کلام وییان وبعنوان تن اصلی 
نظرگاه عابود و هنرهای نمابشی که عرصه 
کلام آخر اينکه این گفننگو ی 


ی 


ما که 


تجر به‌ی او 
طلو لانی دربچه‌ای بود در کند و کاويك‌منتاق 
ومورد اشتیاق به تصور ات باورها, اندیشه, 
وتخیل فلسازی که بانمایش فیلیم غر او 


مه : بیاری را آرزوی خناخت تخیل و 


تصورات پیچیده‌اش, بعتوان باه مدیود 
وئیز جستجولی در عق و زرفای‌ذهن 














بیانی دیگر , چنانکه رفت ؛ نشانگرحضور 
در سای 


ما بود . 


روشگر و یش انانی او 


ی 


ی 


که بنظر عیرسد دوسنش داشته‌پاشند 

بهر ام بیضالی : تهدین یکهمتو جه بهلو ان 
اکبر است » فقط بیرونی نیست ۰ اواز 
چانب اسول و باورهای اخلاقی خودش‌هم 
مورد هجوم قرار گرفته است واو درو افع 
از سوی اصول درونی خودش بیشترمورد 
نهدید قرار گرفنه‌است. اودر واقع میب 
توانست کمی ی قیدتر از آن که هت 
باشد ودبسگ رکمتر از سوی توامل حتی 
بیرونی تهدید شود . شما خوانده‌اید 
نمایشننامه پهلوان اکبررا ؟ 


علیرسا ورل 


طبیعی است که با 
چنین نظرگاهی خوانده باشم‌اش ! 

هرام بیضالی : اگریادتان باشددکار 
هالی که پهلوان اکبر میکند ؛ باز گ و کنده 
توعی تمایل وخواست جبران گذشته‌است: 
اواز گذشته رنج میبرد , از اثفاقاتی‌که 
افتاده بوده است ۰ سم اینکه او نماینده 
فرهنگی است که باین‌بست مواجه شده‌است» 
ونیزخود اوه با بن‌بستمشخصی‌روباروی 
است ؛ عمل او عملی معاصر نیست این 
خاصیتی است که درالدیشه‌بیاری از آدم 
ها هست ؛ شکست هالی که تو هس‌چوقت 
نتوانسته‌ای جبرانشان کنی » انسان وقتی‌با 





تضادهای درونی اش مواجه میتود ولیز 
تضادهالی که در خارح از محیطوجوش 
شروع میکند به وعي‌واکش ننان دادد 
دیگر ایتکه پهلو ان اکیر نمابنده دوره‌ایست 
که تعام میشود , چنانکه خوداو و 
هیانعلور که گفتم مردن در گود » عمل 
معاصری نست ومیشود گنت 4 جسبران ۱ 
گذخته است . اولمی‌تواند از خودش‌فرار | 
کند واین واقعبت است . ۱ 
عیرنا وزد: اسولی که‌پهلوال 
نماینده آنهااست ونیزشانگر فروررپختن آ 
آن‌ها ۰ در تحلیلی ؛ نمی‌شود گت کمست 
انیا اسو یعصکم 


که در حرزمانی میشودبه‌بحث کتاننشان 


اثپر 


پنیاد و یی‌ریثه‌اند 
پاپ 
و نیز پدیرتتان 

بهر ام بیضالی : پهلوان اکبره در 
مرز فروربختن این اصول قر ار گرفته‌است 
وبه همین سپ خود نبزر همراءبااصول ی که 
نمابندهاشان است فر ومیریزد ۰ 

۰ علیرشا ول : یلی‌میگوین که 
خودش نیز با آتها فرو میریزد؟ 
پفیه درصفحه ۳۷ 








7] صفجه ۵  -‏ _ شماره ۱۵۷ - ستاره سنا 


هچر استارگان معر وف سینما از 


9 بوران بخاطرخوانند گان‌جوان کنار میرود؟ 


و خسروهریتاش فیلمش دابرای‌مردم میسازد با 
حشنو اره؟ و فرشته‌حنابی سینما را کنار میگذازد ؟ 


شیده‌ايم که پوراد , خواننده 
سرشاس ودور از ججالوهیاهو میخو اهد 
ودرا از عالم خوانندگی کار نکشد و 
تمام وقت خود را صرف فرزند وخوهرش 
حبب الله روش‌زاده بکند . البنه بعلوربکه 
شیده‌انم ؛ اپن تصیم بوران درهین او احر 
گرفه خده و طق گفته‌ی راوی : پورات 
که زدانی ازبر کارترین و محبونترسسن 
خواندگان روز بود : از اينکه خوانندگی 
اخیرا از صابعه‌ی درسی برخوزدازنیست 
وهررور وهرناعت خوائده تازه سی‌قد 
علم مسکند. . دلخور است والتهحق‌هم‌دارد 
راوی میگلت : پوران اهل چار وجتجال 
ثست ویهمین دلبل نمی‌خو هدنر ای‌عطرح 
خدن ویه اصطلاح گل کردن مجدد به 
خواندگان ربر ودرشت کنوني اس يکندو 
موفعیت جوپ وماندنی خودراکه -لهایر ای 
بدست آورداش زحت کشیده ۰ حسراب 
کند , 

هىاعلوربکه الللاع دارید .این روزها 
خوانند گان بی‌شماری درعرصه خسواننادگی 
ظهور کرده‌اند که بتتر نان ازصدای‌خوب 
وتکتيك دلچسب وارزنده بر خوردارنستد. 


8 نیده‌ايم که سوچهر وئوق که 
همین اواحر از پرکارترین هرپسشگان 
سای ابر ان نود وهم اکلون درضر کیه 
بتعول بازری درچند فیلم سیستالی است : 
درجواب یکی از دوسان که به او اراد 
گرف که چرا در فیلمهای زنادی‌نازیمیکند 
ویهر پیشهادی جواب عثبت میدهدگنته 
است : عسن بسك هربیثه هتم نه سا 
فیلوق پارباصی دات . من میخواهم‌زندگی 
کنم وزندگی کردن هم بول‌ووسله‌احتیاح 
07 

بملوریکه شنيده‌ايم ۰ دوسن موچهر 
وتوق ار خنیدن این جواب فاطع‌جاخورده 
این حرها 





تخصی » ان ر! می‌شود. 


دردفاع از منوچهر وئوق مبگوید: راست 

میگوید , سوچهر نه پدنبال بدست‌آوردث 

جایزه و کاپ وغیره است‌و امیخو اهدخودش 
را بازیگر فیلمهای هنری جابزند. اورك 
وراست عفیده‌اش را گنته وهرکی حق 

دارد درمورد کار خودش ؛ خودش تیم 

بگیرد وعیل کد 

بهرحال ۰ مااین انلهار نظره‌ارا 
شیده‌ايم و البنه دقیفا سدانم اه 
حد صحت دارد و اگر هم صست‌داشته 
باشد , مالله‌ايم در تردید کگسه اتدلال 
کداميك از طرفین گننگو درست‌نر است‌و 
باید حق رابه کدایشان بدهیم . درحالیکه 
خود موچهر ووق هم‌اکنون درثرکیه دارد 
درچند فیلم مثتر لك ؛ باری میکند ... 

8 شنده‌ايم که اخیرا لبلا فروهر 
حوانده وهرپیثه ربر نفش ۰ ازموصوتی 
ناراحت است و غجاری از غم صورتش را 
یکی از دست اندر کار ات 





منو چهر 
است با 


قول معروف : از حسادت دها شادبار ‏ 
مس وحرص و چوش زاند بحورند -٩‏ 
دراین موردگلت 

از روژی که لیلا فروهر دررق اندوم 
تاره سیسها بعنوان محبویترین‌هرپیثه زد 
التخاب و اعلام تشد , خیلی از ستارگان 
سا که از دوسان اوهم عیباشد باوی 
چپ افناده‌اند وبه امعللاح هروقت اورا 
می‌یید. اخم وتخم میکد و زر لب 
حرفهالی میزند . لیلا فروهر هم ازییش 
آمدن چنین وضعی اراحت است و علت 
عنگین بودن او همین است. . 


‌ شیده‌ايم حسرو هر با 
که 


دان خوپ سیسا بحا 


آنحك , سراپدار وپرحنه تا ظهر 


تا راهم اون معقول 


فیلم «ملکوت» پاشر کت 


است و به انعاق 


هر ۱ 
ژاله سام 
ماکو پر هیبرد 
قرار است دز جشنواره جهانی , 
شرکت کند وایسا شیده‌ايم ۶ 
و اقعا که ماله خنده‌داری الت . .. هریناش سرکرم فزاهم آور 
اگر خوانندگان يك نشریه . بازیگری را یلم ملکوت بوده ؛ یکی سب 
محجوتریی دانته‌اند , خود بازیگرچه هریتاش میپرسد : ایا این 
گاهی کرده که اینگونه مورد عتاب و جشنوار» میساری ؟ 
حطاب_دوستان وهمکاران بابدقراربگیرد._ هریتاش از شنهدن این سئوال - 
این موضوع بادآور این تکه مشود که میشود ودرجواب آن سیتما؟ 
هنوز هم خیلی از هنترمندان : بجای‌هتر ‏ من فیلم را برای مردم میسازم 
کردن کار خود ونلاش در بوجود آوردن اول خواسته آنها پرایم اهمیت 
موقعیت محکتر برای خود . بعی‌هیکنند اکر این فیلم طوری ساخته شد ؟ 
سرت موفقیت دیگران را بخورند وه شر 


+ شنوده‌ایم که 


فیلم 


کت در جشواره هم مأ. 





لیلا فر وهر دلخور شده اند !؟ 


| 0جدشیده‌شایخیاز نقش «اول» بدش‌مبا بد ی چرا 
هنرمندان از تلو نز نون دنکی میترسند ! و رای 
او لین‌دار کدام‌فیلم ) بر انی‌از تلو نز نون پخش میشود 


ذست الدر کاراد سسما که خابد دل‌برجو 






از فرشته جنابی داشته باشد گننه‌است 
وافع سیعا فرشتنه جاسی راکنار گداشه 
! کنارنگذارد 
عاهیم نمیدانم کدام گنه صحسح سم 
است , ولی فکر منکیم اگر فرشته جنای 
بخو اهد ؛ در فلمهای ز بادی‌باری 
کند وان نطور سر مسميم تاد میهد 
که گفنه فرشته دبثنر واقعیت دارد . نهر 


نه انسکه او هبخه اه سسما 


مسو اند 








حال ما خوشحال میئویم اگر بارهم اورا 
روی پرده سا سسیم و آرزو مسکنیم که 
کاش سا رگان دیگر سسما هم ابنگو نه 

در کار خود وولس بخرح ده ودره 


فیلمی براحتی شر کت نکنند 





نکی شدن برنامه دوم :اه 


بلاسهای رنگار نگ ومحصوص جوانانرو 


دار ند نحاعطظ 


آورده‌اند وهمس شاست. هم ارو رها سحت 





مورد نوجه فرا رگرفنه 


اندودوسال‌تر ایشان 


حو کهای مختلف مسازند ! تلا هیچ 


شدکه چه بهس . 


و گرنه هدف‌اصلیی‌مردم 


وتمائاگران هستد . دراین موره مافنکر 
ميیکنيم نظر یسیار خوبی است وکاش که 
فیلماران دیگر هم مئل هریناش په این 


ساله توچه داشته باشد که فیلم‌هادردرجه 
اول برای انتفاده مردم 
نه پرای حشنواره ها ونهیه کگسد 
آدمهای خاصی . حالا پتول خسرو هریناش 
اکز فیلمنان برای شرکت درجشواره‌عم 
ماب تخیص داده شود که مها 


8 شندهايم که فرشته جایی‌ستاره 
محناط و گونه‌نشس سمما که کمنسر در 
فیلم ها طاهر میشود ۰ تسم گر فنه‌طور 
کلی سیما را کار بگذارد ودرهمن چند 
فیلمی که گهگاه باری مبکند. : شر گست 
نجوید . درانمورد بطوریکه میگوسد ؛ 
فرشته جنابی گفته است : حیلی از آدمهای 
این سینما برای من قابل فول نیستند و 
علت ایسکه من در کر قیلمی بازی‌میکم 
هن ات . 

اما در جواب این ادعا » کی از 


ساخته میئو ند 


کت 


۵ شید.ها چه 
ده‌ايم که مایخ 


بازیکر هب تتاتر وسیتما که 


ین فعالیت خود 


اشته باشد 


چمنید منایخی حمچنین درهمین‌مو 
طوربکه ماشیده‌ایم ها ته‌است که 
دزحال حاضر چند قسمت !۱ 

تلویزپونی را باری کردهام که نعش‌او 
هم نداشته ام و چند فیام سیتمائی 

ای نفرم که اميمانم. به هدرء رل؛ چنجم 
میتوان گفت . اما فکرمیکنم کارهای‌خوبی 


حستّد و تها این برای من مهم است 


جسنید متابجی را 


در سرپالساطان 
مانقزان دز قشی ارزنده‌ای دبديم و 
خوتحاليم. از اينکه ما یحی‌چنین عفیده‌ای 
دارد ومهدانيم ک 


که او در ایضفای رلهسای 
محوله آبیتتریر 


ن تلاش را میکند و با 


اسمداد و قدرت خویی که دا 


ی بسراهن و کراوانی 


غب پیش دیديم که باث و از نده مارهای 
ابر الی . که ماخاالله ماثاالله س‌وسالی را 
پشت سر گذاشته است ۰ در برامه‌دوم با 
نگارنگ و بامطلاح 
گل مگلی مفول نواختن ساز بود 
هم ازاننکه تصویرش رنگی سود کیف 
مبکرد 

بعلوریکه شیاه‌ايم‌این موصوع رنگی 
خدن برناعه دوم نوبز نون هم بر ای‌ه عدان 
دردسر لباس ورنگوطرح آترا 
که حضر ات دل 
شدن بر صحه رنگی نلویز بو از 
لباسی استفاده کند که مناسب باشد. نهر 
حال حالاکه قضیه خیلی داغ‌است. ولسی 


درست کر ده 
و9 نع 
توی داشان نیست بر ای‌طاهر 


چجسه 


مزده‌ای برای هر هندان عزیر داریم که 
خیالغان را تا اندازه‌ای راحت» مکندو آن 
انشست کههنوز تعداد تلویرون همسای 
رنگی آتقدر زیاد نئده که همگاد‌تو اند 
ایشان را رنگی تمائا کنند. . به‌این 
میتو اند خیالشان رات باند که اگر 
اشکالی در رنگ‌وطرح لباسثان داشدتعداد 
معودی موجه میئوند و آب هم از آب 
تکان نسخورد ۱ 


نر سب 








[] صفحه ۷ ب شماره ۱۵۷ تب تاره ستا 














فلء «ت» اخنه‌ی اسرح‌فادری که محصولی است از سازمان 
وتوفی . اصر ملك مطیعی » سیهین؛ تولین ۰ 
هروس سلیسانی + مهدوی‌فر وامس ای شرکت دارند طی سه هفضفه 
سایش در گروه آسیا حنود یکسلبوتو پانصد هزارنوماد فروش سود, 


ای 


سستا ی نیام ودر آد‌هر و 


4 محصولی است ار 


نی» ساحضه‌یاپور و 
جسنید منایخی +نگین 


۳ 
تر وه 


تن و در آت‌بهرور وتوفی 


ات دازند. طن دوعت لایس وتیوربال وم 


با یی 


۰ بط هرس سید بکمیلیون و 


ست و پجاء‌هزارتوهان مروش‌نمود 

8 یلم ۰ نوهر جوم عائق‌نده» ساحه‌ی عرت‌الله وت که 
تصولی است از اسودیوتقش جه‌انو در آن وحدت ؛ ژاله کریمی » اصفر 
مماررانه ۰ شهنار + شبو! , علیزاهدی ؛ اخضرپور و میری شرکست 
دارند. علی سههفته لمایش) در رگسو9ن کار احنود یکملبون و تکصدوینجاه 
هرارنومان فروش لعود . 


جلوی دورس خواهد رفت کتوستاجسرو 
بر ودری کار گردانی میگردد 


شر یغات 


ٍ ۰ ی ۱ فی بت 
9 درخانه فلم ابران کلهم‌اکنون بن فیلمرتا بيك ایمانوردی 
خور انگیز طباطبالی - میریب نادره‌ایفا گر 


فلهای مرنبه - فاصدك رن اسانه 
ٍ ی اه ۳ ۱ فلم داری 
ناش وفیلم «ساحت ابر ان» ابو ستهای اسلی هب مور رداری 


فیلیر! قرار است حابانکی انجا مهد 





: 

دنگری حلوی دور ر‌ 
بانام «کوره که سنارت وکا رگردان آن 
هادی صایر ؛ سازنده فبلم خوب مسلح است: 
دراین فیلم کهقر اراست در بندر بو تهر لیب 
برداریش آغاز گردد هید راد - پرو 
فی زاده - توری کسرالی ‏ اکبرزنجان 
بور - اکر مشکین شرکت حواهندداشت 


خانه فیلم انز ان ترودی فلم 


سس قرار خواهد گر هت 


ف است 
‌ 


8 پرویر صیاد فیلم نازه‌اشر اموسوم 
به «نی‌نس» رای شر کب در فست سابعه 
جشواره فبلم نهران پيشهاد داد . در این 
فیلم رنگی که صیاد تهبه کندهو کار گردان 
آست ووسط هوشگ بیارلو فیلسرداری 
خده است پرویز بهادر ؛ عری آیيك. بهس 


ررین پور وعنه‌ای دیگر شر کت‌دارند 


صدادر داری خاتون 


[] باانعام موناز فیلیم * حاتون ۱ 
کاررسامیر لوحی‌این فیلم جوت‌صدانرداری 
در خانود که میرلوحی 


آماه ثنه ات , 


بر اساس‌سار نو تی ار خودش احته‌است و 
در ان فیلم فشسرامرز فریسان . 
هاله , قدکچیان ؛ نادره: گرجی و عده‌ای 


دیگر شر کت دارند ! که تهسه 
کنده‌اش نعمت رفیعی است و توسطاساد 


حاون 


[7] رماصنالی فیلسار ی که هم 
رامشگر را آماده نمایش دارداز اس 
تهیه فیلم مستقل دیگری را آغاز کرده 
موسومبه «رفات» که وسط علی 
فیلمبرداری میشودو در آد که بحصه 
است از سازمان سیسفائی شهر فر ناث بهه 
معید. . شهناز تهرانی» موچهروالی, 
خشابار ؛ یلا شاهانی و عده‌ای دیگ 
دارند . صفائی‌باانمام فلس د 








علیل قر اردادی که بااستودیو با سشلمء.عد 
ننوده بلافاصله کار گردانی فیلعی 

این استو دنو انجام خو اهد داد که در شه 
آننده نام‌این فیلم و بازیگر انش 

خواهیم رساند 


بر ایم از عشق بخوان 
7] کار گردانی فیلم 
یخو ان» که فر ارودتوسط هی محا 
شوداز این هفته بکار گردانی فر بدون 
در انن‌قیلم که عحصولی اس 
سازمان سینمالی ژورك و توسط سازد 


پاناست بخش میشود لا فروهر . وه 
۱ 


تر انم 


آغازشد . 


هری ۰ د وعفه‌ای دب 


شرکت دارد 
طغان 


[] غلامرضا سر کوب که این هنه‌شله 


جمسایتت 2 


شب ازی‌فیلسرداری‌شده است سازمان ستمالی «خان ثایپ» را آماده نمایش نمودناب 


پانو رامابخش مینماید 


دوهفته دیگر بر اماس ستاریو لی 





از «مر بم‌و مانی» نخستین فیلم بلندسینماثی شهر ز ادچه‌خبر ؟ 


رای خر کت 
در جشواره جهانی فیلم لهر ان آعاتماحه 


7 نختین فیلم شد سیدهالی‌نهرراد لیز بام ه«آرزوی‌ررگمرم 
حودر 


شهرزاد باك فسلم رنگی. کسو ناه 


آخرین عر اخل فیلسر داری 
هی گذدارد 


ات 


پهرحال ابهتناباعکی ارصحه‌های‌بحلف دیه‌ايم که در 


انن فبلم‌را چاب کرده‌ايم و صتا نت 


جر بان‌بهیه فبلم سار 2 


ی لبز از 


هنتته‌های آینده در مجله 


سعکی خواهد شا. 





[2] هن مفید و طوطی سلیمی در نمائی از 


ایروانی موسوم به «طعیان» تهسه و 
کار گردانی فیلم‌تازه‌ای را آغاز مینماید که 
ما در شماره‌های آینده نام بازیگران وسایر 
کادر سازندهیآترا به اطلاع خو اهیم رساند. 
عل‌دار 
[] عزیزرفیعی تا چندروز دبگر 
براساس سناریوئی از بوسف ایروائی‌موسوم 


به «عمدار» تهیه و کارگردانی فیلمی را اسب ان 


آغاز مینمابد که درآن بهم نید انفاگر 
نتش اصلی است . علعدار در استودبو 
فکافیلم تهیه میشود . 
۱ غارت 
ِ 7] عباس کانی ازاین‌هفنه کار گردانی 
۱ قیلم تازه‌ای را در استودبوفیکا فیلم آغاز 
میناید موسوم به «غارت» که تهیه کنده 
وفیلمبردار آن عزبز رفیعی است . در اين 
فیلم ین منبدایفاگر نقش اصلی فیلسم 









کار فردین موسوم به «درفر اژ 


۲ 








۱ 3 ۱ 
پیشوازساحته قدرت‌الله زر ی 


آسمانها» بادزفول نرفت لدا بجای وی 
فردین از شکرالله رفیعی برای ایتکاردعوت 
بعمل آورد . درفیم‌رنگی بر فراز آسمانها: 
گلی‌زنگنه ۰ برویز جعفری ۰ جمشیدمهرداد. 
رصا عبدی » نسرین فدبری و عده‌ای دیگم 
شرکت دارند. امور بخش این‌فیلم بعهده 
سازمان‌سینمالی پانوراماست . 
میر برد 

[] تاکنون حدود نبساعت از اولین 
فیلم «منوچهر مصیری» موبوم به « ایب 
اشکی میریزد» که براساش سناریوشی از 
ورس بابالی برای کامر افیلم میساز دتوسط 
علی مزبنائی فیلمبرداری شده است . دراین 
فیلم_ که تهیه کننده‌اش‌برویر حجازیاست 
فرامرز قرببیان ».آبلین ویگن و عده‌ای 
دیگر گر کت دارند. 


سس 


03 کیومرتث بوراحمدمتقد ونویسنده 
سمائی که بعنوان آسسستان کار گسردان 
نادار اهیمی رادرساختن سربالآتش بدون 
دود باری نمودازاین هفنه کار گردانی فسلعی 
رابر ای باریدطاهری آغاز نموده است‌موسوم 
به «ولایتی» که درآن منوچهر احسدیو 
سبیده نتثهای اصلی‌را بعهده دارند. 








نازه‌تر ود 


فک 


خبر هادر باری رو بدادهای نا تر .. 





جشنو اره‌فر هنك و هنر 


طق ست همه ساله از طرف اداره 
تانر گروههاتی جت جتن‌های 

فرهک وه بشهرسانها اخسرام 
زر چسهارم 
آبان است . این گروهها که‌هر کدام 


میشوند - که آغازش 


زباك سربرست و کار گردان ونعدادی 
باریگر وافراد فی نگل است ب 
درجهت آشائی مردم تهرسان‌ها با 
تثانر وافعی ویهرسدیاها ار هر 
باز بگر ان منهور - سیار مصید و 


اررشمند. است . وازرسه لی‌سسرای 
هر سداش‌هم تنوعی است و فرصت 
گنت و گذاری - واننکه ادارمهم 
دراب چند اکیپ‌خود سیي‌ناره 


کید , 


۱ تما تر درزدانشکده 3 


[]دانچوبان رثه‌ی تاتر داشکده‌ی 
هنرهای درامانياك ۰ درآغار ال تحعصیلی: 


فعالیت گترده‌ای را خروع 


گر دهاند 


گروه‌تلاتر ان دانشکده باسرپسرسنی 


« رکن‌الدین خسروی» ۰ چدین سمایشاسه 
دردست تمرین دارندواین روزهاء درکار 
تمربهای مداوم . سخت در نکاوی‌قر اهم 


1 


آوردن ومهیاکردن‌امعانات صحه سرای 
اجرای نمایشنادد‌ها هستند . 


+ «فویتر ۰ اسر 


نخستین کار آنها 
«] گوست استر بندی ر گ» که در وافع »نز » 
بازیگری دوتن از نقش آفریان بیس نیز 
بود . هننه‌ی گذشته در 
دانشکده به نماش‌درآمدو به خاطر استقیال 
دانشجوبان » يك نوبت دیگر نیز تکرار 


سالین تثاتر اد 


شد . کا رگردان «قوتر » ۰ محمدتلی‌شکسافر 


و بازبگر اش مهوش آژیر ؛ هادموثقی 


و مریم شبرازی بودند. 

نمایشامه‌های دیگری که اکسون در 
دست نعرین است و بزودی روی ححسه 
آورده خواهد شد , عبارتنداز 

[] «در اتتظار کودو , ععر وف 
«ساموئل‌بکت ه به کار گردانی عدالصین 
فهیم و باژیگری بهروز پقائی .داوددانشور 


حمید مظقری و احمد سیانداو 


0 صفحه هب 





۰ 
ب ۱ 
شجو ی‌هه 
و بهروز بای 
[] «گداه نوش‌ی «بر تولت 
,۱ 
به کار کردانی محمد هر اتیو ی 
بغیان و نهر و 
۶ قو ؟ 1 ِ 
ر ۱ 
۳ ِ 
بر و بچه‌عا ی د , 
ی بت مه ِ 


های اتی خواهيم نوشت 


#ٍ و رز فنی زاده 
9 استحاله 


بر صحه تسه ابر انی ۳۹ 
ی نوده آنانمامدر نار ۳۵ 
ثهر بور نمابشنامه استحاله نوکته 
اکر محستی افر ! را صح‌ساو 
دراین نبایشامه : مهن‌هانی س 





شباره ۱۵۷ -ب ستاره سسا 








۲ جنو ارسق جهانی ویر هنت,توعس‌مال برگزاری 





‌ ۳ ِ 


حود ر اآغا 


سای هشت در گونه کاردنیا, موح جدخ‌نازه باگرفنه‌ایست , وحرهتی‌سر او اریافنهاست 


نجا کبهارزش مسمای 


حود دانستهانم 





در بلث نگاء , فیلم‌های ابر انی ۰ سجن 
فلهای حارجی حر به‌های ای از تطلر 
نارای بر اي سای ۸ نودند. بی‌ك از عطسر 
فیلی‌های حارجی . عي‌نشيني می کرد 
شحو ار ابه‌اشان به‌سالل 


هو افتیم سا سحرمتت 


مساآنچه که وجهه خاصی به‌آنها می‌بخشید 


ی فیلم‌هایحنه ارهر ادر و طمتای 


عاطفی و نگر شی‌احنه اعی داشت . برحلاگ 
تکسات در نظر داشه و در 
تکسات. صلی‌های بر و یچه‌های خودمان درصال 
تگاه 


وی 


دورو یر نود. بحت‌ستم دربارمی فلنهارا در بررتسی می‌خو انبد. 





۱۰ 
روز اول 
روز آغاز چشواره +ساپش‌دوازرده فیلم رادرب ر گرفت 

> ازین میان فیلسازان ایرانی ۰ چهارفیلم ر 


باپلی جان ( رسول تحصانی 


ابر ان) 


! سهیم‌بر دند. 


سای : 


سربآهگک سی آغار فیلم که بر تکیسه کلام این 
کچاو آن کجاه نا کیددارد. نباتا گر رابه جیهه‌ی ۱ 
نگری» فیلسار هدایب بکند. . «پاپلی‌جان» 
اسامانیهای اجتعاعی و هری نگاهی گدرا و کلی‌مینوزد 
و در مچالی کوناه. باطزی حام و گاه جاافناده -- آگهی 


شاد 


به پاره‌ای از 


تلوب رپونی ونعدت در پرداحت ض اردالنتی, آت - و در هر 
حال باسنجد , «روس» سائل طرحشنه در فیسلم را 


فنرده س بر گزرار میکند, از صحنه ویشت صحه‌ی‌سیمای 
رایج نجار ی گرفه « اویری با چافو در زير دوش آبو 
خش کردد سنی سحای فیلم» روشتکر نماپانب جراف 
در میدان جدلهای لنظلی - آگیی‌های نچارتی , عوسینی 
بی‌ریشه , فسنه بافیهای مس در آوردق لانید و مورد 
اب کابه آمیز فیلساز فر ارمیگیر داما:ا‌بر داحسهای 
کابه گو ۰ نهادر حدو حدود «لینری» بافی عسماندکه 
نطلیی را در ادامه ندار۵. 

ابر اد فیلم در وهای اول به کترت «سوژهها 
برسگردد .اول‌بخاطر اینکه فبفساز ازیرقراری ارتساط 
مان این-وژه‌ها تالو ان مانده‌است . و در بعد. تخاطر مجال 
کم فسلم که زیربار سگیسی و پراکندهگی سوژه‌ها + کمر 
خی سک 

در کل , نوحه ۷ نجیان ۰ پاحر فهالی چندجالبه, 
از یلم *وارینه»»ای -اخته‌است که فعطفاان آن از بر داخت 
+ انتنالی, دقیق برخوردار ستند . معط برداخت ۰ به 
پر اکندگی هرچه بیشتر حرفها دامن مبزند. فصل آخسر . 
میت ااست ریاناشد: » چهر بهایی که باهمر اهی آهنگی‌دست 
مبز ند اما , شادی, انعکاسی در این چهر مهاندارد» گفشم 
می‌تو الست با باشد . اگر اینقدر علولالی‌وبر تا کسدیرداخته 


چشبان کنجکاو (ساحته‌ی: جفری‌پل»ن- 


اعریکا) : 


پدار گرائی» مطق وفصه نمیخواهد اما می‌بایسد 
پدارهاه دسکم ار دیدگاه دوریین توجیه‌پذیر باشد. و 
سکه‌هر هدبان‌پرتو حوصله‌یری‌در سای «سوررالیزم» 
طعه‌بنی. نمی‌خود 

«چشان کجکاو» پك مالیخولیای ۸۰» اسب , و 
حیفب که صدذاات‌سمای هشت : بعهرج و عرحی از اسدست. 
گرفار آید. بحق بود واکنش تماغاگرانی که فیلم را با 
کفردنهای معترحانه ,بسردی پدرقه کردند. 
فیلم » مه گانه‌ایست که اتوانی‌فیلساز در تصوسر 
ذهنیات : هر گو 


سوب و 
کردت به مبهوم احتمالی را که پشت‌تصاویر 
امکان حر کت داشته است ۰ خنتی میکند. نابد تنهالحظه‌ای 
فیلم در ادعای سوررالیرم‌بوداش ۰ ۱ 
عیدهد . جالیست در آخر : وقتبکه مرد لامپی رادر جیب 
مسگذارد و عسکش را زبریامی‌شکند . 

بحاطر عم کار آلی فیلماز درباز گولی آنچه که قصد 
گنتن «چشمان کنجکاو» از جمله‌فلهای 
ححیف روز اول بود. و چر انگوئيم «بد» و خبلی‌بد ٩‏ 


حودرا صادق تا 


دارد و باندارد » 


داستان ماهی (ساخته‌ی: کار لوس کار لست 


اسانبا) : 


آممزه‌ای از سیهای «زنده و تکنيكك اجر الی‌عروسکی» ی » استاده‌های 


در حدست ان فیلم کوتاه بودکه پیامی ساده را سصوی 
موثر النامسعود: بیخیالی بك ماهمگیر : زندگی عساشقانه 
يكك جفت اهی عاشق راء ازهم می‌باشد . به قصه‌نگاه کنید 
که ناچه اندازه ساده و گویاست : يك ماهی در دریاسر سه 
سرند. , جمت خود را می‌بابد و پس از تعقیب و گرپزهای 
عاشتانه , با خطه‌ی کثبش ماهبها. ه ازدواح بکدنگر 
درمي‌آیند . ماه عسل آغاز میشود. در اوج این خسوشی؛ 
قلاب ماهیگیری ؛ ععشوق رابه هلاکت میر اند , ماهگس, 
با بی‌اعتالی ازینکه صیذش کوچات است اورا در خشگی 
دور می‌اندازد . قصه باهمین سادگی‌است اما پسرداخت 
سیتی و لجن شخوارانه فلساز : ابن قصه راء غنالی 
حاطفه مدهد. در آغاز , فلساز با خعلوطی ساده . 


تصسری از در بامسازد و ساخت و برداخت تمامی لحنه‌های 
فیلم ازین ساده‌گی تبعیت میکندوبه تاثیری صادفانه 
می‌یابد . بی‌آنکه همدلی فیلساز » لحن نوحهس 


کند 
داستان ماهی» فیلمی ساده : گرم 
شعله متانل هدیان «چشمان کحکاو 


٩ سسمی‎ 


فصلی دیگر (ساخته‌ی : ز او ن‌غو کاسانر 
ار ان) : 


با بکی از بهتریهای روز اول طرفیم . فیلم. حکابت 
«نحملی»ست که به «پذیرش ورضا» رسیده‌است 

پیرزنی » جوانش را از دست داده‌است . ابی دء 
پبرزن را به دذهپو انجام‌فر اض دیی ؛ سوق میدهد. بب 
نهاست و درین تهائی , دختر 2 هسابه هسل گاه 
که این همدلی: ریثه‌در خوریدگی عاشعابه ب 
و دختر در گذشته دارد «نگاه دختر ؛ روی عکس 
عکتهای طولانی دارد. که هسی : 
حا. سوه اری باث هسابه , فر انر مسر د#. 

«فصلی دیگر» را ؛ لح‌های قشاث تصویری رونسق 
. به فصل آخر نگاهکنیم : دوریین پیر رد 
کادر دارد که نماز میخو اندو: قاب تصوبر ۸ 
از پائین نگاه میک 


توحه اورا به نس 





در پشت بالای سر اوست .دورین 


هبات 





کر گذار بود 

به‌اين فصل توجه کنیم : ببرزد در گذر گاه 
تانوعی که روی خانه‌ها حمل سنوده سحورد. د 
راممی‌افند. . دوریین در بهترین نقطه » تابوت را در وست 


کادر خود دارد و پیرزت مثل باثك نطه سیاه نان 


سکیی يك ماتم ؛ بر 


سوه - 


سکد , 





پنجر ه«های شته 


سکوت فیلم 


حجا ی عسر د 
قدیمی . کوچه‌ها با دبرقهای عزاداری و 
کهبعلرز غربسی بهحس فلم , خدمت ی کد . بعلاو 





سییمای ۸ 





«ِ 


از : احمد کر بمی 





فیله‌های ابر انی » نگاهی عاطفیو غمخو از 
مسائل احتماعی داشت . در حالیکه فبلمهای 
خارحی جشنو ازره » در حستحوی بیان تازه‌ای 


برای سینمای ,نو د. 


دیگر» پرداحث محکمی دارد و شتایزدگیهای کار آماتوری 
در آن نشانه‌ای نگذاشنه‌است . «فصلی دیگر» به اعتقاد ما, 
باث «امید» است و مستحق دریافت چایزه‌ای که صدالیته 
این اعتقاد بك حکم نیست .. 


خرید (ساخته‌ی: للوته‌فرولو س ایتالیا): 


فیلساز ۰ پیرزنی آواره رازب رفظ ر گرفشس؛است که 
سهم‌اش از «تولید» شهرء پس‌ماندم‌هائیست که بسرای او 
«ررق» به حساب‌می‌آید.«تضاد» , حرف فیلم‌است . دوریین 
فر آورده‌های خوراکی راء که رویهم انباخته نشان میدهد 
و پایا » پیررن رادنبال میکند , آنچه کهفیلم را ؛ارزشی 
مستحق نمی‌بخشد نگا‌خك فیلساز است که بخاطر حضفا 
بیطرفی ۰ دوریین رااز ابر از عاعلفه بازداشته‌است . کلبت 
فیلم » حکابت از خبره‌گی فیلساز در استفاده از ح ر کت 
دورین و تکسك‌فیلسازی دارد 


سای رارور سنه.نها .فسلسازر ادرحیطه‌ی تکیکی افت وخیزهاست , 
سای هشت ۰ نواا می‌بیتیم.نهایت‌ایسکه» میتوان‌راحت 
از این فیلم گذشت و هم ارحت به‌تماشایش نشست. ی آنکه 
وان دقت و حوصله‌ای_ برايش خر ح کرد 















کمنامی درسطح‌عالی (ساحته‌ی: آن‌لونکه 
- قرانسه) 


پاث فیلم درخشان نكنيکي , در حسینهای ۳۵ پاچنان 
چفت و بست تکنیکی محکمی کهحکابت ازدانسته‌های‌ياك 
فیلساز کاملا حر فهای‌دارد. صدای گنتگوی‌زن‌ومردی تصاو بر 
راهم اهی میکند , تصاویری که رنك» حرکت دورین ‏ 
زاویه‌ها و مولتاز ورهبری يك حرفه‌ای را به رخ میکشد . 
دورین به گوخه کنارهائی سرلك میکشد بی‌آتکه در خدست 
حرفی باشداما , آکنده ازتوانالی فیلسازیست که چدا 
ازسینهای ۸ » حرکت میکند . همه‌چیز تکنیکی این فبلم 
در حدی عالیست و کاش سنهومی را پیش میکشید تا 
این چنین عبث نماند. گو که‌باتوقع‌تعاشاگر از سینمای‌هشت, 
چنین فیلم شته‌رانه‌ی خوش تکنیکی چندان بدل لمی‌نشیند 


که‌اما این احاطه ؛ارزشی که نماث سینمای هشت به‌همان لکنتها ۰ بدآب‌ورنگی‌هاو 


«گمنامی در سطلح عالی»؛ تنها سینمای 
هشت را در تکلنیکی «باسعلح‌عالی» نشان‌سدهدو س 


حجاب (ساخته‌ی : رضا مهیمن- ابر ان) : 


مادر و فرزندی » هر يك بگونه‌ای ؛ گرفتار چارچوب 
وفیدوبندند , زن جوانست اورامي‌بينيم که در آلسه, 
خودرا پادفت و وسواس برانداز میکند و مولی‌را که 
دربن حجاب میکشد , جلوی آئینه رهامیکند : این حسرت 
اوست . و بچه‌به‌دیوار بلند نگاه میکند که سروصدای‌بازی 
بچه‌ها از فراسویش بلنداست . ارهیدن ازقید , بابدازجاثی 
شروع کرد. بچه , بااحتیاط ازدالان میگذرد . نختین 
برخوردبا دئیای آزاد کوچه : دخترکی پاییش پایش‌می 
گذارد و او ولو میشود.این خود لذتی دارد. باران توب 
می‌بارد , و این صحنه‌تکر ارمٍ خود. از سولی مادر که به‌نماز 


نعیه در حفحه ۲۵ 


»‌ 


اضافه بر متن 





ح 


7] باوجودی که سئولان جشو 


م ی کوشیدند که نظم سنانسهای نعایش کا 
۷ نا ٩‏ 


رعایت شود باابسحال سانس ور ال 
پایسساتت داخیر اغاز ند 


سالن‌انتظار میسنا «سیه مونده و دو 


پانوچه سه کوچکی 


که فضا راانباشته بود. ان ناحیر نق‌و و فهالی 


راهمراه آورد. که البه این اخیر نمایش 
در روزهای دیگر چشواره به چشم نیامد 
1 بپشترین سهم نه 1 ِ« 
داشتندکه اصولا درهر جتنواره ۳۳ 
ستقبال" محنورخان تعلق ۳ 








محمد چعفری رامیشد 

[2] روراول به رصا مبرلوحی برحورديم 
نهر ور هنز ادهم‌بود. سلامی و حال واجوالی 
میر لوحی پس از جراحی ؛ سرحال و فبراق 


بود . گفتیم : چهمیکنی ۱ گنت : هیچ 
گفتيم : هیچ ؟ گفت : کلی‌از فیلمر امو ناز 
کرده‌امو حالا » ۵۰۰ منردیگر مانده که موساز 
کنم . گفتيم : بس عجب هیچ ! از حااش 
پرسبدیم . خوب خوپ نود. عتغریب هی‌شیلهی 
بر ای علی عباسی خواهد. ساخبت . ازدنگسم ۱ 
خا نم میهن بهرامی «مولانی» ‏ ۲ 
متوسلاتی تماشاگر فیلمها بودند 
التقال از جنواره حوب 


تفای مها 


قیست بلیط ار 
عم که منتشر میشد. حاوی حرفها . برناه 
فیلم و طرحها . از طرحهای هادی‌اشر قشم 
بگوئيم که همه‌اش خوپ بود و یکی ودو اش 


از طتز محشری ۰ 


عایه عیبر د 


[] عنکام نمایش فیلمهای ابرانسم 
تماخاگران ۰ تشویق‌بی‌اندازء‌ای ۱ مید اب 
که صدالبته این‌ححتی بر ارزش تمامی ای‌فیلمها 


لبود و بیشتر ميشد پصاب خودی بو ناماس 


قصد آد داریم که‌ازن‌یس اینکه می‌طلد بااين دوچهره - باتوجه به 


فیلساز اپرانی را رویاروی مضفد 
ستانسي‌تااز این رهگدر قوت‌ومعنهای 


قهر چند مساله‌انال - فیلمی ساخت؛ شمارا 
بفکر ساختن «بت» انداخت ؟ 


يك فیلم پدداوری نبطظر فانه ای گداشته 2 ارج قادری - بعداز اینکه‌فیلم 


شود. ان عادلانه‌ترین‌ر اه خو اهدنو 
برای آغاز فرعه بنام «بت»#زده‌ایم ۰ 
واین بحت های مازده را هسچنان 
اداما خو اهیم داد . 


۰0 احهد کر میس در نگاه‌سه کار 

تارمانان »«بت» بر مسخوریم بفضای فر سوده‌ای 
که آمبزه‌ای است از قصه های همیشگی 

فیلم فارسی وبابك شاهت بررنگ‌باقعه‌ی 

فیلم دییج . وابنکه کاراکترعادق؛ بهرور 

وئوقی - همان کاراکتر ذیسح‌است که 

تازه دیح حوداز کاراکتر کاکو بهسره 

مبگرفت : آدمهای گردنکشی که دراثر 

تالهالی حس ؛ از خروش افناده‌اند و 

افتادگی آموخته‌اند ابا بو اسطاي بر خورد 
های ناخواسته‌ای که پیش رو دار اهطعیامی 
دوباره پیدا میکنند . تاجن سآدمهالی 
هر چندبار که باشد نعفی نیست ۰ شرطیکه 
ار دیدگاهی تازه بر انداز خوند.حرفحالا 
مرسر اینستکه وقتی شا بمنوان بك‌فیلساز 
دومهر ی بانام - وئوقی وداث عطیعی 
رادراختیار دارید : دستکم ابن اتسار 
بوجود میاپد که در گریش‌فصه وولس 
بیکتری بخرج دهید . آبا طرفیت‌شها با 
قصای فیلم آگاهانه بودبا که چبر تر ابطو 


0 صتحه ۱۳ - 


بت‌روی اکران آمد . من از چند تی‌از 
دوستانم شنیدم که سحه‌هائی ار فیلم را 
درآورده‌اند . باعلی عاسی تهیه‌کنده فیلم 
تناس گرفتم , گفت که من بتو نکفتم‌این 
محنه‌ها از فیلم درآورده شد ۰ چوّمی- 
حالا شا فکر 


تم درآور ند 


دانستم اراحت میشوی مب 
کنید قلب مك انان رااز 
قب فیلم مرا درآورده‌اند . آن هته‌ی 
مرکزی و حرف فیلم راحذف کرده‌اند.بمنی 


جدفی:را که اتخاب کزده‌ام و تمرم را 
شانه کرفه‌ام درقیل نست . خب. من 
فاعدتاً میباید درایی بار» سکوت‌کنم. برای 
آنکه وقتی. قلب فیلم يك‌فیلدس از را در 
آورند . فیلماز حرفی ندارد که یکوید 
واما خباهنش با «فبیج» ..من‌يك‌فیلسازم 
داستانی را بسن میدهند ومن آنرابا لتز 
خودم نگاء میکتم , می‌پندم و میسازم 
من دییح‌را ندینه‌ام وتمیدائم قصه‌اش‌چه 
از کجا میتوانم دریایم که‌قصه‌ی‌فیلم 
به‌آن شیاحت دازد ؟ تازه شیاهت هم که 
دای فصت . شا ینید 
ابا هر 


نوده 
من 
داخته باشد + 


که‌ترهر فیلنی حرف 


مق‌انت 





۳7 تال اردیده فیلپوردیحت منتقد و فیلساز ... 


شباره ۱۵۷ - ستاره سینما 








فیلساری این عثی را به‌خکلی 
میکند . 
8 احمدکریمی - و يا نمی؟ 
03 ایرح‌قادری -- من دو ی 


است که فیلم فارسی ندیده‌ام» و 
همین چند وقت پیش به نمایش 


اک وتواس بیا 1 
دارم ۰ چگونه میشود که از ساخت 
قم‌تکراری استقبال کم ؟ 

8 احمدکردمی -- گفتید سالیانیت 
به‌تماثای فیلم فارسی نشته‌اید . بدیسی 
است که متوچه این‌تکرار وشباهت نو بد 

لا ارج قادری - قصه بت هر چه 
یود » از نطر حرفهائی که داشت.برایم 
جالپ مینمود . هن مائل اين قصه 


دیدگاه خودم بررسی کردم . وقتو 
باختم حرفهائی برای کگعتن 
الیئه حنف شده اند . یعنی‌فیلمی که 
شدا می‌بینید » وهمانی نیست که‌من‌ما- 

8 احدکریمی ساین‌دخلو تعرف 
ناچه انداژه خامل لحنلههای مهم فیلم بوده! 
بع یکه چه فصلهائی را درب رگرفته؟ 

[] ایرج قادری - کفتم که 3 
هرا درآورده‌اند . هته‌ی فیلم را ح 
کردم‌اند . فکر کنید که من‌فصه‌ایرا* 
وجلو میایم تایه نتیجه وحرف اصلیم < 
آئوقت این نتیجه وحرف اصلی‌رادر 
باشند . دیگر چه میماند ٩‏ درکل فیلم" هد 
تام‌آن فکرهائی‌ست‌که من پیاده کردهام 

احىدکریمی - آدمهای فیلم» مثل 


فیلمها . هویت ندارند . بی ریشهوپادرهوا 
هتد. «ئیپ»اند ودخضصیت ه لیستند . که مکان يك شهر لك است 


بحنالی دیگر روانشناسی نشده‌اند . 


3 ایرج قادری حرفتان رابااثاره‌ای 


حمراء کنید . 
8 اخد‌کریمی - درمثل. ازنعم 


امین امینی - يك بت ساخته‌اید. بت‌بودن 
این‌آدم ؛ نی‌مقدمه است . واز آنجاکبه 


ابسمورد پرداخته نشده ۰ می‌باید به ناچار 


پذبريم که نعیم يكبت است . فکرمیکنم 


شعا خواسته‌اید تعاشاگر را درشك‌وتردید 
نگهدارید که بت چه کسی است ؟ صادق‌با 
نعیم ؟ وبعد غافلگیری پیش بیاورید. 


لا ایرج قادری - نعیم درآغازفیلم 
يك‌آتم مسولیست . خیلی معمولی. بعدار 
زندان رن صادق ۰ است‌که مادر میم‌از 
تعش_پسرش يك بت میازد . 
احمد کریمی - گو که اشاره هائی 
داشته‌اید اما , گذر او نارماست , 
2]ا ایرح قادری - به بینپد ۰ فیلم 
دريك شهرك میکنرد . اکر بخواهم‌تنری 
کنم تنامی پلانها گوپاست: خورشید طلوع 


میکند . نمای يك متزل را داریم , پاسکاهی 
دازیم ومد همزمان پاآرادی صادقاززندان 


مرکز وباز کنتش به شهرك ‏ رئیس‌پاسگاه 
برای سربازان حرف میزندکه: شمامیدانید 
که همساله جشن سال تحس‌صیلی‌ست‌وهم 
بالکرد مرک نمیم ۰ پس این آدم یسك 
محبوب‌است که حتی بالاثرینقامنامی‌این 
شهرك یعنی رئیس پاسکاه روز مرگی‌اورا 
پخاطر دارد . 

8 احدد کریمی - هبینجا ,حرفی 


دارم ۰ آیا صرف اینکه پاسگاهی‌هت‌میتواند 


مکان را مشخص کند که شهر ذاست؟ ضما 
درباره ثهرك بودن مکان ؛ دلابلی- جز 
پاسگاه - به دست نميدهید. 
ل] ابرج قادری - خپ . مانتان 
6 احدد کریمی - همینلوراست. 
91 ایرح قادری - یمنی نثان‌داده‌ايم. 
ورین من توی يكشهرشيك کهدورنمیزند. 
8 احدکریمی - توی يك خهرکهم 
زر نمیزند . 
ل] ارج قادری - لژومی ن‌داشته 












8 احمد کریمی - اماتکیه کردید 
. پس از کچا باید 
هید ؟ 

لا ایمج ادری - این زرنگی من 
فیلسار است . ممکنست من خواسته‌باشم تز 
خاصی را ارائه دهم 
که ژیرکی کرده و شما متوجه نمیشوید که 
مکان شهر است یاشهرك . منال می‌آورم که 
اپنجا هم هرك است وهمم یست: شهرلد 
نیست چون متوجه نشده‌اید که شهر لداست 
وشهرك است چون باسگاه 
پلیس مارد 

8 احدد کربمی - به بینید اینکه 
مکان مشخص نبست هه تخاطر نیان دو هلو 
و کنالی شداست . بلکه دورین‌نگاهیکلی‌و 
شتابان به موفعیت مکان داشنه‌است 

[] ایرج قادری - حالا شهرك نباشد 


اینجا دوریسست 


ارسم . هر 


شهر باشد . چه بهتر جون حری فیثم 
کترده‌گی بیدا میکند . وازيك مسوده‌به 
وسعتی حیربد 


8 احید کریمی - حرف برسراین 
استکه مکان فیلم. شهر و سلکت‌همنیست 
یله میخود باییانی تبثیلی جائی رابه‌نشانای 
جای وسیعتری گرفت . میتوان نامنهومی 


عمیق ونگاهی موشکاف «اطاقکی» را به 
«جهانی» پیوند داد اما فکر نمیکنم دوربین 
شما چنین قصدی داشته باشدً داشته‌است؟ 

0 ایرحج قادری - من کار زی رکانه‌ای 
از نظرخودم کرده‌ام . تکیه ای برمکان 
ندارم . من به قصه پرداخته‌امو کاری‌سه 
اينکه توانته‌ام پانتوانته‌ام مکان رالقا 
کنم ندارم . ملله اینجاست که شهس رکی 
خوایت . حنه غواینه. وی - مادر 
میم - این شهرك را خوابا نده‌است 

8 احید کریمی- برگردی‌به اننکه 
گفتید. » مادر نعیم است که‌ازمردهمی‌فرزندش 
يك بت میسازد . 

[] ایرج فادری - حالا بایدگفت 
پهچه‌ترتیب وچرا ؟ 

8 احدد کریمی - وقتی کسسی 
محبوپ است وهمچون بتی درخاطرهمها 
میماند » پای مردم درانست » این‌توده 
است که دت میسازد . اما دورس‌شما در 


پرداختن به نوده + کوناهی کرده‌است‌وبه 
این رکن - یعبی مردم ‏ پرداخته نشده 


2 ایرج قادری - اولاکه پرداخت 
شده ۰ 
۰ احم دکریمی -- بدرت‌ودرپلاتهالی 
گرا . 
(2] ایرج قادری - بله , اما دلیل 
دارد سحنه‌هانی داشته‌ايم که ریش‌سمید 
محل , مظهر محترم محل , درقهو‌خانه و 


درجله هائی برای مردم حرف میز ند 


عمجم شومی هائی سخر‌انی می کند 


مرد هعتمد پدلیل آنکه فررند سالح 
بزر گ‌کرده ۰ ریش گروی‌مادر نعیم 
است . درسحنه‌ای. مباشر مادر نمیم‌این» 
۲ چِ ح 


نمام این فساهای سخترانی در 

ست. مرد معتمد میگوید اگرسادق‌بر؟ 
خانم میرود واگر خانم برود مدرسه‌هابته 
يشود . وجون خالم خا نه کار گر 
خانه ها بسته میشود و خانم کی 
است که توی کامیون سیمان که مصالح‌بر ای 
ساختمان میاورد . قاچاق بار کردهء‌است 
ایتها درفیلم بوده اما ۰ شما آنرا تميمين 





چون درآورده شده‌است . حالابه‌بینیدی‌چه 
ساخته‌ام و چه از آپ درآمده . لحطه‌های 
خاص وحاسی از فیلم نیت . ارایتحهت 
شما بت شدن نعیم را بی مقدمه می‌بینید و 
حق‌هم دارید . اماخب . این‌سائلی‌ست که 
ماپاآن دست بگريياتيم . مادرفصلی‌ميبينيم 
که رئیس پاسگاه برای سربازهای تازسخن 
رای میکند :سرباز های جدید. یادتان‌باشد 
که این روژها شهر شلوغ‌است 
حرف را چه وفت میزند ؟ وقتیکه‌سادق‌از 
رندان بر گشته 
روز سال تحصیلی‌ست‌وسالروزم رک: میم 
مادرنعيم در این جا + خیلی‌کارها کرده 
عدرسه ساحته , فلان کردهو بهمان .لرست 
دراین لحظه است که سربازی‌مياید و سه 
رئیس پاسگاء خبر ورود صادق را میدهد 
8 احىد کریمی - شما وقتی‌اینها 
را بصورت بیان میاورید . بذیر فتنیست و 
میتوان درباره‌اش حرف زد , امانگاه کنیم 


2 ایسن 


بلی پاسگاءاد امه‌میدهد 


7) صفحه ۱۳ - 


به پرداخت ویر گزاری همین فصل : آمدد 

سرباز واپنکه میخواهد خبر ورود صادق 

راپدهد. . ازنر قصای‌فیلم؛ «لحتط# ی 

جانیت اما در بپرداحت چین لحظله‌ای 
به‌چشم نمیاید . چرا 1 چونکه می‌سیم 

رئیی پاسگاه پك سر کار اسئو ار تلویزپونی 
۱ پویژه با آن‌دیالو گهاوصدا در گلو 
انداختن‌ها .... سلم است که‌همین لود کبهای 
ریس پاسگاه لحعله‌ی‌خاص.- خبر 

باز گشت صادقق - له میز ندوبچای‌فر اهم 
آوردن فضائی عضطرپ + حالت مضحکی 
به صحه بیدهد , 


لا ايرج فادری - رئیی پاب 


ات 


به اب 
تن 





وبانبودن رلیس پاسگاه نیست . شا برای 


توجیه فیلتاد . حرفهالی میاورید ه 
بصورت بیان مطقی ست 
سینالی مغایر این حرفهاست , و تازه کمیلك 
بودن رئیس پاسگاه بویژه دراین صحنه . 
هیچگونه امتیاز تجاری ندارد . نشانه‌اش 
هم‌سکوت تماتاگر در قال کلام این آنم 
1 


اما دریر داخت 


[] ایرج قادری - من میگویمم 


۳ 


یاکر نخندند , خوشنان میاید 





با به تجربه ٩۵‏ سالهام دراین سینما می. 
کویم . حالا تجربیاتی دارم‌و بازندگیهالی 
که ناشی از همین طرز فکر سحیحی‌ست که 
شا دارید ومهم زمانی داشتم . امالضی 
شکتهای پیشین ۰ برایم ححال‌این‌طرزفکر 
رانگذانته است . دراین فصل, تماناگر 
می‌خندد و حالا به هر دلیلی ویسادستکم 
خوشش میاید . منهمپه‌تتبچه‌ا ی که‌می‌خواهم 


بقیه در صفحه ۳۳ 


شباره ۱۵۷ - ستاره سینبا 








در حاشه جشنواره جهانی‌سوبر هشت : ی : 
| ین حشنوازه‌های جهانی, آ نقدز «جهانی» 
شده‌اند که ز بر گوششان را نمی بیسد 


هرور بش بمی دوشب 
سیم میرماه + دومن جشواره 
جهانی‌سوبرهشت و هشنس‌جشواره 
سینمای آزاد ایران به میعت و 


مار کی و داریاست‌ب رکیاست حصرت 


بعیر نصیی پابان گرفت و جهانی 


را مکیف فرمود 
9 به از چیزهای:جهانی 
۳ 
خیار تسه م ستأن دیخر هم 
ض 
رو خی ی دی 








در زند گیی« خوانند گانی » وحود 
# دارند که ذره‌ذره اعصاب آدم را 
۹ درب9داغان‌می کنند !! 


ِ 1 
اتاسی, لبخنتدی بر لب و قرو خمرءوفمیش کندیده چنال‌جا لی‌به‌شمامیدهدو دسا چهت 





‌ 
طوار بز کردن و کم و نست‌ویاو میکند که به نج پگوئید سیم خا 
سداعائی از خودش سادزهی- یکار هیکر حم کفته‌ام که هر ر و 
ك ‌‌ پعات ما سم امش ۶۶ ۰ حو اس یی حتی ۱ سو کسی‌ننن 
,۱ 
طِ خوانند د حم آماشر شده و * مزت را بر فردانی 
۳ ِ ۲ ۱ یکهو چجدین و چند دالنه‌ی خوانده‌یر ند 
9 ۰ هردم ازانن باغ بری مپرسده بخر جرعت نمی نی رووناعه ر! ورق ۳ 1 , ساحب استودیوی صبط 
۱ ردك را زیر دماعت می‌بینی که جر « ۹ 

۰ نازوتر از اژه‌تری میرسد »۱ بزلی چون ۲ ورفش عنم خن همانی چنمشی فلان 

0 دیکر جرتت‌نمی‌کنی‌رانپورا بسا کوچلد و بزرگف و رنگی و سیاموسقید ۰ سّ ان انم ثرونمند از آن‌آفای < 
‌ جه زاین خوانند گا : د‌ 
کی ۰ چو ر‌کنی, + سدای گوینده‌ای 7 ی متا نمض تم ره خوخش میاید و پولی به آهنگا 

1 ۵ ۳ ۲ 5 
ٍِِ» ۳ مسا جر ۳ ۱ 

| موی که میگربد:وحالايك‌خواننده‌ی 6 ٍِ جر ی ِ عیدهد و با كمك وصاعدت‌حضرت‌سد! 
‌ 1 َ ۱ نوای‌سحرانگیرخوددد ملاحیتان را تائید میکند ؟ا 2 2 

مه ی مهر یی ۰ # : و «اکو » و یط های چهاربا ندی» 

5 کاپ محان» شبا هترنمالی نلان کاز الکی مهم وف ها 7 4 

۳۹۹ ۰ با صداء زا وه وه . چا 

یک جرفت, سی‌کنی. طویزیون راربا ب مشپ اهای بهب سدای فلان دوشپزه خانم خوئش مبا 
5 ۱ یک خورانگیزی درگابازه‌دانینگه « تخمعرغ بیاآهتگی به تو بدهم و هم وفت»یکنم»!! بقیه‌در صفحه + 

جر کنر ۲ ر 

3 


۱ صفحه :۱ - شماره ۱۵۷ ستاره سا 


درداره «دوبله» فیلمهای تلویز بونی : 


کم‌مانده‌نود «پرو بن ملکو تی» بحای«همف ری بو گارت» هم حرف دز ند 


۵ نیدانم برای «دویله» کردن قیامهای وین 
اوزیزن » سابطه‌ای هم وجوه دارد بانه ؟ 
من از بروین‌ملکوتی بخ طرهنرمندبودیش,خونم‌میاید. 
بااو آشناهم هستم و به او اجترام میگذارم... ولی آبا ابن 
دلیل میشو که در فیلم «ازهمه چارانده» که اخیر | از 
تلویزیون پخش شد » بجای نمام زنهای داسنان حرف ند؟! 
یادوپلور پاندازه کافی‌داريم پانداريم . اگر بوئيم 
داریم که‌درست نگفته‌ايم. چون تابخواهی دوبلور ورزیده 
و اورزیده و خوش صدا وبدصدا وماهروناشی‌داريم . 
پاپودچه کافی پرای دوبله فیلمها داریم یا نداریم. اگر 
بگوئیم نداريم که بی‌ربط کنته‌ايم . چون تا بخواهی‌اسکناس 
آشد,‌ونو , جهت تقدیم به حضرات هنرمندان داریم وخویش 
راهم داريم ! پ چی ميشه که همچی‌میشه ؟! 
در فیلم مورد پحث ؛ دختره واردسحنه ميشود. حانم 
ملکوتی بحایش کریه میکندو به پسره میکوید 
دارم ۱ 


دوستت 





































میخو اهماز يك بر نامه ر نگی 

۳۹3 ۹ 4 7 شحص اللی به بده میگفت ؛ تو 

قوپزیون تعر یف کنم در وشتن انتقادات تلویزیونی «غسرض » 
داری ۱ 

جواش را دادم : بنده ممکسن ابت 

« مرص ۰ داشته‌ناشم »ولیمطعتن اش 
غرض‌ندارم و اگربرنامه‌ی خوبی درتلویزیون 
تماشا ۲ نم . حتما تعریفش راخواهم کسرد, 
البته مشروط براینکه ساززند گاش ازدوستان 
و رفقایم لباشند که تعبیر بدشود ۱ 


8 و حالا میخواهم ار واریته‌ای 
بنام « رنگارنگ ٩‏ که‌به‌طریقه رنگی ,جمعه 
گذشته ازبرنامه‌دوم تلویزیون بخش شد , 
تعر یف بکنموعلتش‌همایست کهحیچکدامار 
عوامل مازنده‌اش بااپنجانپ دوستی‌ورهاقت 
ندارند و خیلی هم‌امکال دازد اسلا این 
تعریف و تمجید رانخوانند..۱ 
[2] وارته‌ی رئکارنگ ازقرم دلنین و 
خوشحال کننده‌ای برخوردار بود که مناسغانه 
در کمتر برنامه‌ی تلویزیونی دیده می‌شود 

اچرا کننده‌آن فرزانه تائیدی ابت 
کردکه میشود برنامه‌ای‌شو گونه‌رااجراکرد 
بدون اينکه کفرکی را درآوردواعصاب 
جىاعت تماشاگر را درب و داغان کرد 
درطبیعی کار کردن فرزابه رازی پودکه 
تماشاگر را جلب‌میکرد وخسیلی راحت 
آدم را وادار میکردکه توی دلش‌بگوید 
باریعلا فرزانه تالیبی . توهنر را داری 
وه رکجا هم که باشی ودرهر قالی» از تو 
دور نخواهد شد 

ولی اچازه بدهید پك ایر ادمختصر 
خانم تائیدی پگیرم وآن اینستکه‌لحن 
محبت کردثان کی به لحن اجسرای 


رنگارنات 








بر فیلم عوردپحث, پیرژه وارد صحنه میشود خضانم معروف 
ملکوتی بحایش خارجی بلفور میکند وبه‌پسره میگوید :نمياید. خلامه‌اینکه 
مادرچون ۰ تونباید مثل پدرت باشی ۱ 

درفیلم مورد بحث, خائم میاشال وارد صحه میشود 


"سس در ,۰" _ سح 


دجایگاه شهود 


حانم مذخونی بجایش و داد گاء میشویو پنضع 


ای نج ۱۳ 
وفتی فیلم پحش میشد . هداناور که سصداش 
گوش عبکردم » سرم روی کاغد بود . صدای فعر حادم 
راشنیدم که بهپسر همیگفت:پسرم! چا لحطه بعد سار هر 
هدای قم خانم را شنیدم که به پسره مسگفت : نو عشق‌می 


برفم پرید و فکر درم جدای نکره 


سرم رابلند کردم و دییم‌ای دادوبید قمرخانم 


اپن قمرخانم تست ! 
آبامدبر دوبلاژهای تلویرون , کمود دوبلور 
دارند. 1 


و وم 


کان نمی کنم حیار و بلو 
را میتناسم که زن هه واز کا 


چون 
, در فیلم«ازهیه‌عا راند»» چیزی 
که پروین خانم بحای همفری‌بو کارت هم حرف بزرندو ال 
تضیه راپکند ۱ 


حمید میرمطهری میرفت کشا یدناخودآگاه 
وسهوی‌بود پهر حال نکته کوچکر 


و لطمه‌ای بکارش 


تمیزنك 

کار گردان این وازیته اسماعیلاحمدی 
بود که بنطرم میاید زمانی نور پرد! 
تلویریون بود (شاید اشتباه بکنم , شایدهم 
نه) ولی بهرتقدیر. کارش قشنک بودواین 
| داد که درتلویزیون خبلیها 
هستند که‌کار هشت ودیدنی از دستتان‌سر 
میاید واگر بهثان میدان پدهند, خیلی 
اسم دیکری که درنیتر از 
پایان برنامه بچشم میخوره 


مزده زر عنور 


خوب میشود 
ام پرویز 
رونقیان » بود که 
اما تهیه‌کننده بود وپیدا 


حبکاران ؛ 


پنظرم نام آشائی‌نيامد 
بو که بهاتفاق‌بقیه 
زحمت کنیده ومتل خیلی‌از 


دوستان , سته گل به آپ نداده بود 
از مونتاا قسمت های محتلف برنامه‌پگويم 
که توسط بهرام سمیمی انحام گرفته‌بود و 


کمو بیش پهتراز برنامه‌های دیگر بود 


درجم (اکرچه رنسگی ر 
تمیدالم چگونه بود وسیاه و سفیدش 
تماشا کردم !) واریته رنگارنگ ازامتیارات 
خوبی برخوردار بودواینطو رکه پیداست‌هر 


و 


دوهفته یکبار پخش میشود ظهور ثار 
های نو وقشنگ این تلویزیونی هاراسه 
مئولینی که اجازه درست کردش را 
داده‌اند تبريك ميگوئيم و محدداپه‌فرزانه 
تائیدی , اسماعیل احمدی ۰ پرویز رونقیان 
ویهرام صمیمی پاریکلا میکویم وبرایثان 


موفقیت آرژو مپکنم . 








يت نظرخواهی 








حالب پیرآامون 





گرا بش حوانهانفعالیت‌دد شنتما ند 





حاذبه سینماو حو انان..! 








گفتگوها از : گر و.ر بر تاژ ستاره‌سینما 





03 جادوی با راهن 
عصر حاضر است و ٩‏ بسار جوالانی 
دیوشب 
ی بري گرده‌اند سارهسا. بابه 
عون 
رترالی خراین زمینه نداراگدیده‌است 
ور خواهی چالبی بععل آورده‌ات 
درزیر میخو الیدو اسنو اریم‌تو انیم 
بر هته‌های آیده بر طلی. دیسگر 
سار ان و هرمدان من وحانبه را 
برج پم و ره از های‌دیگری در 
این رب دانته‌بانپم 


در ره هر سسادارد ۰ 


شرف خوروش ۱ 


سید ی 


رِ 


سیسعا به‌شوان. پدپدمی جادولی فرد» 
پدیده‌ای که برغم وجود دیگر تسا تلف 
در تاریج شرت ۰ چود ستر به فصا , ایجاد 
تکولونی علیم و غول اسا . سفربهاعماقی 
دریاهاء پیوند قلب ودیگر اععاءهساس‌بدد: 
سر جسبت و بیاری بواردتگاد‌دهده‌ی 
دیگر + سیاری رایر آن‌داشهاست که‌پدیدم‌ی 
خاخص فرداش بداسه با پیءاش‌وومای 
ول آسایش در گونه و کار گینی . علاوه 
بر اررخهای لهلنه و آشکار علمي - فلسفيب 
اجتماغی و تقسی ؛ تیم‌لرن وبولساز رین 





اررش اعالاقی باد‌هضرنند چجدااز کار هریش لیست 


0 سصفحه ۱۱ - شباره ۱۵۷ - ساره نما 


تحار جهانی را در هر له ای‌همسگک کنو 
لوزی سعتی موجب ند که برده‌ی عرص 
و جادولی‌اش » مرکز نقل آرزو ه‌ای 
میلیونها جوان مشتاق در سراسرگینی‌نودو 
چه بیار و بیشار اساد‌هالی که در نهایت 
و غاین زیالی چهره وفات‌های تکسل 
و دلپذیر ۰ 
ورطای هولالد سقوط و ابودی ووباید 
و نیز چه بیار کانی که‌یاجر فه‌ای‌ارطای 
بخت و گراش‌ها وئعایلات پیش بیی‌ناپدیر 
اجنماعی + از گووشه‌ی‌خلوتوتاريكنا آتالی 
و غربت ؛ برفراز ابرهای شهرت‌ونیکبحنی 
روت و محو یت دنیایر یبای آرزوهای 
خوبشی رادر نوردیدئد و چون فرشتگان 
و بر بادفعه های بجامانده در عرصایزعان» 
قلوب میلیونها انسان,ر ادرنسخیر حرکات 
و انداژه های چسانی و معنوی خود در 


در نی جادوي جداپ اد.به 


آوردند. 
جادوی سینما 


سر گذشت هالیوود » شهر افانه‌های 

پریاد ۰ شهر فعه‌های دور ودراز ۰ نهر 

مردان و زنان افانه‌ای,شهر همنری‌بو گارت: 
شهر کلارلك کیبل, خهر الیزابت ناپلور » 

ادری هیپورن ۰ گرتاکاریو, گریس کلی: 

اواگاردثر + مارلون پرابدو + چینزدین ۱ 

گاری کویر: اسپنسر تریمی : پل نیومن ۰ 

داسین هوفمن؛ رابرت ردفورد و ... و . 
شهر فصه های‌غي‌انگیز دخن ر کان زییا... 
و چه با آرزوهای شیرینی که در پشت 
جورن‌ها و فات هالی بهریبالی و خبالت 
انگزی صح شیزده‌ی نهاردلفربپ که 
الدك زمانی پس از ورود به‌شهر فصه‌های 
شگفت انگیز ۰ بهورطه‌ی فر اموشی‌وحاموتی 
کشیده شدند» و چنانکه رفت : این حکاینی 
است که به فر اخورد کمبت و کیفیت فیلمس 
سازی در شهرهای‌دیگر چهان . از حله‌ثهر 
خودمان تهران ؛ در سعلوحی دگرگوبه و 
متفاوت از آن ب‌تنکرار وتکرارهای مجدد 
و دوباره گشانیده شده‌است 


جواثان وسینما ... 


سیها از جنبه نلرهالی چند چجسوددر 
برداشن ویژگی‌های‌تضسی و خالوده ربری 
سای تخیل و گرایش‌های آرز و گونه در 
درولمابه هاي ذهنی » بیش از هرتوده با 
طقای دیگری به چوانان و خوالت‌ها و 
نبازهای آثان وابته و مر نوطاست: سیتا 
در تحلیلی ؛ یکی از لفر بحات‌همیشگی و 





تروری چوانان سر اسر چها 
نکنه؛,ب‌ویژه در ایران به‌عورت 
مهترین و اساسی‌ترین تفریحان< 


ایرانی در تهر ان و بیشتر در نهر ساب 


شده است 


علاقندی و گراپش زیاد جم 





[] هروز هنز اد بسك هدر ما 


فرهنگی وفکری میخو اهد . 


سینما و آشنائی آلان با زندگی حصو 
هنرپیشگان سینما و نگرشی اثرایام 
رساندهای گروهی : 4بحث و سم 
کش‌ها وبروز های هنرپیشگاددر 
اجتماعی موچپ بروز علافه‌ای حرهها: 
سینما در آنان‌شده‌است و نیز جاذبه‌ی‌جا:ه 
زندگی راحت و نی‌دردسری کهبئلر مپرسد 
هترپیتگان سینما و خوانندگان کابا رهب 
داشته باشند. آنها راقویا بوی خودهی- 
کشد » البته خوانندگی برغم چا 

اخیر که موجب درهمر یخن معا 
اصیل و راستین خوالندگی شده است 

هر حال به سبپ نیاز اولیه به‌صدا 

خاخص , از هجوم‌توده‌های وبایو ا 
عدانی که با صرف هرن و »و فصب 

آن روی‌آور شده بائند» مصون است 
تعداد کمتری به‌ان‌مورت‌متو جه آن ت‌ 
لیکن در عرصه وبهن‌ی هنر بیشگی سب 
این گر انش دبشتر است و سناروسنها هس 
شر اس اختصاصی خود و با توجه باه 

































که بی‌توجه به ضرورت 
و شرایط اولیه هنرپیشگی 
خود را بامکاتبات متعدد ونر 
دبو ها ی‌فیلمرداری و نبر 
دگان منفرد اعلام میدارنده درس 


ی‌است ! 
به‌نژاد , خود از جمله جوانان 


است که با برخورداری از 
تحصیلان سینمائی در دانشگاه 


شاخت » بیشتر موفعیت ها 


روباوار و دربی ویزگی های انتافی و 
نعمت های بادآورده گستردسیما(تهرتت 
پول سموفمیت ) . بدود آشائی به‌شر ابسط 
خود و محیطي. سای ابران ۰ خالو لاه 
عیکند واز شهر ودیار خود راهی مر کسر 
مي‌نوند و استودیو های فیلمبرداری که 
ناغافل پیشانی‌شان به‌نیر 
می‌خورد و ۰ 
باری کردد در فیلم چه ترط و تروط 
دورو درازی دارد ۲ 
این دسته یگمان من بیشتر از هر کسی 
در روی آوردن به‌جادوی سینما متحصل 
زبان میشوند... دسته دوم آنهالی هستند که 
پابه ومایه کار یسعالی رادر تجربه کردن 
نتاتر و هر صحنه‌ای میدانند و در این‌ر اه 
ابتدا به تناتر گر ايش مي‌بابند و به اه 
فعالیت تناتری است که گوشه چشمی همباب 
سینما دارند و بقول شما پردمی جادونی 


> 


ار 
چر اع دور نی حنسبت 


و اوبلا ! ۰ که هر بسنه‌شدن 


دسته سومی ه مدر میانه این‌دودسته 
از گوشه و کار سره مي‌کشندو پسرده‌ی 
سینما را برانداز می‌کنند که من اين‌دسته 
یا گروه کمیاب واندك رادسته «شانسی»ها 
مینامم ! این گروه کسانی هند که بسه 
مناسبت‌هالی چودآشنا شدن با هیه کدگان 
در محافل خصوصی و چثنها به سینما راه 
می‌بابند ۰ وغالبا با تراك شغل قبلی‌خان که 
معمولا اداری است : در پیج وحم گوچسه 
پس کوچه‌های سیمما سر گردان می‌نونده و 


ن امکان اينکه موفی خوند با نشوند گذشته از 


کوخش 
روز دهد په تانسو تصادفی یر وابسه 
است و بعول 
ازاین گروه » هستند کالی که کارخان 


و لاش یکه در هر حال باید ازخود 


معروف پجاه پنجاه . البنه 

گرفته اسن و به هرت و موفقیت رسیاده‌اند 

وثیر کانی که‌هور در کوچه پس کوچهانی 
که حرفشان را نکته‌ای 

که دراین میان نگمان من فابل توجه‌است‌ان 

برای ورود به سینما» زیرببای 

مستحکم نمابشی (تحربه‌ی تثاتری)» بعوان 

بك ضرورت بابسته‌باید که‌مطمح‌نظرب‌اشد و 

کانی که به عثق سیما رنج راه طولاتی 

حرفه‌ی بازبگری را بر وجودوهسی خود 

هبوار مک . چانچه پدیر الی اینو افعیت 
ملعوس_ خوند. » شانس موففت‌خودرا 
چندان کرده‌اند .» 


فخری‌خوروش: 
هنر پیشه‌با 
الگوی‌خوبی 
بر ای‌مردم‌باشد. 


فخری خوروش ستارهی هنرمد تناتر 
وسینمای‌ایران ۰ زلی که در دو دوره‌والی 
بازیگری تثاتر و نما جابگاهی مخصوصس 
حود در فلب مردم سینهادوست بافته‌ات و 
نز مکالی ویژمی‌اندازره‌هاوارزشهای‌هری‌اش 
در میان دست‌اند ر کاران سبمای ابر ان ,.. 

فخری خوروش , دو دوره‌ی متناوت 
پازیگری را در هر دو زمبه‌ی سیماوتناتر 


زدم سر گردانند 


داتین 


9 فخری‌خوروش: بك‌هنرپیشه 
داید از نقطه نظر اخلاق و آداب 
احتماعی. الگوی‌باار زشی برای 


حوانان ناشد . 


۵ هر وز ه‌نژاد: درای‌هنر پیشگی 


داید از 


زبربنای‌فرهنگی و فکری 


غنی و مستحکمی بر خوردار بود. 
ادرن:سینمامانند«غارعلی‌دادا» 
نیست که آدمهاز ان گنج در ساند 

ی لر تا:ماقبل ازشناخت سینما؛ 
می‌بایستی فرهنکت آ نرا بشناسیم 


زرعدت 


از کایی است که به سس‌تجربه‌ی درا 
و پختوانه ارز ری حلاحست 


7 ی 
سیما چیپ شلنه‌اند و می‌تو ند 


شمد نا 





اگر نه فراتر از تعام بازیگران که بینتر 
از بسیاری از آنهادارد .. 9 
رمیمه چنین اطهار ندلر می کد که 

«ب بنفگر من اگر کسی وافعا شیفته 
و ارزومد کاری باشد که به آن‌روی‌یاورد 
نه‌سهاباپدیر ايش آرزوی موففیت کرد ک 
همگا را ان‌سئولیت هست . که‌بیاری‌اش 
پشابند و تاآلچاکه عفدور باشد و عضول 
در راهی که دنبال می‌کند ؛ ال 
آنکه کسی کاراهی 
هره‌برداری از حتو و روالد وفی‌الوافع 
سوح استفاده کردن از موفعیت جماعست 
بازیگر نباشد. و علاقه‌اش درونی باشد و 
صادفانه .. ونه بیرونی و کاسپانه ... درانن 
را کمک ی که میشو کرد بگمادمن این است 
که‌بر ای حانمهاه ویژه» والدی‌وحانو ادمتان 
باهنرییشگی آنها مخائفت تکنند و آنها 
سرلك کشیدن‌دراستودیسوهای 
گونا گون‌به دانشگاه بروند و با تجربه‌ای 
هنری وقوی بینما روی بیاورند . 

البنه من نم یگویم که هیچ کس بدون 
تحصیلات‌سینمالی نمی‌تواند هنرمندی‌واقعی 
وارزشندشود ۰ چرا که نمونهی‌تر بیشگان 
دانشگاه نرفته و خوب مابسیارند که از 
آنجمله است ؛ « بهروز ووقی» که به 
دانشگاه نرفته‌است و نحصلات هنری‌ندارد: 
ولی عاثق هلرش وشیفنه وظیفه‌ای‌است که 
پعنوان يك هترمند و باژیگر اصیل سنا 
دارد » کسانی مثل بهروز و دیگران + به 
رل خود و در کل به «سیما» فکرم ی کند 
و ز هدست آوردهای مادی و تهسرت و 
معروشت اش ء 

تکته دیگر ایته بگمان من هنرمادان 


راه سیما شده‌است برای 





نمز 


7[ صنحه ۱۷ - 


فعلی سیا باید بر ای بای رک مس 
و باریگری, قگزعان را,بهود متضصولداته 
است الگوی قابل قبول و ارزشمدی‌اشند 


بنانر این هنرمند امروز 


وه هی بسنه‌ی 


7 





؛ بای دانش سیسالی داشت و بعد.سه 


میا پاید که از نظر آداب‌دانی وبرورهای 
اجتماعی محدودتر باشد و نهنر ... زیراکه 
برای هردسته از جوانها هبرپینه‌ای به 
سب ویژگی‌های فیزیکی و برورهای فردی 
الگوی کردار و رفنار است‌واین ابجاد 
کننده‌ی مئولیت و تعهدی است بپار میم 
و قابل تععق ... خاید عده زسادی‌از 
دختر ان شیفته هر پیشگی سینما آرزو داشته 
باش که از جنبه‌نظر های‌اخلافی و کاریرهنری 
شبه یکی از خانمهای هنربیته باشد , در 
این موردهم بنفار من بابد خصو صات اخلاقی 
او را جسنجو کنند و دریابند و از نکات 


بقیه در صنحه۳۸ 


شباره ۱۵۷ ب ستاره سینما 





تسخیر کرده‌است 


[۲ رده سماهای آمریگا وانگلسی 


ر 46 بات 


آنتباره سر ده - نحیر حود 


در آورده است. نام حودي فاستر دختر 9 


و جوا که خسربی وبلاحت. دختر آن. هم 


س وال حود ر! درچهرد و کمال‌يكزن 
جاافناده یی از ۰سا اندامتی‌دارد 
ای‌رورها وردزباد نماهاگر آر. قیلم را 
تاکسی ؛ لست 

طوعات اشگین + او لب دوخير 


کرجکی که به اناد‌خولة وارد..سکات 

داده‌اند. و این دروافع" بهترن‌لقیی است که 

سوال. * ان وساره جحالی داد گر چه 

و خی نس در فیلعهای یالیو الویرپونی 

دیگری نیزر خر کت جسته اس امان یگمان 

۱ توففیت کولی او اون اخته سوه 
عارئسن اسکورسیس + ات 

رالده ناکسی که در آخربی‌جنواره 

کاب + چایزه بز رگ اين جضواره رانه 


خواد بهترین فیلم ال رود ۰ در ناش 
عومی بر بااسفیال فر آوان رویروخداما 
موموع بهم دیگری که دست بادت‌فروش 
وق الماده فیلم داد و باعت_ شدجونی‌فاستر 
به اوج اختهار رسد ۰ ظش عجیب و اتتالی 
است که اودر این فیلیم ار اندداده است و افن 
اعجاب بینتر ازاینلحا لت پر وناز 






7 سفحه ۱۸ ب 


و پا کر ۱۹ 





وی در راتده‌تا کی . باسن ومال جودی 
او اسچسس در 
آمده‌انت جونی 
دراین فیلی‌نفش بك فاحشه خیابانی رادارد 
ودر کار , بازیگر پر قدرت 
محاس قبلیر اکامل 


مفانرت دارد وه رغم انن ۰ 


ابفای نقنش سربلد سرود 


رابرت دوییرو 
بارهر ی اسکورسس 
کر ده‌اند 
+ پکار دیگر هم جونق 
اسکورسیس‌هنکار ی‌داشهاند 
وآن درفیلم آلیس دیگر اینجا زندگی‌نهی- 
کد + ودکه دریکی از جشوارحها سه 
موفقیتی دست بافته ودر چهارمس‌جشواره 
جهانی فیلم تهران نیز نعایش داده‌تده‌بود 
درایی فیلم جودی ب تنش هبازی بازیگوش 
پم آلیس ظاهر خده بود 

به این جهت , هسگامی ت4اسکورسیس 
ساريوي رالنده‌تااکسی را درست گرفت ۰ 
برای_اننخاپ اپداگر رل فاحشخیایانی ۰ 
پك له هم ردید نکرد . او ازجودی 
دعوت کرد وجودی هم با اعتقاد بهکار 
اسکورسیس موردی برای ردکردن آن‌نداشت 
تحصوس که این بهترین فرست سسرای 
نبایاندن هنر_ بازیگری‌اش ود 

آیا در اینجا متکلی وحودداشت که آن 
متله مخالنت بادر جودی , باایفای اسن 


پیش ار این 


#استر با عارنین 


3 


شماره ۱۵۷ - ستاره بستما 


ی خر 


3 


/ 


اما جونی با 
اصرار تعام وبافثاری بسیار, بالاجره‌ادری 


فش توبط دخترش بود . 


را متقاعد کرد . اومیگوید 


من هیجگونه حساستی نیت به این 
موصوع ندارم . نمام فیلمهالیراکهیر ابای 


زندگی ایگونه زنان ماخته شده است‌دیده‌ام: 


پکنبههاهر گز, کلوت وهاستل 

من فکر میکیم مردم باید طرز 
نست به آنها پید! کنند 

دوبازیگر نوجواد دیگری که اکون 

ِ مایری دامو نشانی‌دار ند 


بالاخره 
تتکرمعافی 


درسیتا یش ار 
اتوم اونیل دختر رایاد اونیل بازیگرفیلم 
ماه کاغنی ونیکل ادلون و دیگری‌لیابلیر 
هرپینه‌ی قبلم جن‌گیر و فست دوم‌آن» 
کافر است . که اغلب جودی را با آنها 
بقاسه میکن. , 
راهش 


اما اوخود بعند است که 
از آنهاجدااست وناکس‌دیگری‌قانل 


عنانسه است , 


جودی‌فاستر » ۱ 






مطوعات دبا بد اب. 
دختر لك کم‌سن‌و سال , 

« دوشیزه ای که به انسان 
شو لك وارد م ی کند » لقس 


دادو‌اند ! 


جودی فاستر 
بعد از < تاتوم 


مشهور رین 
« کو چت‌ستاره » 
حهان‌سینماست 


. هم! کنون‌فلم 
نیز درانگلتان برروی‌برده اس 


از چودی فاسنر 
زمالی آن با راننده تا کسی باعت شده‌است 
تادوسنداران جودی به دیدار 
بشتاید . ان فیلم باگزی عالو 
دارد که جودی در آن به نش« بالو 
يك گروه گانگستر عللا ظاهر شده !- 

شروع فعالیت بازیگری جو 
کییانی والت دیسنی بود . اودرج 
خاوادگی این کمانی از جمله يكسرح 
پوست کوچك و ناپلتون وساماتا » خر کت 
کرده است . وی در تلویزیون لیر #عالیت 
دارد و معروفترین . کارتلو یر یولی 
ایفای نقشی درسریال ماه کاغنیاس 

ماه کاغنی» قیلم‌عهروف پیتر با 
وویچ بسه خاطرسوژه جالبش 
توجه تهیه کنندگان تلویریونی قرارگرفتو 
هم‌اکون سریالی براداس داستان اد بب 
میشود که جودی نقشیراکه‌نانوم او 
فیلم سینمائی آن‌داشت ؛ ایغامبک 

جودی فاستر, کون بخاطرموفع 9 
درفیلم راننده‌تاکسی مورد توجسه‌ی‌شس 
سینماگران قرار گرفته است. اعا سیر الا 
آتویگر , بهاین‌سادگیها رصانت دسده 


با ایفای بات دل 


ش‌فیلم هم 


سکسی درانازه‌تسرسن فیلمش 6 
کوچکترین ستازه سکس دنیا 


تحساب‌میآ ید . 





7] آلن‌بارکرفیلم «باگزی مانود» 
1 بر اساس سنارپولی از خودش ساخته‌است 
بیه کننده‌این‌فيام آلن مارشال .فیلصردارش 
ماینکل سرسین و پهتر بیزبو ۰ آهنگارش‌پل 
ویلیام و بازیگران فیلم اسکات‌بابو, جودی 
استر ؛فاوری‌داگر ۰ پل‌عورفی وجان کاسست 
تشد . 
[7] يك‌شنبه شب‌درحامها ! نام فیلمر 
است از دیوید با کلی که ساربوی آنرا 
كمك فرانکلین‌خدوری‌نوشته‌است . راب 
آپردین به نقش يك پیائیست راکه در کاب 
پامه‌اجرامی‌کند , دارد. هنرییشگان دیک 
فیلم آلن شهرد ۰ دان‌اسکاتی واستبو آستر و 
تا . 

1 چارلزجاروت بر اسای‌ساریوئی ۱ 
روزماری آن سیسون , فیلمی بام گرسر 
از تاریکی ساخته است . تهیه کسده فیلم ؛ 
ران‌میلر. فیلعبردارش‌بل بسودوهترپیشگاش 
آلسترسیم » پیتربربکورت» مورس کولبورن: 
بوزان تبز وجرالدین مك‌ایوان هستد 

0 آسهای‌پر نده‌نامفیلمی‌است از جك 
کل که سناریوی آنرا حاواردبارکر نوشته 
ات . تهیه کننده آسهای برنده ؛ پجامین 
قایر ۰ قیلمبردارآن چری‌فیشر وبازیگراش 
ملکوم مکداول ۰ کریستوفر پلامر ؛ سیمون 
وارد. تریورهاوارد + ریچارد حانون و 
ری‌میلاند هستند 

27] آندرومث‌لاگلن» وستر نسازمعروف 
سنا یآمریکا » فیلم آخرین عردانسرسخت 
را آماده نمایش دارد .تهیه کنند گان فیلم , 
راسل تاچر و والتر سلتزر هستند. فیلمرا 
گوردون تروبلودیراساس نوولی از براپاد 
کازفیلدنوشته است و بازیگرانش‌چارلنشود 
هنوت» چیمز کابرن + کریستوفر میچم و 
باپ‌دالر هستند , 

2] مرد ماراتن ام فیلمی از جسان 
خلازینگر است که در آن داستین هاف. 
لارئی الیویر ۰ روی‌ایدر و مارتا کلسر 
بازی دارند. 

سناریوی این‌فیلم را ویليام گلاهن بر 
اساس وولی اژخودش وشته ورابسرت 
ابوانز آن رابرا ی‌پارامولت تهیه‌ کرده 
است , 

0 «ی‌ی آددرسون» ستازه 
همیشکی فیلمهای‌اینگماربر کمن‌مشفول 
ری در فیلمی‌از آندره کابات‌فیلساز 
روف فراسوی شرکت می‌کند. این 
قیلم هم اکنون در آمریکا و فرانه 
فیلمبرداری می‌شود 

02 ویلام فرید کین سازنده فیلم 
ارشپاط فرانسوی در دومینیکن, ا کول 
دور» پاریس و توجرسی فیلبی با 
شر کت روی شایدر وفرانسسکو رابال 
کار گردانی م یکند . 








3] «یاپ رافلسون» سازندمی فیلم 
فر اموش‌نشدنی «بنح قعلعه آسان» ؛ فیلم 
جدیدی را آماده نمایش‌ساخنه‌است.ساروی 
این‌فیلم را که «گرسته بمان» نام‌دارده 
چارلز گینس بر اساس يك داسنان حقیقی 
نوشته است 

در این فیلم,جف بر بجر به نقش‌جوانی 
جذاب ؛ بر انرژی و باشوق فر او ان‌ظاهسر 


می‌شود که‌نمی‌تواند از امتیاز انش بهره‌بر داری 


کند » تااینکه نادنیای قهر مانان بپرورش 





ابدام مو اجه می‌شود 
بازیگردیگر فیلم , آرئولدئو ارزنگ 


است . وی يك قهرمان پرورش اندام است 


کهتاکنون شش‌بار عنوان آقای الپيك و 


پنح‌بار عنوان آقای جهان را کسب کر ده 
است 

ساترین عبارتنداز : سالی‌فیلد ۰ آر.جی 
آرمستر انك : کاستی کر انز ادیگلی و 
دیوید کارسود 





بیاری از کانیکه فیلم بر پله های 
فدیسی اخته‌ی مانور ویولنویی ؛ را 
درچهارمین جشنواره جهانی فیلم تسهران 
دیدند , معتقدند. 4۳ اين ؛ بك شاهکار نیاد 
عاندنیست , 

بریله‌های‌قدیمی ۰ ابنك بر پرده سینما 
های انگلیس است و جم‌سنتقدین اگر 
ستوده‌اند . ولونینی ؛ فیلسمساز شهیر 
ابتالیانی این فیلم را بر اساس‌نوو لی‌بهمین 
نام وشته‌ی ماربو تابینو ساخشضسه است 


ماجراهای فیلم براساس عده‌ای بیمارروانی 


که دريك تیمارستان زندگی میکنند است 

مارچلوماسترویانی به نقش يك‌روانشاس 
اهر شده که در خدمت تبمارستان میباشدو 
فرانسو) فابیان نقش يك شاگرد بك دکتر 
را دارد , دیگربازیگران بر پلدهای‌قدیبی 
پارتداز : باربارابوشه , مارتاکلره لوسیا 





باس و آدریانا آستی فیلمبردار این فیلم 
این و گوارثیری است 


































































باكالسطه , بازستواسته‌ی قو »زندگی 


ت‌؛: 
ورق از لحظات 
۱ هو ها رابرای ححگومیت خسونم؛ 
حون جت ۳ اسکدريكتبهامر۱ 
ای چمد ۱ عالا نپگر. حیحرا ۳ 
ره الاییگر: ند بر دوش‌چهار مره سبه چرده بری 
۰ 2 س 2 مه پی ازسالها . جان‌دادی س یی 


مره محبوپز ندگیم‌رایر ای‌باردوم 
به اخوشم فرستادی و پات شدی که 
+ رآغوشم بمیره و زوح مراباحوه 
بگور یرد. مردكسرمایه گذارفیلمها 
را , ازنوپحريم فادم آوردی‌واین 
بار؛ + تویشه‌ای بستم سپردی که 
بر بر آمدگی حلقومش فر و کنسمو 
موران خرش را روی مشیثه‌ی‌مقا بل 
اتومیپل + تعاشاگر باشم. تعام ای 
جابت‌ها رائو مرنگ شدی , لقط 
ظِ من برای بقای زنسدکی 
۲ هرمد ! زیتم.صر 
بر قآموس من وم‌هایی. پسیاز. ففمط 
ش‌ تردادن بخواست حای شهواسی, 
مردان هرمند + دت . آنها. از 
بارگان رارکها. جز این هری 
میگر نمی‌خواهند .اصلالمپدانندهنر 
چه هست وچه باید باشد. در این 
سورت پا عدم شمور وفهم + لبت 
برس از نن‌و بدن‌يك زن‌را؛هری 
والا میشاسد, من‌بخواست آنها ۰ 
حنین عتر کتیف‌را.ازروی‌نوار کها: 
بریمانی پاك وساده دلٍ » القا کردم 
و آنان در اثر نشناختن حضر ۰ مرا 
تحوی لکرفتد وبر آنهایی که ماد 


کل 


۳ِ_ِ 


جا حور 
ترسبی اهرچه کردم که روت 
ننده ومیداس «ایده‌یی هس 
پالاجار رسای 
:هم . لها نو هم رسایت پده گ 
کسته‌ام را مرورگم + يلك هروه 
محسر و حبلی فتریه ‏ آنچه که 
ار من حولستی ۰ اچرایش کریم 
مر( پاترافانی سبخت واداتنی 
, ابر انانی که حاطر, خان راسالسه! 
پیتی ۰ اسنهای حویم بخالگسورده 
و دم وحنی برای ناشناس‌ما ندشاز, 
پر . سکه قبری احتیار نگردم 
نو . آنها را ا زگورییرون‌کنیدی, 
چان موباره پدائها بحنیدی وپرای 
ی مد 
9 ها قبط کاحی‌بر خاش کردجو. پی‌از گذاشتند, یگدار برتدکیم مر‌گردم.. 
وس وس 
باید. بخارج برود ونحت ماو ای‌تصمین 
حراحی فراز گیرد , دکتر خودش ‏ ازاو 
قطم ام دکرده وا کیدش برایشت کاهرچه 
زودر اورابه حارح سر سیم 90۰۰۰ 
ویاز گربه را مرداد . صورنش‌رانسن 
دو دنس گرفت وباگربه گفت ( 
«میدانم : میدادم که کارش نعام‌ات.: 
اگر پرم طورش بشود ؛ من میعیرم.هنو 
پدرش جراو . هیچ دلخوشی‌نداريم. قبل‌از 
آیید نیاها . آقا ناتجله نب دکتر رت 
دلم ور میر ده عثل دیو انه ها شد‌نود 
حرلب فرناد سکشید ... من میدانم که‌اورا 
ست دهم , خوب میدالخ .سب * 
بکم له گربه‌اش را قل عکرده بازوام 
راگرفت + جدش صورلم چشمدوخت و گفت 
ء نگوسینم , بانو حرقی تزدهاً الان 
4 باهيم بخانه میامدید. , درموردسارش 
بائو هیچ حرفی نزد [» 
دلم سوخت برای زنی کهدرزندگیش 


هرمدانه‌ام 


بداره . پاش ۰ 





یج لیر اننوه حایم: 
کردم , یی از گربه ی س انگیزهی 
خانی داب خوتحال نونمم امیو مد 
حوتحال بودم که در آنوخش هتم وبعداز 


مدلهای مدید ۰ ه آرزویر ریدهامداهها 
وه که اعسایی نس لداشت. مورنتصشی 
فر ار گرفه ودم ودیگر ار چنه‌ی‌محیش 
مسر اب نیشام 1 
وی معل س ۰ رار عیزد وس لکود کی * 
غزبر فرلن چپزش رااز دنت داده‌اند: 
بي‌فر اری مبکرد . حالاء س خده‌ودم او! 
سرش را روی یهام میدترهم + چشهاد 
۱ انتكث آلودش را مپوسینم و دلدارش‌میدانم 
6 6 خودش را ایقدر تاراحت نکن از او 
8 خواسم» روق بل نتیدونست ار گربه 


/ 


1 و بح کرده‌اق را سوساج خواسم 
۱ حرف بر بل 


نگاهی حشرت 


۰ چرا خایم . برالم له ف گر دکه 


بار بعورتم ابداخت + یماراست ونابد تحت مداو! قزا رگیرد . 





وت رن انگیر ۰ چهره‌اش راازهیباز ارم پر ها از من وال میکرد کهدر 
بك ام طولانی ؛ شروع حرف اي مورد شمابان حرف زده‌اید بانه ! 
۹ خدیم , چند. دفیقه‌بی 





ی هیک نب 








بامن شروع بحرف زدن گرد. خیلی‌حر ها 
که بی اصلا فکرش را هم نسکرنم !* 

«یدایم نو چهگننه‌استو حنی‌یدانم 
که نو چه جوایهای دردلا لی هم او 
داله‌ای ؟ ۰ 

خواستم حرفی بریم که جلوی تهام 
راگرفت وامر سکونم کرد. آه ی کنی. و 
ادامه داد 

« فل ار اپنکه نو بکوب‌ددوست 
دارد ۰ خواستش را بان درمیان گداته 
نود . یی از این گاه بگردن مات 
پیر نده‌ام واز دنیای با جوابهانی‌خبرم 
هرگر فکر نعیکردم که نحت‌لالیر تعریفب 
های من فرار بگیرد . هماسلور که‌میدانی: 
درفامیل با دخترهایی بیار هنندک 
آرروی هسری اورا دارند . نا یل ار 
آمدن نو باین حاه, حنی بسر ماهر دداشت 
بعد من شروع کردم از نو تعریف کردد 
آنفدر که او نو علاقند خد و #قمدش 
را بامن درمیان گداشت . مس باشاختی که 
ار روحیات نو داشیم » با و گنتم کهصیر کد 
ات وکمی بیشتر منهوم زسدگی + دوست 
داشتها ونعور بصی از مالل را درد 
کی ۱ آنوفت مطش باند که نوهم او را 
دوست حواهی داشت . من‌میجو اسم. گدت 
ات را ء آن مرد مرده زا + دهات‌وهو اش 
رافراموش کنی . من بنو امان دانم». سو 
فرصت دادم که حودت را خوب واق‌نهی 
البته سکر نمیتوان شد ۰ حدودا موف هم 
دی .... تا آنش .... آنثب میهمانی که 
آن حرکت اثایست ازتو سرزد ۰ تص‌ام 
آرزوهای من برپاد رفت . انتب‌موجه 
شدم که نمام تلاش من , در تغییر کردد 
نو . کوچکترین ناثيري نداشته, نو روش 
وحرکانت خوص شد ۰ هروح وشکرت . 
بختی وانتم پسرم را مجاپ کنمکانو 
هنوز يك دختر بچه هستی وحر کات انا 
کودکاله است , در حالی که خونم‌میدانستم 
دروغ میگویم , بارها به پسرم گفتهام که 
نوهم اورا دوست داری درحالی کانیدانسم 
انطور ثست. . فقعا._ نمی‌خو استم‌آور انار احت 
کرده باشم ..... » 

مش را بریدم . صورتش را غرق 
در نومه کردم و گنتم : 

« خائم + خام ؛ مهم پسر شهار ادوست 
دارم . بخدا خیلی هم‌دوست دارم . ابا 
میترسم , میترسم لالق شا ویسرنان باشم. 
شباس زندگی دویاره دادید. مراب‌اسواد 
کردید , آداب معاشرت بادم دادبد ۰ مس 
دیگر آن دختر دهاتی بیستم . خالم ۰ بس 
رحم کید . هرچه بگولید مبکنم , فقط 
یامن امهربان نپاشید . من‌حاضرممر ابکشید, 
بادستهای خودنان مرا نکشید, ولی‌نامهر بای 
تکنید , من عاثق شما هم خانم. شا را 
توي دنیا از همه بیشثر دوست دارم. شما 
به‌بینید , الان بیشتر از یکال ات‌که 
از مادرم دورم . هیچوقت شده بشمانگويم 
دلم برایش تنگ شده 3 ... اما شما » شمارا 
اگر يمك شب لینم . دق میکنم . مخدا 


رات حیگويم .... ۰ 
ویگربه زدم , خودم خوب میدانتم 
که دارم حله بازی میکتم , خالم رادوست. 
نهآنقدر _ کمادرم را 2 





اگردر عرض آن منت عدید, سحی ارماد,, 
نگستم ؛ دلپلش این بو کهمینر سیدم. می 
ترسپدم بگويم اجازه بدهد بروم ده بء 
مادرم ودرآنجا پدرم یاکانی دیگری ۲ 
بکشند» وبعد برای اینکه اعتحان 
ایدازه , ماندلم در آن حانه محتم 
باناله گفتم 

حالا طوری ده حانم 
تما نمی‌خواهید ۰ همین فردابهده‌برسگر د 
عیروم پیش پدر وعادرم. هر چدمیدايم و 
کفته میشوم ۰ ولی باز میروم . اگر سس 
بهتر از این است که شمارا ناراحت 
شا حق بزرگی بگردن من د 
برای ثابت کردنش » برای ایسکه بش 
ابت کنم چفدردوستتان دارم 
فردا به ده بر میگردم ... » 

از گنار خانم برخاستم 
اطاق خارج شوم که صدايمکرد. اس 
آهنه بر گشتم ودرحالی که سعی‌میکرد 
خودم ر! غمگین نشان ندهيم. بانتظار ایرد 
ماندم . جلو آمد » دستم را گرفت؛ کب 


تم .اي 


هب 


حسو اس 


«حالا دیگر ه . حالاکه بهرم نو اد 
مرا تتها بگذارد » تورا از دست دب > 
این غیر ممکن است. . اگر هم نجو اهر 


بر گردی ؛ من حودم نرا مسکنم 

ومره درآغوش گرفت . موهاب 
نوازش میکرد. و ادامه داد 

«من از تو هیچ اننطاری « 
ند میخواهم کمی بهربانتر باشی . الب 
نه پا من ؛ با پسر بیچاره‌ام . 
که‌او زننه خو اهد ماند. میجو اهم‌ار اجب 
قرو واز *وتی عقده بدل نداشته باشد 
فکر لمیکم انتتلار زیادی از نو داشه.ات 
فقطکمی بااو مهربان باش عزیرم 
هن . » 
پاو قول دادم که خواسته‌اش رااجرا 
میکنم . باو گفتم آنقدر نسیت به بسر تر 
عهرپان خواهم شد , عئقی حواهمور. "!۲ 
خودش هم تعجب کند , خیالش‌راحت ۶ 
وباز هبان لخد هر بان هسته چهر 2۰ 
راپیدا کرد. چهره‌بی خندان که حدام, 
داند در پشت آن چه غمی بزركنهده ود 
عم ازدست دادن هترین عزیر , آده 
تدریجی وپیش چشم . 

از حانم اجازه گرفتم , به انافمر نم 
لاس تغییر دادم وباسرعت به آناقبدر ۶ 
رگشتم ومیز تام را چیدم ۰ 

من از آن پسر هیچوقت خوش‌لامد 
نهتنهااز آن بسرک مرده: بلکه ازهیج‌عرد ۱ 
پسری دبسگر که بیش از هزارانشان د 
رندگیم بوده‌اند ۰ مرا لس کرده‌اندو پا 
زار زده‌الد ۰ از هیچکدامشان خوشم نیادد 
است . ولی خواسته‌ی‌خانمر امیبایست۳* 
میدادم . آلهم بخاططر ماندنم‌وطردشه# 

تصیم گرفتم , لثاط و خوشی دا 
بجمع این خانواد‌ی ه تفری ب رگردانه 
موفق هم شدم . چون حوشی‌آنها بدستد 
ود . اگر با پسرثان مهربان بودم ,آنها 
هم رای واگر لبودم . غم واندوه بم 
بدیختشان , به وجود آن دو نفسر بر ات 
کرد . هنوز چیدن عبز را یاتمام‌ثر سانده 
بودم که آقا از معلب دکتر ب رگشت. م ٩‏ 
درد_از_تمام وجودش مسرت ی 


نس الهامت.. 


نت 








۳. لظضصجضىس ؟آپ۰«پ۰ص۰۰(۰بب۰ب۰ب۰ص۰‎ (۹٩۹۹۹ 
,پدشامیرس را آوردم ثتش راازسی‎ 


برآوردم و بامهربانی ۰ روی‌میل‌شاسش 
رای اولیی بار بودله اور با آفارها 
میگردم . نعجب کرده ود ودر عجسنا 
مایت هوید! بود . 

وهی چهار نفری دور مپر شسمو 
تعول سرف شام شدیم . گاهی‌جو انك 
گاه میکردم و پاادا در آوردنم ۰ او ر 
بیخد‌اننم . از خجالت سرح شده سود 
نادزش کاملا متوچه حرکات بابود وا 
دیین آن محه لنت مببرد , آفا چد 
معوچه شد که ما سه لفر میخدیم» شكث‌تر 
ودرحالی 4 درفکری‌عمیق‌بود. ارهسر ر 
وال کرد که : «شماها به چه‌سجدیدا 
برایش توصیح دادیم که مگر باید گرب 
کم ! مگر خدیدن گناه‌است‌واو ۰ نگاهر 
تردلالك به پسرش انداخت و آرام لبخدرد 
او فهییده ود که پاید حدیبه. سا جوا 
اکاش اراحت باشد و رح برد . 

از خیطت هایم » بیش ازهر کس خایم 
راضی بود . گاهی با صدایی لدمی‌خدد 
وازفوق هرا میبوسید . دیگر هس+ج 
کامل بود . بحنی گاهی اوقات سر بسر اد 
میگذاشتم واورا وادار میکرنم که بهعدد 
درعرض باه خداقل دوالی سه شب؛ جشنو 
میهمانی داشنيم . سصی ار شها هم سه 
میهمانی هایی دیگر دعوت ميشدیم هد 
حام آت جتها ومیهمانی‌ها. من گل‌سرسه 
ونم . ار همه زییاتر , حوش لباس نروعشر 
*فرین بر 

پکتپ , دریکی از میهدانی‌ها ؛ بسا 
ردق رفصیدم که بسیار جداب‌بود.موهانی 
و گدمی داشت که به چذابیتش‌می‌افرود 
آو یکی ار افوام نزدپاك حایم بود. وقتو 
او قروع برقص کردم » زنها بایکدیگر 
بح گوتی پچبج میکردند وحوب‌میدیدم 
که بانگاه‌های شیطنت بارشاد , حسادب 
میک بالرزی خاص مر اذر آخسوش 
گرقه بود وآنفدر در رفص مهارت‌داشت 
4 من احاس آراهش میکردم . صورش 
رایگوبه‌ام چب‌اند و آرام و برطین زمره 
کرد : 

۶ ار در دنیا الهه‌يي از رییابی‌بات 
وتف وهتی . اگر ابحال ونوس د 
تبانی اندام برای من سمل بوده است.با 

یقت اندام دل‌انگيزت» دبگرهیج‌است... 

و جبلانی عاشقانه تر ‏ موردیسدم 
ای که بانم نمانده است . او آنشب 
اکتررقص‌ها را یامن بود وعجیب‌ایسکه 
خانم راصی و آقا و پسرشان ناراصی. البنه 
من خوتم را نی فاوت نان میدانم وفع 
همین مه باعث رصات جوايك وبدرت 
میشد . مردله جذداب درهان چ رفص 
آنقثر تحر در فریب زنها داشت که‌بت اند 
افخارق را بخودش چل بکند . از آنشب 
تیگ رقم نکرد . متها طوری‌عه هیج 
ی ولی نعبرد . به میهما نی‌های‌خانه‌اماد 
امد و درتمام میهمانی هانی که دوب 
تدم , حصور داشت . من نست‌بهاولی 
تا واونت به من ستابنگر. پسرآقاو 
خالم وقتی میدید که کوچکنرین اعناییبه 

آد مردندارم ویرعکس _باخودش‌ی‌انداز» 
عهربانم ؛ راضی میشد و ابر ادی‌نسگرفت. 

یکروژ » حانم برایم تعرف کرد » 
_ّ بقیه در صحه ۳۸ 


سح 











[] پش ازفیلسردار ی : سحیدراد و امسر 


آدش , بي نکوهند بود. 4 
خود. ازه‌ای در رگهای کخون یلسا 
چاری ساعت . 

ومالدنش ۰ بش و کم , تاروبود 
سپنهاي تجاری رابرالدام گرفت و کوتاه 
زمانی که ه چندان افتخار انگیز دشن 
به گردباد خو اسنه های‌دست‌اند ر کارا سیرد 

و عفیان بر خروشی را که خوش آنازیده 
وده در چیوخم تاخوش‌آبندی ۰ مهسلم 
ساعت , 

هید راد اینگونه رخ لمود و عبرم 


[] پثت صحه: ابیرتادری و هیدراد در اندبثه تدارک بك صحه ... 





نادري محنه‌ای راتمرین مي‌کنند . 


هروع‌دلیذیر که داشت .کمکم خود لیز 


موغای کاذب سینما را کهابندا ناچیزمیشمرده هرگر توان‌انماو راض ی کرددخیل‌خواستاران 


پذیر! گشت و طرفداران اولیهاش راباب 
یاس نثانید. 

لیکن این افول دیری پائید و با 
درخششی هد رکارهای‌بدی‌بافت , نشانداد 
کهاگر کوتامزمانی بههرز رفت , اگزسر 
ودو ناید. به‌این نتیچه رسیده ودک 
معنویت پك محتاج » هرگر توان‌مئاوت‌در 
بر ابر مادبت باگ بی‌نیاز راندارد,امایزودی 
معلوم آعد که چنین پنداریراندانتهوبه‌دها 





صفحه ۲۳ - شباره ۱۵۷ - ستاره سیئما 


یجید آد 
نغمه‌ای تاژه بر آی‌سا زکهنه سینما 


زمانی‌درخشان» کو تاه مدنتسی‌در 
افو ل وا ننات,مد بدی‌د راوج ... 


نتان‌دادکه خاید دیگر هرگر هم نخواهد 
داحت . 

و این بو دکه ناگهان ؛ چهرهی تاده‌ای 
ار او رادر چندفیلم دیدیم که‌عا برغم‌نلاهر 
تجاری‌اش .بعلی عمقی داشت و میرفت که 
بهید راد اولین روزهای خوش قد عم 
کردن,رانداء ی کند. مدلی در سکوت‌شست 
و تن‌به هر خواننه وخواسته های هر 
خواهنده‌ای نداد. الپته که این تن‌دردادت» 
بر ابش نمی‌توالست خوش‌آیند باث دونبود. 
ایابعنویتی داشت که غرور طرفداراش ؛ 
حتی میتوانست گرسنگی را در وجونش 
نکش و شیرینی‌دلچسیدرتارونودش باحل. 

این زمان » به حد بینابین رسید,له آن 
عید نختین روز ها بودو هآن سعینی 
که سفسعله‌چویان در ان ظارش نودند. 

بازیگری بودکه در جای خود, بههبر 
به منهوم راستینش می‌برداخت و در جای 
خود» درتجارنی عادلانه و خرف به رفع 
احتیاح مي‌برداخت . که هنرمد محتاح 


واقعی‌را نخواهد داشت [ 

نه زنگی زنگ بود ونه رومی روم 
ونمی‌توانت که باشد. انگثت شمارداريم 
هرمندان ی که تن به‌تجاری بودن میدهندو 
در عین هیین تجاری بودن؛راهی باعسق 
هنر میجوبند و در بطن يك اثر تجاری 
صرف» نثانه هالی از هر خوب را سیب 
نعانند. فیلی‌هائی از سعید راد داریم که گر چه 
فالی تجاری داشتند» لیکن فردیت سعید 








را لیز در خود داشتند ونماپانگر وجم 
خاص اوبودند. از دپگران معدود ینب 
چنین فیلم هائی رایهله دارسم که 
#سفمان از اپنست کها؛ ن‌دیگران هم 
انگئت‌شهاری بیش لیستند 

در ترسیم خعلوط واقعی وجس: 
حید, مر احت و ركگوئی اورا که :ا. 
به « پرروئی » تعبیر شدمو بفلط, ب 
آوریم . ه رگزدر تردید نعیرود و باسحت 
پامثیت است‌و با منفی . عد وسط‌ندارد 

ده که در فلمی ب ه کعتر نن دسته 
وحتی كمك مالی‌داد ذبه‌سازنده شر ؟ 
کرده و ده که در فیلمی با دستمز د 
و امتبازات ظاهرا برجسته ۰ شر کت نک 
و هسن نکته ؛ میرساند که به چیری 
سینما معتقد است که اگرچه کبو یش 
چیز اثاره‌ها دارد. اماعلیر غج‌ناباوری‌ر < 
میتوا ن که باورش داشت وبهصدافش گر 
نهاد. 

ته به‌هتری بودن خویش میارد و 
از تجاری بودن‌خود به‌شرم می‌نشیندو ه 
جبهه را برای بك بازیگر روزه صروری 
میداند که دراین شرایط» غیر مطعسی 
پنطر نمیاید. 

اپنك چهره‌ای تازه از سعیدر ادداریم 
چهره‌ای که تمامی زوابای بازیگر بودنش 
را در خوددارد . 

اينك از او فیلم تجارتی داریم.ابنك 
اژاوفیلم هری‌دارییو اینك از اوفیلم‌تجاری 

بقیه درصنحه ۳۸ 







] . و مالی ازیكمحنه حاس فپلمساخت ایران. 


۹ 






















































۱ 


اشاره 





ایبار ساره سینما بنظور آشا 
خواندگان خود با سر گذشت چهره 
ی ماندلی عالم سینماوهم چنین استف‌اده 
از و دانشجویان علوم سینمانشی 
کنوره با افتخار به ترجمه و تنظیم وچاپ 
« اپتمر تریسی» بازیگر فقد 
سنمای آمریکا مبادرت ورزبده 
2 زندگي این‌هترعندر | در مجوعه‌ای 
استتتائی وارزشند, باب 
1 که در هر شباره دو منحه 
آن چاپ میشود,تقدیم‌هنر دوستان 

















» بسه صورت کا 


ی 


حثو و 
زواند از آن خارج خده و سلله مثالا 





مطالب خواندنی ۰ طوری 





‌ یافته است 

وف نی شده که میتوان آدرا ار هر خال ؛ ستاره سنما اهیده 
68 گ اک ین اقدام ارزخند مورد توجه رای 
ی کرد .امانکته‌ای که یادآوری‌آن عزیز قرار بگیرد و 7 گ با ۷ 





دارداین تکه متن فعطی 
این تریسی از روی کتابی : 
اج شده و قت‌هانی کهاز کین , ۳2 
برخوردار نبوده به انتخاب ۱ 
ف و در عوض» لالب لاژم و 
آزاد و راحت ۰ جیست 
اد گان گرامی درج می‌گردد. 






که‌این‌زندگینامه در هنت الی هشت شمارء 





بچاپ خواهد رسی که بدون نك موردتوجه 


شما قرار خواه. گرفت 





اهسر تربی در پنجم آوریل 
۶ میلادی‌درتهری‌پنام«میل واکی» 
ایالت «ویسکانین» آمریکا پدنیا آمد 
تویدتولد نقطه درخثانی را 
ریک و حتی جهان‌داد 


کرد و اسپنسر با خوشحالی پذیرای این 
پيشنهاد شد و پا پازی دراین نمایشنامه و 


از 


نان دادن استمداد شگرف خوددریا 
۱ ۱ ,۱ 


بخری» 
درسیسای 


بسوی‌خود جلب کردو 





۱ ستقال و شویق فراوان‌قرارگرفت. 
لو اوعدیر فروش يك شرکت‌سازنده در کج رش افو زرا تفگ 

#1 و 5امیون‌بود و با هنر « میانه‌ی‌حوبی موفقیت خونی که ند ورن ام 
2 ولی از يك نظر میتواناو رای | اسینسر جوان که‌ابباه رت رای 
قاممآورتن يك زندگی رات و وی ی 1 


* برای اسپسر کوچك. منود ست فراه 1 3 
تشر از کودکی و بقول خودش 
سالکی از مدرسه و کناب و دفتر 
9 و اکر بخاطرخواندن‌زر نوس چتا » او تس 
" تدم حتی پایش را هببر ۱ ق عه ل کر دودورهدییرس 
۵ کلاس درس نمی گذاشت وبرای‌همیشه 
ات 
۲ اسر موخرمائی و چشم آبی 
* بر رت خود ازمدرسه فالق 
بان را در کناردوست‌وهمبازی 


بست فراموشی بمپازد 
سال‌دوم تحصیل 


1 






یم سخثر انی کالی‌شدوبرای شم 


بقه و مناظره به‌اغلب ایا 





ات‌هایامریک 


۲ 
۰ 





آمد ۱ 


الم اسینم خو است که‌سفری به‌لیه پو رل" 


3 که یکی‌از 


۱ ۱ 


بکند 9 آکادمی تفر آن شهر 











0 7 3 پاگ 
ن شدند کالج ۰ با اجرای نقش 5 به‌بپئف و در سو 


7] عفحه 


تخود و وییام ژوزف‌اوبراین» که 1 
وبراین ۳ بر وم آکادمی‌های آمریکا پو ده هثر پیثه‌های 
8 ار ان » در سیتمابت دانته مدای گیرا وجهر ء مردانه سهشر, ‏ هب9۳؟ ت۷۳ کج ۱ ۱ 
ن را وچهر خر وا میرن ر داده‌بود 
رسد , گذواند و حردوبهاتفاق‌واره او را به‌بازی در یکی از نمایشنامه سای ۳ 





بهدرون آن بیا بد 
در مار 
ر مارس 





۷ -. شاره ۱6۷ - ستاره سنما 








زد گینامد 








در هی اوقات , مفوری ۳ . کند وا فراردادی نپزبستد: 
ماء او که از طرف چروی دریانی‌عیر«سبد 4 * مد 2 
بمست بان باق دوراز تسیل نلیتد کوچك بالات و درکار هرپیشه زن‌جوای 

که تازه کارنیز بود, به باری ادامه دادو با 
4 ند کرو وجود مختصر بونن نقش هاش شب 
۲ محه رد و (ٍ مورد امتقال خدید حاصرین فرار مبکر هم 


و یلك همته یمد یر ۰ ساتما 





ِ 
1 مادریر گر نوو 3 
پود تیم کرت ۰( و درحمیوارفات نیز به همازی رسای 


ها پنی ار پروصور عای ی و 
خرفه پدر در پیش کپرد که ] گهان رور دی حود «لوفیی‌تریدول ۰ یاخت و سح 


خر بیوپووط درباره رز في‌مي‌کت 
1 ار اپ درك کد که در صحه امیدی پیدا شدویگی از نهپه که تان‌تتاتری عاکق یکدیگر شدند و بر مدت کمی 
ر او چه چیر حواسته شده . صلدرصد. « اودئوت‌گره بر سانشامه خی اوبا ی تن چبان رهنه گر فت که به! تو اج نا سد ار 
آبچه ر۱ زر او حواست‌اند. انچاممینهد: 
مالاول آکامی نات + بان رسید. 
اما دوست اسپسر + پت‌آویراین بخاطر مد 








رت تا ا]آآاآا. ‏ سا نت۳ 


وین دروي توانت دولم پاوره و » ۳ ۳ 
اسی حارج شه و کار اراء پرداحت بو د که اسیتم کارادو 
حرحالی که فبنی هر باعمان ۳۰ دلاری که وگ هن 
تروق «رپالی دریات می کرد وسسح 
: ای خویی تداتت و پابراین حفاطر کب وی پم ِ 
ود بیتتر جهت آمرار عماش هر بو یس تث 3 
۱ یال ای درس؛هآژاس‌های‌کارای عهم جو 
اجه مي‌کره و تیال بیدا کرت ایک و ۰ 
ماس میگتت سنه بکی‌ار ثانسر پر » 
ای ۱ براسوی» نپوپورئانه سران میاهی 
فکر و و بضزبی ورام ۱۵ دلار بر حته ۲٩‏ 
تام خه و سر ندایتامه ی 
جاک » ۹ یه :پرداحت, بب کی 
1 ۰ ۰ , و 
۳ حطی وراه موستحزدش باس ت 
عته‌ان ۲۵ دا دنهد ری 
وب سح سس پسآو هآ * ورس 7 و 
ساپتامه شتی به عهت بت و هر و 
+ ۷اری‌ننول. شدند وعدت۸5اشی‌درصی تیا م 2 
وه بام « ودحانه 
رح هار ال ۱6۳ ۶ حان هو ۴ رگردانر 
کایمی بدا پورگ ار خاشحمیل شدء فیلمی که سپ 
مراسم هارغ اتحسيفی اوبااجر ایند بشاعه‌ی چهارمین فیل, او بود که 
#رهای ه اسکار وایند « ریسم ود ح ون کی 
۱ تسام که و ۷ آینکه کینریر ای‌داینانه ۳ 
ِ 1 کاس جیسن ماخنه شد 
خعیدا حرره استصال‌هاسریو حنی‌نما ید کان 
و 


اسپسرتر ی 
علسيداري قرارگرفت وی احال عاند و در فیلم‌های ار 

حیچکدام از آنها یشهادی + او ندادندو خود را به وان هنرمندی 

او را در آرزویسضساخش فرارهدادیی ای ۰ #لر 
ی 9 

4 « ادامه دارة 


۳ 
مضه اه ۱۵ تاره منم 
ب۳9 ۴ ۷ ۰ ۳ 


0 آزانس حای ممرود هنری و اسنودپوصای 













باهم در نز اع‌ان‌دو 
ناهم راندارند.و 
ین آدمها را درزسر 
تا آنها راهر 


اجتماعی آدمها که نشانا 


2] هروز وئوقی در ه دشه ۰ 
ویت. باچگیر تشکیل میدهند. 
قضیه از آنجا نعح‌م یگپرد که جوان 
لات درصدد عوکردن مسیرزندگی تال 
حرفه‌ی تکیت‌پارش برمی‌آندء‌ا او را ایند 
افیون فحتاء نجات دهد, ولی این مسسر: 
چگیر است 4۳ مرنب و جم‌یاعت تاحتو ر 


1 امکان 
وروی تع نش را از عم اهکاک سز 





۴و «دشنه» با پهر ه بر داریو اقع گر ادانه از طرح و توطته » 
در گیری آدمهای يك‌تسپ‌جایعه ر! از درون نشان می‌دهد . 


منعلور «شبر دل» در «صبح‌روز چهارم» نه تاد ععل ضصد 


اقصت وجودی آنهاست 





[] سید راد در سح روزچهارم» 


گرفتن این زندگی » در صییر جوان می- 
پاشد. 

آنم‌هایی که گله به عوان شحصیت 
های نخت فیلش ب رگزیده ۰ موچودانی 
هتند که منطنتان را بادشه وفدارء‌ی یکه 
پرشال کمرخات بسته‌اند , بهانات می ماد 


و گره کوز را له باتدنیر » کی نسولا 


ختحه ۲۵۹ - 


شمتیر می ایند 
همانعلو ری که اشاره شد. . فیلم در گر 
آدم‌های يكث نیپ را 


نسان‌میدهد._, 


ز فروت و اوه 
شرع ۰ و 
» نوعتهیی است کلسه به خوان. عاس‌تو 
ارتباطی اصلی يك نمایش بخصوصی نر 
خیومی وافع گرایی لام و مورد نف است 
چود» این روابط و بگوسگوی آنم‌های‌فینم 
است. که به‌نقعله نظظر های در امانيكك زسه- 
فول فرنگی ها ) ختم می‌شون 

« کافر ‏ فیلم بسصی, گله لیر درحار 
و هوای هبین آدمها سیر مي کند . و ابسا 
در قالب خحصیتی منابه خخصیت. اوز فیلء 
دشه + که بکرور بعفور تصادفی دقضسم 
بادداشت و خاطرات یکدختر نهاومایسوس 
به‌دستش می‌افند , وپنون آتکه آورانشاسد. 
درصدد رفع هوائج محدود او بر می‌آد 


و این هبان ۰ 


« بهدی » با آنچه در احسفاخ - غممت 
می‌شود : * کافر * چوانی‌است که هدر او 
تقاط مثبت و خویی می‌یابد , تا معر فگسر 
این تیپ از آتمها باشد. انم‌هایی کب 
آنچه که ارزش نامیده می‌شود + وفع‌چندانر 
نمی نهد ؛ ومعیارهایی سوای مو اد دیگر 
آدمها بر ای ارزش قائل‌اند. . بر ای او اصز 
کار انان است و بازهایش 

چنانکه در همین فیلم + دحتری وجود 
دارد که خو اسنه‌هایش شاید. پا کفی محست 
و مشتی پول رفع و رجوع می‌شود. و اس 
مهدی است که تعصمیم م یگیرد بکبار بر او 
همیته و آخرین‌بار دست به يك‌سر قست 
پزند تا از آن طریق دختر ر؛ ب‌آرزوهای 
محنودش بر ساند. 

تقعه‌ی تعلیق این درام در آنچاس #7 
دختر هیچگاه اجی خود را نمی‌ینده مگر 
وقتی که با مردمی او رویرو می‌نود.و آد 
هگامی است که ختم مییدی نوسطعر بده کشهایو 
عحل خوانده می‌تود 

از نظر آتمیها + تخصینهایی صتز 
عهدی که ریاد بای‌بد عرف و عادت‌وفانود 
احتماع نیستن دکافر ند , درحالی که گلاسحی 
دارد حتی‌الامکان بر ای این آدمها خاسامه 
نگیرد و به خوالته‌های آنها تاآلجا که ه 
هر جوم ح‌طلی جر شود حقانست‌بخشد. 
و براین اساس برای نشان‌دادن روحسم 
احلاق‌بهدی , خصوصت نسی‌قضیه راحفظا 
م یکند. ,ونشان می‌دهد. که دراین نوع آدمیا 
هم عشق و عاعلفه مستو ادپافت. 

گله تفکر رالیستی خود را از فیلسم 
ربریوست شب , مهر گیاه و کندو از دست 
میهد و مدل شینماگری می‌شود کسسه 
توچه‌اش‌بشتر بذات و غریزمی آدم هاش 
است . تا وافعیت وجودی آنیاء و هس 
باعت می‌شود که نتو انیم انن فیلعها را در این 
بحت مطرح کنیم و حو الهاتان ندهی ناب 
فصل دوم این مطلب نحت‌عو ان« ناتور الیسم 
و غریزه » که ازهفته‌ی آبنده ابر نسم 
شما قر ار حواهد. گرفت 

[] ادامه‌دارد 


شماره ۱۵۷ - ستاره سا 





آقای حسیدحیر الدین 
ستی ه حب س‌ 
دیق حور 


+ به سر بق‌شنم 





جسه عم و فی‌سيم ثر صسارنه ی "ایو آله 
اپوانه کمچی ۲ حویم هم سیضاسم؟» 
رح + دا ه«سرسا ۰ 6 کنادتی و 


٩ 
حت لا‎ 


رفتی «بوه مين لیدماز کرد 


مپنالم ار مرا ۰ اصلا مطوم هت جسه 

خبره "» له میم برای جواب 
حیر ۰ دانتک‌صرهای‌در امانیات 

مدرک احصیبلن شا . دانشحو سی‌پسیر 


۱ درس ابر فادری ۰ خیا یبا 


وروت مهایل سا «پاعوته سارصسان 
سای ساویر است 
۳ ها نطور که نوشته‌اید به چهسره 


ان هی در سیتای ما ۰ ۱طور که شأپدو 
باپد نوجه می‌شود اسعدات"پم یگرانی 
را که نقش حهی حون را حخیلی خوب ار ی 
ثر مایت 

مرت نراد 

بر آفای محمدغلی ستا 


0 لام حقابل ا را پنهرابائید 
از لطفی که به ستاره سینمادارید متشکريم 
دوست هزیز نامه‌ی دا حاوی حنوننی‌روه 
که انکارناپدپر است. درپاره آن فیلمرآن 
کارگردان , قضاوت سحیحی دارید. تها 
این را بخاطر داشنه باشپدکه اینگویه فیلمها 
ساخته خوراهد شد. پهتر است که شبا به سس 
نباتایش نروید. جون حاسلی حر حسکه 
اساپ ندارد 
نطصت _پایدم 

هر ری : حانم یکانه کربمی 

2] دما از اپکه مجله راسیوب 
پوخوب خوانده‌اید خوشحاليم . اولا سالام| 
« حواس را پاش ا» نوشه‌اید م‌بایر ادرم 
مجله شما دا دون ردوخوره و ه‌نوست 
ميخوانيم . پس پگو چرا نیرز ماپاكنده 
کم است ۱ حالا معلوم شد» چون شسساو 
خوي فراکنی مجله میخرید ۰ «الازمیب 
گریم و اما ۱» وللاه دپسی 0۷ 

۱ - ملام شمارا ه بهرود وئوفی و 
کر کوش و «اریول خواهيم رباند. از 
هرود و کوگوش در همته پیش‌روی‌جله 
وتاپلووبط داففيم . از هنرمندی کسبه 
#مبده‌اید در اولین فرسته عتلیو مطلب 
> خواهيم ماش 2 


۲ - لبست فیلهای هروز ولوفی و 





























میش و نوش رسابنم. تتظر فردند 

۵ .. مخلس هم همینطور هد 
می ثم 
شب و رور تن « رضی» پاد 
ح : آقای علی‌حیی 
2 ار اینگ ای حفرحاهی ردو 
مرسی فرض میستيم ۱ غررصم 
بحسورتان که اپن‌رورها بای دل, خسودم 
مپالم که « ماهی ککت ازایدیه ابسه 
عم مخور -- گرکه آمده پرخوری کی» کم 
محور ۱» جانمیحان به‌ایی محر ۲ دیدی با 
کلبه داغ دلم را تازه‌گردی ؟ پپردازمسهس 
جوابآلات 

۱ -- فیلم پادامهای تلح بهءلاپلسی 
نیمه تمام ماند. از چبله آپنکه ازیگسرش 


تبحه پلم 


رای ؛ 


مننی سر محته نيامد. و نم 
تمام نشده 
۲ - اکر شاره‌ای راکه‌خریداریمی 
کنید + عیپو اپرادی دارد؛هر وشده‌موظفب 
است آن را با يك مجله سالم تعویض کند 
۳ - رای شاره‌هانی که‌خوات‌اید 
نمر یاس شده بهرستید #راپتان ارسا 


داریم 


روستاتی » منهای‌شو ... 


۵ روبچه‌های #فند به 
فیلسازی در همدان : فیلمی‌بمدت 
دوازده دنه احنه‌اند که «روستائی 
مهای تهر» ام دارد. این فیلم که 
هشت میلیهتری استساخنه گروهیست 

6 در همدانپهفعالینهای فیلمساری 





] علیكالم ما را 
تحوپل پگیرید در فکریم که‌سنونی‌رابرای 
مکانبه پکنائهم . اگر در نشت هیشست 
تحریریبه نموپ‌شد. بچشم‌ان را خسواهيم 
کنود. در صمن ؛ تابلو وسط براساس‌خواست 
اکتریت خواندگان مجله چاپ می‌شود. پس 
می‌پینید که از ستاره‌ای که‌نامبرده‌ایدبهمین 
دلیلی که کنتم تاپلو وسط بداشته‌ایم 

فر ان مح. سس 

9 هراد : آفای وارطاد آوانساد 
مجند سلطالی , حسین بای 

[] جه شهه‌اید . ای سه نهک‌دار 
پینکوت که حسمیجور ازدروه‌پواربراپتان 
قیب‌میا بدا 

خلامه که" از من کفش 


نکنتی ! اين هم پاسح 

۱ - حرفهائی بودکه‌چیچوایگراسیا 
پسرطان مبتلاست , حالا تاچه‌اندازمحقیقت 
دارداین راپاید از مجلاث فرنکی پرسید 
رشن اومدتیبت پافرانکو هسازیر نمی 


نگوئید که 


1 


8 وینده‌وکارگردان: حسن 
قربانی 6۵ بازیگران: حس‌قربانیب 
حین فربانی - نزاد بهمروزی 
ژ فیلبردار : احمد لغری, 

امپدواريم اين دوستان سینما 
دوست در کار فیلسازی با توفیق 
رویرو باشد , 





اپنهم رقیبان نا 
رای رقایت آم 
زصنحانی ؛ شهر 
حود را تحویل ب؟ 

۱ - والله ما هم ند 
پرنامه‌های تلویزیونی کا 
این‌سادق خان عبداللهی ماه 
فریاد می‌کند و 
انتقاد به‌عمل‌میآورد, انار ه 
اٍ ن‌دادو قال‌های‌همکارما,بکوش 
صئولان + سمعونی بتهوون اس 

۲ -- هفته‌پیش بیوگراقی و یلو 
گرافی بهروز وئوقی د رپاسخگو 
پاسخ سئوال‌های خود 
پات 

#س‌نحیر» ازدواج پوزی با هم 
پاث ثایسه بود , هم 
کردیم 

۵ سححله ساره سیبه 
ساپقه انتثار دارد 

- شورانگیر طباطبانی» 
فمالا مچرد هستند دستمزد شوراندیم 
۷۰هز ار توما نست 

آخرین ستمزد فروزا 
تومان پرای فیلم خداحاعظ کوج 

خدا نگهدار 

آفای غلام حیی 

٩‏ لیر که خوا 
چون شماداريم , می‌بینید که د 
پای حرفهای هنرمندان خوب 
رویه را هم‌چنان‌ادامه‌خواهيم 
پینیدکه گهگاءه حرفهای تنسی ممداریم 
اولا بخاطر رعایت پندآن‌دستهارحوانه 
است که طالب‌اینگونه مطالبند. و در ما 
ماپا هنرمندان خوپ کفتکودانت‌ايم. آبا 
می‌شود لا مرب از يك حنرند مطلب 
گفتکوداشت؟ما ]نج که‌برایمان مقدوربد" 


س حسالا که 
ت‌ ست: چوابهای 
وان حمام اشتبا 
نشود, مخلس 
پاث‌رابه‌ا نگل ناد 3 ۳ 
 «‏ ای 





تری « نانندفخر کید که متصودم 
تربودن‌وخیسی‌است ؟ اسلا چه‌دردی است که 
بجان فدوی افناد. که انکلستانی باور 
کنم ۱ تافارسی به‌این نازنینی گذاته» - 
سی‌تواييم پرای شا خکس بعرستیم 
میخواهیم 

چهار « احیش 


بودش 


احت شنم ۱ »4 سللام 
شما را به پهروز و سنار خواهیمر-اند 
همدان : آفای عباس خداوردپان 
| پس از عرسیسنن فيك السلام 
ار اپنکه مجله را به دقت مطالمه می توسد 
خوشحاليم . اکر کهگاء مطالپ نفنی می.. 
بینید ؛دلپلش تنوعی است که رعاپت‌می- 
کنیم. دلخور نباشید. نصمیم گرفتمن 
وسط را به ستارگان اختصاس دهیم ار 





چه این حتمی نیست و ازبازیگران مردهم 
تابلو داشته‌ايم مثل دوهعته پیش , «ر سمن 


با ناسر مك‌مطیمی کننکو خواهیمداشت 
مطمّن باشید 

پدر ود « بار دوبارهء‌این للسه رنجیر 
پاره کردو پاگذاشت پفرار و دوید وبط 
عع رکه ۱» 

خانم بر ی گینی‌نورد 

0 اود بگوئید بینم شا دور دیا 
چه‌می لب ؟ حلاسه که خانم گینی‌نورد 


خوب داری سیرآفای وانهی میتمانی ۰ در 


سمن شبا که از طنز نوبی زوی محنصر 
سفید کردهاید 

٩‏ - ه. نه. نه 1 فدوی حیال‌اردواع 
تدارم . مشکر 






هد ده 


نکدستگاه مو توز ۱۲۵تیلر. . 
ناماها 


هدیه‌ای از : نوش آفرین و فریدون خشنود ۱ 








7] واین هنته هدبه جالبی داریم از جالب دو هتر ند موب عوسینی» ۱ 
فربدون خشنود آهنگاز محبوب ونوش آفرین‌خو اننده‌جوان و پرطرفدار 
بکدستگاه موتور ۱۳۵ تیلریاماها رابعنوان هدیه این هفته بر گریده‌اند - 
وین زیررا پر کنید و بهمراه ؟ربال تمبر باطل نشده برای ها ضرسنتسد 
تا درفرعه کشی دربافت ابن هدیه‌تر کت‌داده خوید و حالا اين گوی وان 





کو بن هدیه نوش آفرینو خشنود 
نام نام‌خا تواد گی 
شفل ساکن 
ددس 





بر نده هدبه هاله 
۲7 از میان کوین‌های‌رسیده‌بر ای‌دریافت هدبه هاله . دوعیره آزتا 
کرییان ساکن چهرم بعنوان برن-ده‌انتخاب گردیدند. برای دریافت هدی» 
خود اماتماس بگیر ند . 





۲7 صنحه ۲۱ - شباره ۱۵۷ س ستاره سیتا 


كثكث"#« .۳ ۳ _ 





وهای ترورو وحتت و "ترا از رناگ عا 
لس 
به 
بر میه پدتر فرصت طبا : ۷ 
۳ 
پاسه‌انی ات از سم سمرپیا س 


1 کنید و جود وصه‌ی ناجوری 
ر به ام آل دراین‌جدع که نتاها از جالب 
عنم بارئیزان روده می‌نود ۰ و مجبور 

ود ی بخت جنگاوری و امورش 
می‌شود دودههای ال درفب فیلم 
با لح دا یاموزد . آلن ندراین 


احت مطلبانه‌ی تبلیغ‌و معرفی کالاهای 





مت | بهده دارد که بعور کسلی 
وریعی + اد. کالاهان 
فملهای مربوط آبه معرگی ین 1 
از جاب تماناگر خالی‌از لعلفلیست. 
ال عاصر متشکله‌ی اثرش‌رابهاسانی در ابتصورت با 
ی ۳ 4 2 ب ۸ 
و نرمی‌ودردست دارد و آنهارا ۳ ارغ‌بال امید : که‌دردهای جاممد ,۱ 
۰ نت 
ی بهشومع خوب می‌شناسد و بدانهاآ گام دم ,۱ 
در فیلم يك فصل از دخالت به حریم قان َِ 
دید و اآهنگی سگین و بت اد . ی ۳ ری 
آ بغت گردیده , و درآن آلن ؛ در عشق وووی اشباط و حقانین دا ۱۶ 
, 2 رفع این نقیعه را در وی بوجود می‌آور برد 2 آلن طی ان‌فصل:. م یکند . 4 
(قست هفدهم) تاحضرن آلن‌راداهاکنند ! ولی آلن نی‌نست ۳ ی 
۲ وبا ار آن اسکه این پری‌های‌درباسی مشفله‌ی نی بث آدم رما ر‌ تس ‌ 
با طلوع آقتاب «وودی‌آلن» در افق 7 عو حق کد» وهواره نی انتلانی‌ها حملی خوب تمویر می‌بارد : و ادامه د 
سای کمنی : باردیگر تمائاگر اندشمد تف هیتی همچون «هیفری بو گارده‌در ِ 
بروی این نوع مسینما لخند میزند فیلم کازابلاتکا نيابد ؛ و ازاین طریق به 
دلبنگی خاصی که آلن 4 مینم‌ای شکلی عقدمی خودرا خالی کند. ولی حنی 
: 1 از و 
کی نثان داد : سبر تکاملی این شیوهی رسیدن به این ۵ شخصیت‌بطلوب نیزدر نزداو 


پیانی را یخصوص در سبه‌ای امریکا هسر میسرئیت ؛ ومدل‌قراردادن هری‌ب و گارد 
عاخت + اآنجا که وی به عوان یکی هیزندگی خالی او را پرنمی‌مازد ؛ و گره‌نی 
هر مهای اصلی سای کي ستکر انه 
ار مشکلات او نمیگشاید 
علرح شد , ونان‌داد که این تعمق را از 1 11 ۳ 
اردیكک ۳۹ ود 

سنهای‌نتکر اه‌ی کمدی کلنور ننوع حود لن‌صیيم دار ری 9 
1 9 شود ؛ و در الچام تحفق این‌روبانه فصل ؛ 
رفتار و خصوصیت وی را در فیلیپایش 


۹ پس یمس پچ شکول حامش مویهیو در مقابله با آدمهانیز تقلیدم ی که 
6 در عوافع اییسگامبه کرختی می‌انجامنه * -< ۳ 
ولی انچه در پابان اورا فرو می‌ریزد : آحر 


ی ی‌سلاث بکد نمی ۳ 2 ۰ 
وج جرک ی و عالیتی ات که هفری بو رد دد فص بل شخصیت غیر متعهد ومحافظ ه کار فبلمهای آلن ار حمله نکنه 


است که در بسیاری از فیلمه‌ای گ کاز ابلاتکا به آن دچار می‌شود ۹ 
ویس 1 ۳ ۳ ۰ بی فیلم کار ایلا ن دچار مي‌نوده ۳ 
کمیكك‌امر یکائی- از ز ادر ان‌ما رک ناپليك 2 هاء عب. حاا! قایا_ اد اد 
ی ۴ ی بحت ودر عب لو ات انا بِ 
ونکت ما من و آن فصل قرودگاه‌دت که وگارد مچپور فابل ودر حبن ل ۵ 
ب» نر ۵ محوب خوش می‌شوده و آلن ابر 





سودانی 


امریکانی 


اغلب زبان را بالهچه‌حرف می‌زنند و درقلب ۰ 
تکه !۱ یم بر 1 در زنب د حل 
خوشهرها و فلکلور آدمیای حولوحوش کی ی یز در زادگی خو 
ع ی کد انچا ه وی شفته‌ی هسردوسش 





خود را در سه 
۰ 1 می‌نود , وهنگامی کهمرد ازاین واقعه‌باخر 
ماحتمان لن‌باوجونی 6 ۳۹ ّ ۳ ۳ 2 5 
لها یحو الا عه جود و اهمه‌ی‌ندارته زب 9 سس 
۲ ور زاو ۶ در فرودگاه م ی کشد ۰ 
ولی وی کسر به سراغ بدیهه می‌رود : و 2 
کاکان معا گری مشکر و اندیشمد باقی با فیلم موز (انقلانی فلامی)» وونی و 
می‌ماند. 5 آلن بر اي نخستین‌بار در مفام باث فیلماز ت 
ٍ 
ُ از وودی آلن‌می- مه فرصت عرص‌اندام می‌باند . تالعاهی بد 
شاسم بازی‌در نفش باك‌چوان مجردامریکالی خواته‌های خود راکه در فیلم «دوباره 5 
ى فر فیلم «دوباره سعی ک نام» زه ین هی کن نامه توانسته ود ابراز کند ‏ ۲ ۲ 
راس) است ,که هرچند. ازتحمق زبادی و اطهار دارد, 1 
نقعطله نظر تصو بر بردازری بر خوردار نیست: هسن فیلم است که متو حه می‌شويم ۳ 
ولی دم برورش نحصیت «وونی آلنبو ‏ چه گونه‌های قابل نفد و بررس‌در کارهای ۱ ٩‏ 0 
: بازی گرفتن_ ازوی ععجر س ی کند, دی وجود دارد, و چه‌سائلی مطرح‌می‌خود, ِ ۱ ۳ : ۱ 
۱ دران فیلم + آلن درفالبيك جوان "که فلا کمتر کي به فکر بیاده کردن‌آن و 2 


سب تکامل 


خحالتی و هتروی می‌خلد ۰ ادست و با -تخصوص‌درقالب کدی سوده‌ات . ۱9913 زااززار 
چققتی گری‌های حاصله از عم زندگسی آلن بااين فیلم , کب اعتقادراضب 0۱ مر 
چیحی بابه قپامي امریکانی ار » لی‌دوست ‏ هتفگرانآران آلر اوست ؛ مشکسلان‌دوست 





۱ دختر ودن را یکجا در هبات این آنم‌نثان دختم 4 مسائل مبتلا به خاص اهر یکانی‌هار ۱ ۹ 
آدنی > 5بحال کوچنکنرییاامی.. که باوج باون نت زره ۱ ۷" ‌ 
۱ هم ملعوس, یت , ندارد. ۴ ۱ 

پا جس مخالف نداثته ؛ وبا امعللام ست 3 ۲ ۳ ۱ 

۴ ال در اینجا به شرح دگرگونبها وانتلایا ۱ 

بخ تکرده وین بکرن ی ۱ 
اخط رد وان بکرد وهوهرنیگی دزد هر ال بر مان رو "۱ ۳ ۱ 
ار راو لعف و دوستی وماپسل آنهای بلجزیرمی کوچلث در امرک‌ای ۳ 3 











من میپاید به‌اس 
تم , درفصلهای آخرین 
وت پوثالی مردم را 
پاز گشته‌است . 
هه بسانه‌اسا 


/ ۰ 


دیکر سس ی را نشکن 
پر توهم د « بسر میکوبددمن 


سای نذا هش‌می‌کنن 


و یایند 


3 «بی سن با پروز بحد ؛ پر ۱۰ 
را طرد میکند ی 1 
ححایت بت شدن بر سیر اه 

1 ۹ ی نما مخ نو آد‌ها 


۳ 
مر ما ۱ 

‌ ز حیمپات اصانه‌ساخته | زر 

که پچه‌ها ۱ ۱ 


ر" رای هم نقل میت 


بردابطهی پدروبسراکر تکیهبینتری‌مادانتيم 


مت فیلمهای عیدی م 





ل آه وذاری 
. حسی مینوان دیال و گی‌نداشت 
ودرسکوت کامل این رابطای عاطفی را 
نرقراز کرد .بك‌فیلمساز مینو اندباتر هدهالی 
خاص خود ۰ ایسگو نه‌رابطه‌جارا بر رسی کناء 
ب ی آنکه بگفته‌ی شما مجبور به‌سوزناكندن 
باشد , 

0 پر فادری , بله مسنود. .اتقاقا 
شگرد من در این صحته‌ها : آنطو رکه ست 
آندر کاران میگویند + موفق است ومعتقدند 
که قادزی ؛ این لحطله‌هارا خوب کارمیکند 
مثل صحنه‌ای که مادق , از پسرش که 
خوابیده جد! میشود یاصحه‌ی پز دا 
رفتش که بچه را پغل میزند , 

احعد کریمی - در فیلم شماباز 
می‌بینیم که وقانع بر «اتفاق»های بیایی 
استواراست . آنعلور که اگر «اتفاق» رااز 
ناختمان فیلم در آوریم ؛ انگاری کقلمی 
باخنه نخو اهدشد . اپنهمه نکیه بر «اتفاق», 
معکنست این شبهه را پدید آورد که این 
«انفاق»هاست که‌فیلم را پیش سببردنه دهن 
فیلساز . 

0 اپرج قادری - در هیه جای دنیا 
«اتفای» هست . هر فیلمی راکه نگاه کنید 


به اتفاقی در آن برمپخورید .بله اکراتفاق 
نمی‌افتاد که سادق به چادر بروه و مسرد 


مربض را با دخترش پردارد و شهر برودو 
اگر به نميم بر نمی‌خورد و اگر نمیم 
7 ى 


قصد نمیکرد پددختر دنجاوز 
مافقدحالت نمی‌کرد واگر 


را.. حب پی‌جه ی 


این «اگر»ها پودن‌به‌اینجا مپرسد که‌امللا 
1 ِ حِ 

تباید فیلمی‌ساخت , در هر فیلمی ثار تردان 

نگاه میکند به کاراکترهای فیلمش 

لترهر فیلساز براساس قهرها بودن اين 


کارا کنر منطبق 


یی 
۷ 
مت دحا( در خدست 


این قهرمان بودن , قعه‌اي میخواهد با 


کره‌هانی پن بایث اتفاق باشد ۶ کسره‌ای 
8 احمد کریمی س خود زندگی يك 
اتفاق‌است . مرنوخت هر آدمی . جانجا 
«اتفاق»دارد. منتهی درفیلمی‌این‌اتفافها س 
که درتالید گفته‌ی شما. ضروریست سچان 
دربافت قصه گره‌س‌خوردو درو قوع‌طیعی‌اش 
شکل میگیرد که نیفتادنش ففدان محوب 
میخوداما در «بت» این اتفاقها تحسلی‌ست ۰ 
جور ی که تباغاگر تعمد آترا احاس‌سکا.. 
[] ابر فاد 


ی تاجه اندازه مطقی این 


کی سه به‌ینید نه فیثم 
انفاقهار الب 


دختری چادر نئین ب 


چیره به بات فیلم ... ریم 


تب تسه 1 
۷ « حرارت ار عحیط می‌پاره 


رسمه حنوز 
صادق میرود کهبرای 
نعیم بر آی پرداشتن پوآها 
+ "سین سرد میخند و دختر را می‌بیند 
یم بی فرست میکردد تأبه دخترك دسترسی 
پید؟ شند. اینجا پلانهالی هسث که مخضرق 


"دور شین چوش آورده 
دحتر را ندید,ءاست 


هو تورآب‌پیا ورد 


#درش راپاشویه‌میخند و ار طرعی سانتی اب 
و ِ ‌ ی 
ی ترمازد» هیربزد . اطع و وسن 
این دو صحنه که‌پیرمرد آرام میشود‌وماشین 
ارام میشود. يكث ناآرامی در پردارد. هیم 
در حال علیان جنبیست. رمانی که ماشین‌و 
بعد مرد ارام میتودواز التهاب صمي‌اهنند 
رما نی‌ست که میم در تأدرمی‌نیند و بیتتر 
-هرانی‌ست 

۰ احما. کریمی - چگونه لیی 
پاشوبه‌ی پیرمرد و آب ریحتن‌درساشین 
داغ کرده , مینوالده رساندهی چیین‌منهومی 
باشد ۶ 

([] ايرح قادری - وفتی نمپم دخترلد 
ا نگاء میخکد در همان لحطه در رادیا تور 
می‌جهد بالا و پخار عیزند بیرون ۰ 
طفیان جنسی در تعیم بوجود آمدم‌است 


9 احمد کربمی -بگذاردشالی 


بسن 


ل] ايرج فادری - په‌یسید مردی 
مثروب‌حورده ۰ حصورری اورا پرانگیحه 
میسارد و در همان حال‌رادیاتور میرندپالا 
و پخار آن روی درشتم‌ای صورت سره 
امویض میشود.من‌نکرميکنم اين کوبا باشت 

8 احمد کریمی- مسله دیگرایتکا! 
وقی پای مرثه و رندگی يك مرد درعیات 
باند فصاپاگیر بیشنري پیدامیکند . ی 
کافی‌یست کهرلیس پاسگاه بنواند خهادنی 
بر حجس و یااعدام مجرمی بدهد . 

[] ایرج فادری - اکر قرار بود 
داد گاهی داشته پاشیم ؛ فیلم خیلی طولانی 
میند .بر همان پاسگاه درپازپرسي مقدماتی 
که رلیس پاسگاء انجام میدهد په ننیچه‌ای 
میرسیم که کات میشودپه‌اینکه ه مر گر 
مپبر ندش , به خانه سرمیزند پچه‌اش رأمی 
بوسد و بمد در روی مادرش بسته میشود که 
این بته شدن کات میشود په پار شدن در 
زندان . نمیخواستيم داه‌گاه داشته باشیم 
واینکه بگویند صانق به دوازه‌سال زسدان 
محکوم است . 

8 احدد کریمی- حرف ازصحه‌های 
دادگاه نیست . مسئله دوربین شماست که 
شاد میدهد : ریس دادگاه ۰ قضات + 


بزبم : با زدومر دمعاشته‌م ی کنددر لحئله‌های بازپرس و... همگی در وجود رئیس پاسگاه 


اوح: اگر فواره‌ای رانثان‌دهيم که درحال 
فوران‌است . آبامیتوانلرساندحی سوم 
معاشقه باشد ؟ نه , اگر فیلسازی بحواهد 
برای بوشیدگی والفای‌معنائی‌ازنماد استفاده 
کند . این نماد می‌باید با صحنه در رابطه 

[] ابرج قادری - بستگی به فیلماز 
دید فیلی ۲ 
فوارء میتواند مفهوم صحنه را روشن کند 
کنید به مردی مرّده حیرسد که به‌اوج 

میتوان پلاتی ۱ 

فوارء‌عا داشت که کادرراپرمیکند و بصد 
چهره‌ای از مرد در پك تما آورد 

0 بمب عربی - حزق واه 
خود فواره سنلاست. مئله نگاه وطرفیت 
فیلساز با نماد «فواره» است وایتکه 
چگونه رابمله‌ای مبان نماد و منهوم بر قر ار 
سازد , 

[] ایرج فادری -- به‌بینید فیلساز 
تصویری را از ذهن خود میگیرد ۰ هیچ 
الزامی ندارد که همه متوجه شوند. فیأما 
گتیش شمااگر به فیلمهای‌خیلی 
والای خارجی نگاه‌کنید ؛ پلانهائی کرفته 
شده که تماشا گر را در بردائت آزاد میب 
گذارد. من يك برداشت دارم . شما بك 
پودافت و دیگران هم . اگز چزاین‌باشد 
م له خیلی مطحی ۰ و باز 

8 احد کریمی - این درصورتی 
خو اهد بود که استفاده از نماد چان‌ستهوم 


ارزه مثالی ؟ 
, دریاره مثالی ه 


مضوبیت رسیدهء‌است 


چه بوده 


خه اجدیو و 


حلاعه شله‌اند . 

[] اپرج قادری - من خونم‌تسادف 
کرده‌ام و دیدم که رئیس پاسگاه در چنیین 
مو قعی همه کار بود. 

احید کریمی - امانه در ورد 

0 ایرج فادری -- فرقی نمی کند, 
رئیس پاسکام در حکم يك قاضیست یم 
صادق را میبر ندیم رکز و زندان . سحنه‌ی 
زندان ۰ یکی از کارهائیست که اندیته‌ی 
خخصی مس درآن راء دائنه‌است‌ونن بعنوان 
سازنده‌اش این فسل را دوست میذارم 
زج زندان را پا «ترنا» بازی‌شان داده‌ام. 
صادق وازد میتود. رئیی «ترنا»سازی 
میگوید: چند سال هد صادق جواب میدهد 
۲ سال , به‌ستوررئیس «ترنا» ۱۲ ترا 
میخوره. و بعد بلافامله گذشت‌زمان را 
داريم که صادق خود رلیی‌ترلا باژیست 
آدم تاژه‌ای واردمیشود . ه سال خی دارد 
پهئیت‌پلم تسوت وسده‌تر نا ۰ این زنداتی 
تاز» , صادق‌تازه‌ای است 

احمد کربمی -صادق , باخهادت 
های دروغین شهود . محکومیتش قطعی‌بننظر 
مرند. بعديك لحفه‌ی سینمائی هت که 
این آئم امیدش را به پبرمرد پای مرك + 
می‌نندد . این در وهله‌ی اول بك تعهسد 
هیجائاز است,» اما منعلقی نست, خهادت‌يك 
محنضر حنیاگر درست هم‌نگوید از نظظسر 


گسترده‌ای داشته بائد و آنچنان اندبنه‌وسیعی قالون هذیانی یشتر ذست . بس این تعهید 


دررابطه نماد و متهوم اعمال شود که بتوان 
ار آن برداشتها ی گونه گون داشت . این‌فرق 
میکند بااینکه بك تنمادباز و ساده در گفتن 
عنهومی روش و «دودوتا چهارتاه باز 
نماند . 


هم کاذب مسماند. 
[0] انرج قاتری - اگر شما درحال 
غرق شدن باشید چه میکنید ٩‏ مدا بدهر 


بقیه در صفحه ۳۷ 


() صنحه ۳۳ - . شماره ۱۵۷ - ستاره سینما 


تحت تست سا سس سس سا 





۰.۰.۰۴۸ 


8 شیده‌ايم که پس فردا (شنبه 
شب) فیلم منولها ساخته پرویز کیمیاوی 
از پرنامه دوم تلویزیون پخش خواهدشد نه 
اکر اینطور بشود . این تقریبا اولین‌باری 
است که يك فیلم‌سینمائیایرانی‌ازتلویزیون 
پخش میشود . البته پیش از اين هم یکی 
دوفیلم ایرانی پخش شده‌اند خیلی‌قدیمی‌و 
تن پائین بوده‌اند واگر مئولین‌تلویزیون 
و کرد فیلمهای خوب ایرانی رااداعه 
بدهند لعلف بزرگی در حق تماثاکران 
خود کرده‌اند واين اقدام میتواندکمبود 
برنامه های جالب ودیدنی تلویزیون‌راجپر ان 
کند . در شنبه شب]ینده] نطو ریکه‌شنيده‌ايم 
گفتکوئی نیز با پرویز کیسیاوی بعمل 
خواهد آمد که ممکن است چیز جالبی 
باشد وبستگی به این دارد که چه سائلی 
مطرح میشود وچه جوابها لی‌دریافت‌میشوه 
بهرحال , خوشحاليم از اينکه برای یکبار 
هم کشد. تلویزیون‌هادارند فکری بصال 
مشتریان خود میکنند. 

وایضا درهمین‌زمینه ۰ شنيده‌ايم که 
فیلم بوف‌کور ساخته‌ی کیومرث درمبخش 
همار تلویزیون پخش خواهد شد که‌پرویز 
فنی زاده و فرشید فرشوددرآن‌بازی‌دارند 





خواننت کی (قیه) 


سس تس 
انگار جد اندرچدش خواننده‌بوده‌اندا 
آیا تقصیر بامن و توی شنونده است 
که شرم‌حضورمان می‌شود ودلمان‌نمی‌آیددل 
این نورسیدگان را بشکنيم و توی‌ذوقتان 
پز تیم 11 
آیا تقمیر از شیرتوشیری اوضاع 
دنیای هنر است که هرکس از راء‌میرسد 
و خواننده میشود. هیچکس نمی کویدعمو 
جان خرت بچند ۱؟ 
خواننده میخواند: 
ای که بمن صدای خوندن دادی 
کمه پتو صداداده. کدوم صدا) ؟! 
ای که بمن جرئت موندن دادی 
( معلومه که با این صدا « موندن» 
هم چرئت میخواد ) !۱ 
خواننده‌ای میخواند: 
بدونم دوستی داری . 
عبر و طاقت میارم. 
( یمنی ما هم که داریم صبروطاقت 
مهازپم ۰ په‌این منهوم است‌که میدانیم توما 
را دوست داری )۱۹ 
( معلوم است که توما را و پول ماراو 
کف زدن ما را و خوش‌باوری و ساده‌لوحی 
ما را دوست داری .. ولی آیا نباید ماهم 
تو را دوست داشته پاشیم .. آیاداریم) ؟1 
گل سر مد خوانند گان » اره ماکی 
هنر. بز رگ خو اننده‌ی سل جوان ۰ 
کدام بز رگ [ کدام سید که گل‌سرش 
باشد ؟ 
کدام هثر که این شاه ماهی با اره 
ماهی‌اش باشد ؟1 
بقول صادق هدایت و با اندکی 
حرف : 
« در زندگی خوانندگانی وجوددارند 
که مثل خوره گوش را میخورند و پول 


خعضت ی شماره ۷ م ستاره سینما 





را میخورند و اعصاب‌را 


زابیکوز0ه 3 ی کنند » ؟! 


در ب و داغان می کنند» س_ 


در باره جشنو اره(بقیه) 
۳۳ 
آواز . جننواره جهانی ,,. یعنی‌ها 
جزو «جهان» نیستیم ‌ منظورم 
روزنامه‌نگار ان‌ایرانی‌است . منطورم 
بروبچههای مجله‌ی خودمان‌است ! 
جشن هنرمیاپدو میرودوهیج 
مقامی بادش نمیابد که‌يك مجله‌ی 
هنری ه مدر اين مملکت منتشر 
میشود. 
جشنواره جهانی فیلم میایدو 
میرود و هیچ آي از آب‌تکان 
نمیخورد و خبرش توی ستاره‌سینما 
چاپ نمیشوه . چرا نمیشوه ؟ چرا 
بشود ؟ مگر کارت دعوتی رسیدکه 
خبرنگارمانرفت‌و خبرش راننوشت؟! 
جشنواره جهانی سوپرهشت‌امد 
و رفت و بروبچه‌های ما بلیسط 
خریدند (نميدانم » شاید هم از 
کان دیگر مفتی گرفتند ۱) 
نکاهی به لیست داوران 
جشنواره جهانی سوپر هشت بکنیم 


۰- فلانی ...روزنامه‌نگارآمریکائی 
۲- فلانی ... روزنامه‌نویس بلژیکی 
۳ -فلانی ... روزنامه‌نگارانگلیی 


»- فلانی ...روزنامه‌نگار اپتالیائی 
ه - آیدین آغداشلو ... نقاش‌ایرانی 
۰ - کامران‌شیردل... فیلسازایرانی 
یعنی ما روزنامه‌نگار سوپرهشت 
فهم‌نداريم !3 
بعنی آقای بصیر نصیبی (که 
بقولی خودساخته‌است) یادش نمیاید 
که ماهم خبرنگار هنری داریم که 
اقلابیاید و گزارش تهیه کندوعکس 
ایتان راچاپ کتها؟ 
کردم و خسود ساخته‌ی دیکر 
تحصیل کرده وخود ساخته‌ی دیگر 
نداریم که جشنواره‌های جهانی 
ترتیب بدهندو مارا هم برای‌جهانی 
شدن-دعوت بکنند ؟ دوستان‌جشنواره 
ترتیب میدهندوا دوستان دپگر را 
دعوت می‌کنند ۰ آنوقت می‌نشینند 
و گله می‌کنندکه چرا فلان‌جا ؛ 
درباره جشنواره ما چیزی نمی - 
نوسند ؟ 
منظورم همین يك جشنضواره 
نیست , تمام جشنواره‌ها وفستیو الها 
وغیرهو غیره‌است , 
الحمدالله بنده که توی این 
خطها نیستم . کارم چیز دبگر است 
و قلمم چیز دیگر هی‌نویسد . ولی 
اشوس بخاطر همکاران هنری‌نویسم 
است که دلشان رابه خبرهائی که از 
این و آن می‌شنوند خوش کرده‌اند 


۳۹ 2 ۳ ۹ 
تا وت تا سین ای ۳ ۹ ۲ 





تج جک کی ی 
ِ 
۰ 


ایر از سرخ چه رازی‌بود که هماسعی داشت. 
از افشای آن جل و گیری کنند ! 


بر نامه امشب فقط در 


ربکا داتن بارو 
اسستس یی 
درخیلص بکا رگردای:ها بکل انررسن 






و حتی‌این جنابان جشنواره برپاکن, 
ناعشان را هم نمیدانند ! یعنی‌ایسن 
جشنواره‌های‌جهانی» آنقدر «جهانی» 
شده‌اند ۲ 4آنور دنیارا می‌بینندولی 
زیر پای خودشان را نمی‌توانند 
بینند 1٩‏ 

و یا ثاید که مرغ هسایه » غازتر 


ی ی یج 7۰1/۱ ۱ 
نی" ت مسل 2 سوس 30 
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مهو 


سس وس 


دم و ۱ 
ازغازخودمان است . این جشنو اره 

که گذشت . انشاءالله جشنواره 
بعدی لابد ازبندم هم‌دعوت‌می کنند. 
ولی اشتباه نشود . بنده هم‌حشم 
ثیست وارداین جشنواره بشوم ؛ 
همکاران هنری‌تویسم محق هستند :؛ 
مفهو م شد ؟1 













ق 


" وومین‌جشنواره (بقیه) 


۱ , ۰ خودرا رهامیکند. حجاب او بجای میماند. , 
3 9 پهجرت خود نقعله خنم م ی گذارند وبه‌رهالی 
بو 1 ی - مایه‌ی قشنگی حتی - کهمیتو اند 
۶ پری زترانگیزی بگیرد و حامل جرفی‌باد. 
و اتفاده از سکون دوربین و سکوت صحنا‌ها.؛ 
4 رنگیرک میسازداها » در توجیه واهمه‌ی آدم‌هایشو 
برای خودساخته‌اند . موفق نیست . 


و فرزند بی‌گیری مپنمود .باکاری درخشان طرف 
۹ 5 یل باچند «لحظطه» مقابلیم از جمله : صحنه‌ی 
ت ان و حجاب بجای مانده زن که‌ت و ام‌پایکدیگر بر گز ار 


ارو و بکجابه‌القای منهوم « رهائی » کمك می کنند. 


, جستجوی همه‌جانبه‌تری را در روصیه‌ی 


جارو (ساخته‌ی: گز اوبه‌پو آیو - اسپانیا) : 


ازدیدگا هی طنزنگر به‌هول و ولای پك کارمند 
در سیستم اداری نگاه ميشود. کارمندی که کابوس‌شیانه اش 
درروز عبیر عینی‌پيدامیکند. ازهمان آغاز صبح » گرفتاریهای 
باث زندگی شهری خود رانشان میدهد : آب‌برای سواكك 
زدن نیست ! کارمند با گذشتن از موانضسع بسددموتورو 
چرخ به محل کارش میرسد که دیرشده » بگومگوی او 
ورئیس) ش , خت مکاراوست . بايك صحنه‌ی طنز که خسوب 
بر گز از شله است : خوردن‌صورت‌مردبه‌در اطا قیکهاززاویا 
هائی چند نگربسته شده آنچه که در بعدپیش می‌آید به‌این 
نتیچه‌ی طنز میرسد : مرد درون توالت فرومیرودو مردی 
که‌او در کابوس شبانه‌اش دیده » سیفون رامیکشد ! 

فیلساز برای واگوتی حرفهالی اجتماعی ؛ به‌نگرشی 


و گاهو قنی لحنله‌ها ی میازده که 


در خشانست + محنه‌ید خورد مرد بادر اطاق : مض‌ی 
معطب د کتر دندانساژ و فصل آخر فیلم ۰ اگر چه تعصسود 
و اقعیت تصه بر شده‌است له خودواقعیت ۱ 


محح ۰ !۱ 
ارلث در کلسای ریب (ساخته‌ی : اوسه 
شش لو ت دانمارلك) : 

یلک کلام : کار بدی‌ست ۰ راك ار ۵ کلیسانی: بها نه ای‌ست 
تادوریین روی ریز هکاریه‌ای ساختمان ارك هنگام نو اختن» 
خش کند . درجالی‌هم فیلماز بازی‌بارنگهار! به‌نقان‌ی 


طز آلود پناه مپپرد 


جر 

ظرب موسیقی می‌آورد که دوفق‌نیست » در کل افیلمیست 

کشدارو خمیازصاز کنه بهانه‌ی‌ساختنش توجیبه‌پذیر است 
اد اعه‌دارد 


و نه نمابشش درین جشنواره . 
























٩ 


7 و نفسها (بقیه) 
ی > نتدهای مورد دلخواهم رانیافتم 
ب فول آنها خودداریکردم. 
7 وقتی پیشنهاد بازی درفیلماگر 
ریزه پمن خدٍ » بامطالعه‌نقشی کهبمن 
,زار شده بود » شیفته آن شدم؛ وبس‌از 
روزها تعرین جلوی دوربین‌رفتم وحالاهم 
خوفحال‌هستم که نقشی متفاوت‌باز ی کرده‌ام. 
نعنی که قابل قیاس با ستارگان دیگر در 
سینمای فارسی‌نیست. 
مي‌پرسيم : آیا 
باستا رگان معروف‌آمده‌اید ؟ جو اب‌میدهد: 
من با هیچ هنرپیشه‌ای نمیخواهم 
رقابت کنم . اصولا خیلی از ستارگان را 
من نمی‌شناسم . پس لزومی ندارد کامن 
بخواهم به رقابت بپردازم . من میخواهم 
پروانه حسینی باشم نه کس دیگری.... 
«بیژن تهرانچی» بازیگر دیگر این 
فیلٍ که تا این لحظه سکوت کرده» لب‌به 
نی میگشاید و بعنوان درددل میگوید : 
- من نمیخواهم صحبت از رقابت 


یکلم , اما بيائيم و اقعیت ها را بررس یکنیم. 


آقعیت ابنست که تماشاچی فیلم اپرانی‌تا 
چه زمانی باید چهره‌های معروف را در 
املیلیهای ایرانی ببیند . چهره‌هانی که 
دایخان از پنج نفر متجاوز نیست ودر 
م قیلمهای ایرانی از وجودآنهااستفاده 
آیا شما فکر میکنید که هیچکدام 
نهائی که درتاتر و با دانشکده‌ها 


0 
۲ 
ان 
۰ 
۹ 
8 


۹ 


5 


آرایشگاه بارس 
بمدیر یت اسماعیل میرزالی 
پذیرائی از مشتر بان محترم می‌باشد. 
- جنب کوچه برلن - تلفن ۳۰۳۷۸۱ 


و۵ و وه و8 
: ی ۳ ۹۸۱۳ ۵۳ 


دوه دم ویو وم و نومضم م2 ] 
فیلمی بر اساس اثر جاودان نو بسنده نامداز 


فعالیت میکنند استعداد نسدارند ؟ من 
نمیدانم » چرا سینماگران نمیخو اهندفکر 
های‌قدیمی و پوسیده را دور بریزتده 





فیلمهانی بسازند: که در سطح دیگری قرار لا ]مر بکائی ... 
گرفته باشد . تجر به ثابت کرده‌است‌هرگاه * 

فیلمی با هثرمندان غیر حرفه‌ای ساخته‌شده 4 ۳ :۳۹ پا اس 
و( بر نامه امشب فقط در سینما : 

بدست آورده است . 





‌ 


« بیژن تهر انچی » که بازیگرتاتر 
میباشد وقبلا اورا در نقش حساسی‌ازفیلم 
مسافر دیده‌ايم اضافه میکند : 

- برای بازی درفیلم اگر برگی 
نریزد شب وروز فعالیت میکردم . گروه 
ما خستگی را احساس نمیکرد . چون‌همه 
علاقه و صمیمیت‌داشتند . من معتقدم که‌از 
جوانها باید استفاده کرد » چون آنسها 
بمادیات آنچنان که باید توجه‌ندارندونفی 
کار بر ایشان مهم است . 

«بیژن تهر انچی» باقامتی‌بلند و کشیده» 

و باحرارتی خاص برای رقابت آمده‌است. 
جوش وخروش خاصی برای يك سینمای 
سا دارد . وهميشه دیده‌ايم که‌آدسهائی 
نظیر او همیشه موفق بود‌اند خدوش 
میگوید : 

- اگردر میدان رقابت » دشمنی و 
کینه توزی نباشد آنوقت معلوم‌میشودچه 
کسانی برنده خواهند شد . بهرحال من 
فعالبتم را درسینما با پشتکاری که دارم 
ادامه میدهم و امیدوار م که بتوانم خدمتی‌به 
سینما دوستان واقعی انجام دهم .۰ 


_-*+ 


هچ هچ جچ یج جتج ۲-9 


گلدن‌سیتی 
داهوات ار 
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صفحه ۴۵  -‏ شماره ۱۵۷ ستاره سینما 


3۹ 
1 
۲ 


درظرف به روز آبنده نها ار ی که 
من کردم این بود که بحودمبرسس که در 
اسل خامل خواییدن ۰ خوردد ودرابواد 
دراز کیدن وگاه گاهی‌هیو فتیکه خورخید 
يك کمی سرایم دا میشد : در استخرشنا 
خوعه ور شدن » بود , این روش زندگی‌ای 
است که من مپتوانم مدتهای زیادی‌آثرا 
تحمل کنم . البته این خیلی بندرت برایم 
میسر بوده است وبرای همین هم وفتی ابن 
موقعیت برایم پیش میاید ارزش آنسسرا 
بخویی میدانم که چگونه ازاد حصسداکثر 
لنت را لبرم + 

مثل اپنکه کاپیتان کرامر موفق‌شده 
بود که رئیس اذاره‌اش را وباهماینکه‌اداره 
دادستانی وياهم هردو را فانع بکندکابه 
آرامی په پیش بروند وفکر میکم که 
بهتر از این دیگر امکان‌نداشت که هرچه 
بیشتر با احتیاط پیش رفت . 

کوچکترین خبری درروزناعه راجع 
به دستگیری ویا چیزی نظیر آن و با 
مثل مرگ چند نفر از گارد محافظ جین 
کارلوس » دیده نعبشد . از رادیوبخعوص 
در موافعیکه موزيك پخش میشد (دیسك 
جوکی) هاکار ثان را بانهارت وبخوی 
انجام میدادند و گاهگاهی هنگام معرفی 
آهنگ‌ها از کارلوس هم یاد میکردند که 
حالش خوب است‌وروزبروز هم بهترمیشود 
واینکه او به آراش زیادی احتیاج‌دارد. 

چند باری هم فای بمن تلفن کرد و 
قسم خورد که هنوز سرش خیلی شلوغ است 
وکارش تمام شدنی نیست ونمیتواند پیشم 
بیاید . اما بر شیطان لعنت چه‌چیزی‌جلوی 
مرا گرفته بود که تتوائم بملاقات او بروم 
او تزديك بود فریاد بکشد . 

پرشیطان لعنت ؛ تو کاملامیدانی که 
من کجا زندگی میکنم ۰ تومیتو الستی بیالی 
منو ببینی . مگه نه ؟ 

من دست و پاچه شده بودم وبالاخره 
بر ايش توضیح دادم که دراین لحطهدرمن 
بوصع استثنانی بوجود آمده‌ودر تنهالی 
سخت زندگی میکنم آنهم نعلت‌های‌مذهبی, 
او که خودش میداند . 

روز دوشنبه عصر در تلویزیون‌بك 
آگهی کوچك پخش شد که حاکی‌بر اینکه 
ثوی فان فت » در روز چهارشنبه‌بسیارغیر 
منتفاره خواهد بود . نگذارید این شوی 
بسیار عالی از دستتان برود . شادهوا - 
خواهان کارلوس خیال میکردند که حال 
او خوب شده ودرشو شر کت خو اهد کرد. 
بایستی قبول کنم که خودم هم يك کسی 
اراحت این جریان شدم . 

عصر روز بعد به کاپیتان کرامرتلفن 
زدم واز او پرسیلم . ب 

خبر تازه‌ای هست کاپیتان ؟ 

مثل يك جادو اثر داشت . هبان 
طوریکه پیش بینی کرده بودم اوازصال 
رفت واز آن موقع به بعد اووقت‌هایش را 


باگربه میگذراند . 


- بسیار خوب . چه موقعیتی »البته 
اگر اجازه داشته باشم بيرسم » بالون را 
هوا عیکنید ٩‏ 

سرساعت بیست ويك فردا شب . 


زمانیکه تعام آمریکابر ای دیدن شوی‌فانفت 


" به صفحه مات تلویزیون خیره شده , 





نوشهعه : هانك‌جانسون 





آخرین قسمت) 


متشکرم کاپیتان خیلی منشکرم . 
من فوری از خانه خارج شدم و 
پاکتی را که برای سردبیر روزنامه کرو 
یکل شیکاگو آماده کرده بودم‌به آدرسش 
فرستادم . در پاکت بك نامه جداگانه هم 
گذاشتم حاکی براینکه از مقاله برای 
چاپ شُدن در سایر روزنامه ها استفاده‌نشود 
چون نمیخواستم حق چاپ عقاله را که در 
اختیار اداستوری گذاشته بودم‌ازبین‌برود. 
بهدود ساعت هشت بعدازنظهرفای‌بین 
تلفن کرد که آیا میل داری توی فان‌فت‌را 
دراستودیو پینم و اینکه اینبار شو بیار 
عالی خواهد ود چون این ماندی واقعا 
مع رکه است . 


من _گفتم . 


چی ؟ یکبار دیگر ؟ تمام آن‌فربادها 
وشیون ها راتحمل کنم؟ نه عتشکرم عزیزم 
میخوام يك چیزی بهت بگم . بعدازنمایش 
بدیدنت میام . 
بسیار خوب اما عا بایستی‌خودمان 
را در پارتی نشان بدهیم. 
فرباد زدم . 
کدام پارتی ؟ کجا؟ 
يك صدای از لك دختر انه‌تو ی گوشم 
سخوب عزیزم البته درخانه پيك.یس 
فکر کردی کجا ٩‏ 
حرفش را تکرار کردم . 
ب البته پس فکر کردی کجاا.بسیار 
خوب بعداز نمایش می‌بینت . 


- اما 4 با آن ماشین لعنتی‌وقراضه. 
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بود . خگفتی وتوجه هر ده له 
عیشد . هر کی عاضی هو ار ۳ 
داشت وعلاوه بر آن ۱ 
را میکرد اما هیچ وفت عون 
او تزدیاث بتوم وهربار 6 میح ا- 
کاررا بکنم صورت خورد تدهلاس نو 
نظرم میاعنوبااینکه فای باهان حی 1 
کننده‌ای که نسبت بسن داب و 
میگرقت وطوری بسن 
من حلقه نجات هتم 

شما میخو اهید بدانید 
پوردونی ها آمده است .نانوجه 
مارتی بوردونی برای مايك » هم ر اهی‌دانی 
نماند چز اعتر اف کردن . هردو < 
گاهکار دانستند ودر آخرعاه ] 
آخرین قدم هایثان را خو الهته در دانت 

جین کارلوس ؟. کاپیتان کر امر ع ن 
تشده ود که اورا تحویئل داد گاء دهد 
واز چیزهائی که بعدها شمده هب نم 
برمیاعد که او هرگز عوفق به احاء‌جس 
کاری نخو اهد شد . 


ناوجود انن حشتت که بلس ات ای 
کامل اورا هم روی نوار صذصوت و عم 
سیاه روی سفید وشته شده رویکاغد در 
اختیار داشت دادستأنی نستو انست کوچکتر اس 
اقدامی‌بکند. . 

انن طور بنظر سرسید که جو ارت 
وقشنکگ . جین کارلوس . تهب_ستوانست 


خودش را از گربه وناراحتی خلاص کد و 
عده‌ای از بزشگان معروق تشخیصدادید که 


او صلاست حور دريك دادگاه ر 





و اعتراف اودر حال حاضر نمیتو انداررشی 


داشته باشد چون او در وصع‌رو انی‌ناهجاری 


قرار گرفته است. و عیتو انسته‌ار روی‌عقل 
سلیم اعتر اف تماید . 

او را همانطور گرباد 
حانه واقع در کوهستان سانتاءو سکاتحویل 
دادتد و تا آنجا که من شنبدم اوهوز هم 
درآنجا دارد گریه عیکند . 

رود استورم » نود روزی 
فرصت داده بود صب رکرد وس بر ايريك 
صورت‌صاب‌بلند بالافرستاد . برای کار 
های انجام شده هزار دولار تن کرده 
بودکه فوری بول ر؛ با تشکر فرستادم. 

روزنامه هالیود گاتسته توانته ود 
از تصدق سر مقاله جین کارلوس و فروش 
آن بسایر روزنامه ها دش از بنجاء‌هزار 
دولار درآعد داشته باشد اما آنهاهنوزهم 
وقت آنر! پیدا نکرده‌ان که این‌هز اردولاا 
ناچیز مرا پیردازند . فک رکرنمچ‌یشود 
کرد هالیود است دیگر . 


به یك‌دیو 4 


راکه نس 


پایان. 

































































(بقی) 
و 9 


کّ , آهدیدهای‌بیرونی 
5 اکیر ثیتند ... این 
س قرهنگی هستند که 


۹ 
همع 


پرتا وزك : سئوالی کهطرح 
» ظرگاء شا در این‌فروریختن 
من گبان میکتم که شابا 
۹ پاز یه آین‌فرهنک در حال 

ن مینگرید : دلیلم‌هم‌این که 

قهرمان قصه‌ی‌شما است که‌دارد 

, حال خواء‌نماینده‌ی‌فرهنگی 
نباشد . 


۳ 


5 : نه » لبسید ؛ من 
حسرت بار ندارم زیرا که اعتقانم‌در 
هیک ستتی با چنین برداشتی‌فرق 
؛ درفرو ریختن دیوارفرهنگ‌سنتی 
می » مسلم است که نکات تاسف باری 
دارد ودر مقابل این پیشامد 
بی تغاوت نشست واز دست‌رفتن 
نک راتماشا گرشد. البته‌من‌نمیتو انم 
6 درصد یامیانگین را بسرای 
نف بودن یانبودن برگزینم وبگوی که 
۰ دراین حادثه عیشود فلانقدر ختایف 
بود بانبود ۰ نکته دراپنجا است که هیح 
رهنگی برای ابد ۰ بصورت کامل ودست 
خورده قابل دوام نیست » زیرا که هر 
#لی خایی تکات مثبت ومتفی زیادی 
ست که ارزشهای آن فرهنگ را بهنبت 
چریش تکات مثبت یامنقی‌اش دربافت و 
اندازه گرفت ۰ البته پهلواناکبر» نماینده 
تکات مثبت فرهنگی است واین ناشی از 
خصوصیات اخلاقی پهلوان اکبراست.ولی 
پهلوان اکبر نیز خود براین حقیقت که 
۹ فرهنگی تکات منفی واهتجاری میب 
تواند داشته باشد که بناچار روزی به‌سیب 
وجود همین نکات منثی چون دیو اری‌تر لد 
خورد فرو خواهد ریخت . ودلیل بروز 
پست نیز دراین واقعه همین وجودنکات 
آگاهی پهلوان اکبر است بروجود 
واقع از همین جااست‌که تضاد 
رغد میکند وروی آور میشود.چرا 
, اکپر خودرا ناچار ووابست‌به 
یبینن که درحال ازدست رفتن‌است. 


, میشود پدون تردید خضود 
۳ 


۶ دیگری است؛ نتیجه‌این 


سدافم فرهنگی‌باشد که 


۳ 
۰ 


گهته انجام دهیم 


ودرواقع باپداز 
این است که جنبه اج بایدانجدهيم 


های مثت‌اتر ا حفظ کنیم. 





و این بحت ررادرشمارهآیندهسالمه 
یره بدیب‌فیلم (بقیه) 
ای 


0 و خی می‌چسیید . برا ام 
که بانتجا روخ .یش مر 
کل میشود . این يك‌مجال‌است.حمه 
حت گفته‌ند پیرمرد. ابید آنخر است . 
ی از کجا میداند که او در چسه 
حالی است ؟ شاید حالا که ۱۳| 
ايند او بهبودی یافته باشد. 
احمد کریمی - اما از لح.: 

درس پیرهرد وا پذیرفتنی و جات دهنده 
میداد 

۰ ل] ایرج قادری - رئیس‌پاسگا‌تهایت 
ارفاق را در حق صادق روامیدارد. حالا 
اکرشهادت پیرمرد هم هذیان محوب‌خود 
9 ياث اعاده‌ی دادرسیست . باهمه‌ی 
ایدرخوا می‌پینید که پیرمرد میمیرد. مااو 
را فقط به عنوان يك لحظه سینمائی‌درفیلم 
گذاشته‌ايم . 

۰ احعد کریمی - در فصل های 
"رین ». محنه‌ای هست. که رلیس پاسگاه 
گره‌ی فیلم را برای مردم میگثایدوحقانیت 
آدمها را بروز میدهد. چنین فصلی که 
قاعدتا و لزوما میبایستی در جاافتاده‌ترین 
شکل پرداخته شود » ازچنین مهمی غافل 
میمانده رئیس پاسگاه روی پله‌هامی‌ایستد 
و مثل انشا خواندن قضایارا روش میت 
کند. ,یاتوجه به. اهمیت الی"کره جر قصا 
پرداختی این چنین. ». لطعه خدیدی ان 
فصل میرساند. 

[] ایرج قادری - نه بخاطر رعایت 
ناسر مك مطیعی ؛ بلکه بخاطر کاراکتسر 
رئیس پاسگاه می‌باید چنین صحنه‌ای داشته 
باشیم : رئیس پاسگاء هم مثل دییگران ۱۲ 
تال در اشتباه مانده‌است . پمجیران اینن 
اشتباه میباید نخود کگرء گنای مسایل باشد. 
آن زنك پتیاره نیست , بث شماا مردیست 
که دوازده سال از عمر خود را پیهوده‌تبساه 
کرده است تا شما روشن شوید. 

8 احمد کریمی - صادق نمیتواند 
«پت» مردم باشد به دلیل موجودیت بسهرز 
رفته‌اش ... 

[] ایرج قادری - چرا نمی‌تواند. 
در گذشته هر چه بوده , حالا يك جان 
فداست ۰ کنی‌نت که به!هردم ور میدهد. 
این باث استحاله است. بسیاری از ادمیا 
بوده‌اند که پوست عوض کرده‌اند و ازبك 
قطب به قطب دیگر آمده‌اند . صادق هم 

9 احهدتریمی - گفتیدته صادقبه 
مردم آگاهی میدهد . اماآنچه که او می‌کند 
بخاطر گذفته‌ی‌خویش است ۰ در اصسل 
ه رکاری کهب ی کند. نابه‌خاطر آگاهی مردم» 
بلکه به تلافی سال‌های از دست رفته‌است. 

۳3 1 دزی خیلی‌ه( جستنداکه 


کاری می‌کنند بی‌آنکه فریادپزند من‌اینکار 
را کردهام . ممکتست شما در خواب باشید 
و اححی غرییه زیرسرتان پالش بگذاردویف 
گوید فلانی من ایتکار را کرده‌ام. معتکست 
اسلا پر زبان نیاورد بهر حال این آدم‌در 
حق شما خویی کردء . سادق عم پی‌آتکه 
بزبان آورداین نور وآگاهی‌را پمردم‌میب 
دهد که بت آنها توخالی‌ست . اومیتوانضد 
فهرمان‌باشد. 

3 احمد. کربمی - ممکئست آدم‌يكك 
فیلم کاری را که میکند بر زبان‌تیاورداا 
جبهه‌ی فیلساز .جهت این آدم رامشخص کند. 
شما در قبال صادق» این جهت را عنخضصی 
نه ‏ یکنید . یعنی نه صادق کارش را به‌رخ 
میکشد و نه شما به‌عنوان سازنده فیلم + 
خصلت اورا غناسنامه میدهید . با اینجال 
معتقدید که صادق يك قهرمانست . 

[] ایرج قادری - من نمی‌توانم‌بطور 
دربست بهصادق بپردازم . یمنی حرف فیلم‌را 
بر پایه کاراکتر اوبنا بگذارم . من باپك 
قمه طرف شده‌ام نه با صادق و قصه در کل 
میگوید که او یات قهرناننث . حسیاکز 
من به‌این مورد نپرداخته باشم که معتقف‌نم 
پرداخته‌ام 3 

8 احدد کریبی - به‌ثهادت دیگر 
فیل‌هایتان » از نظر فرم و تکنيك, شته 
رفته رفتار میکردید . اما در بت این قرجب 
بردازی به چشم نمی‌خورد . تازه در مه 
هائی هم که هت در خدمت بیا نحرلی 
نیست. در مثل « فیکس» شدن سربازه 
هنگامی که در پاسگاه رئیس‌پاسگاهآنهارا 
صد امیز ند. 

[] ایرج قادری - اتفاقا من دراین 
محته : حرفی براي گفتن دارم. صادقبا 
شاهد اول که روبرو میشود قدرت دارد . 
رئیس پاسگاه که داد میزند سرباز, دوسریاز 
می‌آیند. بعد که شاهد » شهادت دروغ میب 
دهد » صادق ذلیل میشود و قانون براو 
سنگینی می‌کند» ازین خاطر وقتی درباریعد 
رئیی پاسگاه داد میزندسربازتنها يكسرباز 


می] ید. این تغا نه‌یاضعف‌صادق است. تابن 
اگر بمدی هم سربازی صدا زده میشداس ار 


سربازی بدرون تمی‌آمد . چون صادق خود 
را باخته بود و قاتون او را در چنتگه 


ناکت - 
احمد کریمی - حرف من درباره 
فیکس شدن‌این صحنه بود. 

[] ایرج قادری - اين فیکس شدن 
بخاطر آنست که می میخواهم بگویم: 
دیگر نميدانیم چه میشود . رئیس پاسگاه 
دادمیزند سرباز.سرباز می‌آید و درئیمه‌راه 
فیکس‌میشود :این نیکتر بسا تماثا گراست 
که اتفاق بعد را چگونه په‌بیند , واینکه 
چگونه باصادق رفتار میشود. 


_احمدکریمیدربت: بادو بازیگر سرشناس: 


بهروز وئوقی و اصر ملك مطیعی , ازآنجا 
که هما خود بازیگر هستید و درین فیلم 
رهبری را به عهده داشته‌اید ء انتظار میرفت 
که این دو چهره» از شگرد و قالب‌های 
گذعته‌اغان در بازیگری » فاصله‌بگیر نداما» 
این‌با رهم هر دو رادر قالب همیشگی میس 
بینیم.. در مثل بهروز وثوقی برای صحبه 
مانی که میباید حساسیت و حالتی خر کند 


با همان ابرو غیغپ کار می‌کند. ار دیدگاء 
خودتان توانسته‌اید. . این‌دو را از فالب‌های 
گذشته‌اغان جدا کنید ٩‏ 

[] ایرج قادری - حداکتر تسلاضش 
با بهرو زوثوقی خیلی کار 
کردم . خیلی . و اما اصررملك‌مطیه 
که از رفقای خوب منست . میدانید مشگل 
می‌شود با بازیگری که سالهاست در يك‌قا لپ 
ازیکری چا افاده. طرقت خد. من‌سمی می 
کردم حرکت‌اپرو را از او بکیرم میدیدم 
این‌پار غیضب میگیرد . مواظب‌غجخب‌اش‌بوتم 
سش حرکت اسافی مینمود . 
چه اندازه میتوان مواظب بوه؟ ایض ت که 


را داشته‌ام 


حسبه ۰ اس 
اوفی 
گوید : من‌درپازیگری ازتجربياتم استفاده 
می‌کنم. تازه حتی در فیلم‌های که‌ناصربرای 
من نقش اول داشته هیچگاه بیش 
هشت روز کار نکرده است . اصلا مجالی 
نمی‌ما ند که پتوان با او کار کرد. ایی‌برای 
نیامده سر صحنه بکوید من چه وقت‌کارم 
تمام میشود ! 

احمد کریمی - ازجمشیدالوندی: 
پیشتر ازین کارهای خوبی دیده‌ايم . تصوبر 
هایش از نوری بجابهره‌میبردو ح رکات 
دوربین‌اش » دلیذیر است اما در بت‌نشانی 
از کارهای گذشته‌ی او نیست » چرا آ 

[] ایرج قادری - عنهم تحت تائیر 

کارهای قبلی‌اش بودم که فیلمبرداری بت‌را 
به او سپردم . اما متاسفاته ما با هم برسسر 
کادرها و زوایا هم سلیقه‌نبودیم. من‌راشهای 
فیلم را در اواخر کار دیدم که دیگر همه 
چیز تمام شده بود. فیلمبرداری بد این‌فیلم 
بخاطر عدم اشتر الك سلیقه و آشنابودن به 
خواست و زبان همدیگر بود. الوندی ؛ 
حمانگونه فیلمبرداری کرد که خودشهیب 
خواست و می‌پسندید. 

8 احمد کریمی - اگر سلیق؛ای 
خودش را هم رعایت کرده‌باشد. دستکم 
می‌با ید با کاری همقدر کارهای دینگرش 
ارائه کند که چنین نبود. نور پردازیهاملايم 
نبود , حس رکات دوربین» دلنشینی کارهای 
گذشته او رانداشت . 

[] ایرج قادری - شاید میخواسته 
هم سلیقه خودش را حفظ کند و صم در 


در بت ناسر همانی‌ست که بسوده . 


از هعت 


تصورش ؛ پسند مرا حرمت‌بگذارد در نتیحه 
نه خودش بوده و ته من , 

8 احمد کریمی - از واروژان - 
هائی بهتر از این در خاطر داریم. در این 
فیا م» موسیقی » کیفیت باری دهنسده 
تصاویر را نداشت . 

07 ایرج‌قادریواروژان» آرانژما نش 
عالیست اما محتقنم که موسیقی متن 
در مایه‌های ایرانی نمی‌تواند بسازد ۰ مسن 
اینجا به صراحت‌میگويم که انگار واروژان 
اسلا برای فیلم من موسیقی ناخته‌بود 
چیز ی‌بود که به تصاویر فیلم نمی‌خورد. 
من‌قبل از آماده هدن فیلم » موسیقی را 
نشنیده" بودم . وقتی شنیدم‌دانتم کهسوسیقی 
متن فیلم » کمتزین لطفی به تصاویر نمی- 


بخشد. 


:بر بیشانی می‌اندازد و بعد یکمرتبسسه 

چین بر مد : ۱ 

صورتش را" با زمیکند. و با ملك مطیعی» بقیه درصفحه۳۵ 
۲7 جفحه ۳۷ - شماره ۱۵۷ - ستاره سینما 











جفد (بقیه) 

آن مرد جداپ , هریینه سنهاست وبار 
محبوپ زنها و دختر کان . هروفت خانم 
میخواست از آنمرد لعرف کنه. صورنش 
سرخ میشد و چشمان فشکش حالتی خاص 
پدا میکرد . دراخر تعام تم بنهایش»این 
جلله را دسن_ میگت : «مواظب‌باش» او 
هبانقدر که جذاب وخوش پپ‌نشان‌بدهد 
بهبان نبت هم رذل و کنیف است! » 








کار لویو فده سوفالورن 
مار چلوهاستروبای مه 


بلافاصله به آفا وخانم ابا هور هم پدیرای له های 


بوحنتم انداعت ۰ و 
نتم و آفا برتتار خیسسابان مان کنو راچجا 
ری نیت رای و چا لب وتا پر ی مد 


نش بیکنشید ۰ مثل است ۶ 

و به خودشی میپیچید . خالم دسنهایش آا هنوز هم دوسنداران سگین بود 
رادرست گرفه بوه ومیگریت وآفاب به فیلم های‌تجاری او به دیده کرام 
نا تازاحتی فتعا نگاهش میکرد ۰ هن نگرند و آبا هوز هم تجاریب.ا ۰ 
یداش را مالش میدادم و او "۳ ۷ بصرف شرکت در چند فیلیمتبر .ارج ‏ 
رنه حالی وخیمتر میشاد ۰ الاح* ‏ خود جدا میدانند ؟ 3 
عون ام :برع بر لت 3۳3 عبی چ میداد 

رفتمم , هور مقداری ره به مطب‌ماند<بود 
چوانك حایش خوب ند و مثل ای باز گنته‌وبا کوله‌باری از حرمت خایز 13 
ش عرده بائد . اعساش ادا با فیلمی کهسازنده‌اش , تیه 


اد ابیاه 
سعیدر پناك به‌تاز گی 















7 ی 
مور تا زو ۶ دا حافظ رفیق » و آخسرین 
۳ ۳ 
۰ 7 ار. ند که آقا وخانم‌به‌میهمانی فیلهش » آخرین‌فیلب هید بت اير 00 
تیم نر ان کردیم و اوباخادمالی از اینکه در فیلمی بکار ۴ 
پروند و ند ری میم ی ‌ ای 
دان باید. استر احت کنده نا نتفلار شار ن اهیر ادری و تهیه کنند گی علی + نسم 
جز سر خر کت جسته ۰ به‌وطن باز گشنه ا سب 
۳ ناتمام مقدمش راگر امی عیداریم 
ذبه‌سینما (بقیه ۱ ۳ 
۰ 4 پپ 
جاذب‌سینما (بقیه) بر وب (بقیه) 
سس 4 
مقی بیروی تکنند و حرق آخسسر ابنکه غم بود و اوه و بیچار کی‌و بدیی 
بینما و تاتر را وان يك ویترین تلفی حتی از سعف خانه ها پائین مس 
صی , فک میکنم که باین جمل ی آخسر چهره آدمهاهعه مرده‌و بی‌احا. 
را زده باشم ۰ لور لیست (!» د که به‌هیج چب ‌ 
حرفم معلوم بو ر امیدی ند 
عیویا هب با سحباهاه < 


لر تا: بشتو انهفر هنگی‌در بسگهای‌ولگردی ۲ ح و #2 


۱ سینما بکار میا بل 1 ک9 2" بوی اجنجوی‌آب.ویوهای 
دیگر درهم آمیحته وهای برگکا 
برتا بازیگر باسابقه تاثر و سینماکه ‏ وکشدها یرا به‌وجود آورده بود 


از سال پیش در کارهای هنری دست‌دارد؛ وقتي جلوی در فلمه رسیدنده زینل 
بقور خلامه چنین عقیده‌داردکه : گت : 
_ لازمه فعائیت‌درسینما» برخورداری - بیاتو 
بر یه پتوانه فرهنگی دی است و ها مینو گفت 
صرق به‌سینما » نمی‌توان به تسوفسق اینجا کجاس .. چرااسفدر شلوغه 
دلخو اه دست بافت,بلکه باید رموز و فقوت مرتعضی گفت 
کار اثبز آموخت و همانلوریکه گفتم با راه » ... چقدرحرف میزنی بس ۳ 
بشتوانه فرهنگی‌قدم در داه سا کشت" پندار پائین بیانو. 
ابرن : نما ء نه «غار زینل سینه هایش وداد ۰ بود ۲ 
و مرتضیو مهینو د رپشت سراو حر 
علِ اباء1 کردند.. .در خاندهانی کهفاحنه‌ها درا 
زندگی م يکردند شلوة جوان های .. 
و ابلهم عقیده‌ا یگوتاه از ابرن سناده کم سی‌وسال ک‌تازه بشت لشادسبز شاه 
همیثه مجوب سینما ؛ بود.. ویب مر دهای‌زو ار 
هس نضی‌ها قکر می‌کند کهسینما:, بودند.. مبنو هیه آنهارا میدید و ککم 
مثل غار «علی‌باباست وه رکسی که به‌سینما قرس. برش‌میداشت... باخودش میگفت ال 
رک موه !در حالیکاسراک هیه آدم در این‌محله چکاردارندو چه 
توفیق درسینمالیز ماد هرحره دیگری ؛ _ م‌جو اهند 
تج را مت ۱۳۳ در همین موقع مینوجشش ۲ 
۳ افتادکه فتعد يك زیبریوش ازل و 
همان مردك جذاب هنریته, کارت سعیدر اد (بقیه) 3 وه تمام بدله" بیدانود..ان‌زنه6گ۳ 
۰ ۰ ۰ 4 ۱ لش دید ۰۰۰2 ۳ 
دعوئی برای آقا فرسناده بود که ۰ خسالمه ۳550 نباشجوانك کم س و ا قح مدلا : 












پرثان ومهم درآن غرکت داختیم. آقا هنری داریم. ۱ > دیدن لمات رکیك ۱۵ 
مابل 4 رفتن نود وی الب م‌وپمردان و اين خودنمابانگر برخون سودنو مبنو از شنیدن 
چرا بالاخره در اهالتاديم . آقابشت فرمان, عطرح نودن اوست که اگرچه بعضی‌ها را دخود لرزید . باور نمیکرد ۳/۷ 
غال کارش و ونان همع اشته جوا نم + ولی چ با آن هربا آن‌بر هنگی , در سانآنه2 
ودیم . تریین راه ؛ جوانك‌سرش راروی با هنوز هم چون‌لختسن نوی سف ت منهد را اداء گس 
هي را بستگرفت,صورتم درخثان آمدن » مود جه انانخوره ۶ و تردن د- 
ی مدرم توالتم و خواا جات وادیاب 9 اندند 

صدای . آباهوز هم ه لورسدگان تازمجو دم برامه دار 


عجیب و غریی از گلوش پیرون‌مباند و از دیربازیودگان سنت برست استل 
توعد و - سس رد 0 





1 
۱ 
3 
۱ 
3 


کمد‌یسن سینما سینهای )ال اند 
اتر بن‌فیلم ٍِِِِپ«آ۳ رده‌است 


۳ 
۱ 
۱ 








یرجم تعصی احتاق عشینم‌ها ارام 
ند گی ر تاتو تیتال در هم نحو اهد رب,م 
زن دگیتاد 
بهر «بر داری کامل خو اهید کر د . خرجهای 


نهوده اوصاع مالی شبا رادگر گون‌حواهد 
ساخت + کسید 





حال وسرزنیه خواهیدیو نوا نانس که مدقی بود سر اغتان نیامدیه 

نگیو کارنان روی دوپاره حو اهددادو 
به‌دریج خوش‌یتی هیتگی ودرا باز 
حو اهید. بافت . در زسه عننی عادل دلخو ام 
در زن دگیتان ترقرار هیشود و اوقات 
دلیذیری در کنار شخص بوردتلاقه سود 
صل وارامش م ی گذر انید. 


وتعاهم پرفرار است‌ولی ۰ زمینه شنطی 
کرآنیهای مرگ خواحید. دب تم متو لد ین آ بانماه 


سر 
سح جح جح و سا مب 


تاسته انید. بی‌اندا 
و + اند از 








بر سر يك مه خانوادگی پاافر تاب عشق خبری نضو اهدبه 
خانواده خود نگومگو می‌کنید. بهنر است‌دا مرای انچام‌کارهای کراء 
گذشت باشد وزودبا آنها کاردانید. آسمان ۰ ۰ 
زندگی زناتوئی شما ابری 
هیچوجه احساس رابت نخو اهید کرد.عشاق 
هم را 


و اهدنو ۵, باس 

عسائل مالی باعت عینود که به‌اطر افنان 
واحیانا افراد خانواده حود در گیری‌پیدا 
کید , با گذشت باشید و بی‌جهت آنهارااز 
جود بر نحانند. در 






صی و خوشحال واه بود 


رهیه عتی و اصاسات 


۱ حاضر ازقبوله رکارومتولیت غمگین بی‌هدف, مرددوبدیس میئوب‌ده 
ظرنان دشوار ء حو:داری تمایلی به‌محیت کردن. نخو اهیدداشت 
36 ۳ 2 ت ی 
مورد علاقه خود به نام ۲ ندکی خالوادکینان شوروحرا 
سم 9 لیذ ور قر 
ی برقراراست . در این‌محیط پر 


سح ح-أْ-ْط((ْطح(حطحط(«((((ْْْ‌‌‌رحرِ«‌«‌ِ_«-_ 


91 


آینده‌نگر و واقع‌س 


۱ / 1 رد ۱ 
جک کار و و و و وافعس باشد ۳ : 
آس سا سب سس ععر 4 ‌‌ 1 


5 عوسعی عتن رازیر نظر 
مولتی متل چایلن 
محتلف فیلم است 
پاری جهات لا 


‌ "‌ 


#۳ گنز و 
ست ؛ منوتیم ثات» آستپ و 


در خرف سسا؛ عساید به بش سا زو وی 
سلی بگیرد. نی فیلسازی که از لاه 
داشته‌باشد.وحتی 


آفر نندم‌ی‌جنبه هاي 
و متولدین شهر بورماه 


هر کاری راداموفقبت بهیابان‌خو اهدر اند 
َ ن فیلمهاست اس در رمب‌تتمي‌ار شماحو اهد بود 
احید ت» اجا 
نز فیلمی از حساس حوشختی و مسرت‌خواهی کرد ولی 


عور نکنید کهاوضاع هسته هس زر نس 
نابد نکوشد و روش 


سعادت 7 


هر ین ر امحلها به‌حود شا الهاممی 
تسیجه هیج قدعی الا ر نخو اهید. 


ننمین ای 


داقی‌خو اهاباند 


نگیرید که این 


نود ود 
نیس داشت. بیج جه ن< 


دیگران‌قرار نگیربد 


تبا سر 


: ِ ِ ‌ ۳ ‌‌ 

9 بیش کیرد . نی مایهگیان فاک 2۳ 
۳ 1 0 ۳ 

کش رن ان سکم 


میت که در مسیط خا نو اده‌جنجا لی‌بپا فتد 


شباره ۱۵۷ - ستاره سشبا 


۳ 
1 





خلاصه کامل داستان 


در حدود یکسال ونیم‌پیش ۰ پس از 


اتمامپاورقی دخترك در همین‌مجله سیکروز 
تلفن‌مجله بصد‌ادرامه وصدای لرژان و 
غمآلود زنی توی گوشي تلفن پیچید .او از 
پشت تلفن خیلی برایم‌حرف زد وازغمها و 
از شادی‌های زند کیش گفت .. خودش را 
با نام ستعار مینومعرفی کرد وگفت که 
پرستار بیمارستان‌است .. متعاقب‌این گفتگوی 
تلفنی » دو روزبعد»اوهمراء‌شوهرش«امیر» 
به‌دفتر مجله آمد و گفت که هردو توافق 
کرده‌ايم تادفتر خاطرات خودرادراختیار 
شا پگذاريم .ابتدا فک ر کردم سرگنشت‌این 
زن وشوهر هم مثل سرگذشت اغلب ادم 
های دیگر یکنواخت وتکراری است . اما 
پی ازمطا لعه آن » شگفتی و جذابیتی درآن 
یافتم که بی‌اختیار مرابه تنظیم آن تحری‌اث 
کردو غلو نکرده‌ام اگر بکویم هما نطو رکه 
حدس میزدم این‌پاورقی اکنون بیش از 
هزاران خواننده‌دارد و یکی‌ازپرخوانندت 
ترین داستان‌های چندسال اخیر مطبوعات 
میباشد. دایتانی که.هم‌شگفت‌انگیز الت‌و 
هم عبرت‌آور .. باهم‌بخوانيم 

- امیرجوان هیجده‌ساله‌ای که‌زند کیش 
در فقر و بدبختی میگنرد» پس ازتصادف‌با 
اتومبیل مهندس فرشاد سرنوشت تازه‌ای‌پیدا 
می‌کندو مهننس فرشاد. او رابه فمرزندی 
خود قبول مینماید. اودر بیمارستان با 
دختری به‌اس‌مینو آشنامیشود و دنباله ایسن 
آشنائی بيك عشق عمیق وتوفانی منجرمی 
شوک . آزسنوی دیگرپن ازاینکه «-زیا» 
دختر مهندس‌فرشادیا حمید معلم‌ياث‌دیسرستان 


اتوبوس ناله کنان به‌سوی نهر ان‌بز رگث 
پیش میرفت .. غمی جانکاه وجودمینوی 
خوپ‌و مهربان رادرهم می‌فشرد » غصی که 
زائیده خاطرات قشنگ و رویائی زمان 
گذشته بود. مینو خودش هم‌خوب میب 
دانتست که دیگر آن دختر باك و معصوم 
نیست .اوخودش را اسیر زینل و مرتضی 
میدید. زینل‌و مرتضی مثل دو صیاد کهدر 
کمین حید نشته باشند توی صندلی‌اتوبوس 
فرورفته بودندو باچشم‌هاي کنجکاوشان‌به 
مینو نگاه‌میکردذ د . اتوبوس پس ازطی 
مسا فتی جلوی بىك قهومخانه توقف کرد. 
شاگرد راننده رو به مسافران کردو گفت: 

د مدقبقه بیشتر وقت نداریم.برای 
رفع حاجت میتونین پیاده بشین ! 

زینل نگاهی به مرتضی کرد و گفت: 

من میخوام پیاده بشم .. .مواظب 
این‌دختره باش . 

اما مینو پیشدستی کرد و گفت: 

ملم میخوام پیاده بشم ! 

مرتضی پوزخندی زد و گفت ؛ 

بسن زودباش . 

هر به‌نفری پیاده شدند .. زیثل‌رفت 








مستراح . و مرتضی و مینو هم‌نشتندکه 


ای بخورند . قهوه‌چی بلافاصله با بك 

سینی بر ازچای که بخار آن‌درهواپر اکنده 

بوده جلوی آنهاظاهر شدو دوعد د جای 
#_ 9 ۲ 


۳ 
دختر انه‌از دواج‌می کند:مادر او ی 
دل به‌فرزند ناخوآندها 
او میشود. در گیرودار این حوادشمهندس 
۳1 


دا ومیسوت 


س‌ آمیرمیباردوعاشی 


فرشادازعشق اهیر نبت‌به مینو 
و به‌تحريك همرش کلرخ » بخانه مینسو 
میرود وا زاومیخواهد که اورا تركك کند. 
مینو همرامدائشی و زن داثی خود بسه مب 
رشت میرود ودر آنجا باچوانی باسم فریبرز 
اما پی از مدتی‌متوجه‌می- 


ازدواج می کند ِ 
زهره رابطه 


شود که فریبرز با زنی باسم 
دارد . مینو بخانه زهره‌میرود و در انجا 
بامردی پاسم غللام‌که میخواهد باو تجاوز 
کند روبرومیشود و بايك مجسمه گچی‌اورا 
می‌کشد. در زندان مینو بازنی باس مهن 
که فاحنه‌خانه دارد آشنامیشود و پس از 
اینکه تبره‌میشود و آزادمیگردد بخانه‌مهین 
می‌آید و از فرط تنهائی‌و استیصال‌درآن 
خانه ماندنی میشود . تااینکه یکشب‌دومرد 
بنام‌های زینل‌ومرتضی می‌آیند و زینسل 
تصمیم می‌گیرد به‌ینو تجاوز کند.. مینوبا 
زینل گلاویز میشود . 

و پس ازاینکه مینو را بیهوشمیت 
سازد باو تجاوز میکند . روزبعد مینو 
تصمیم می‌ گیرد به مینو تجاوز کند.. مینوبا 
بحیله‌تازه‌ای‌متوسل ميشودومينو را به‌هروئین 
معتاد میکند. پس از یکهفته که‌زینل میب 
خواهدراهی تهران شود.مینو را ازمهین 
خانم می‌خرد و همراهء‌خودبه گاراژسافربری 

4 و 


۰ ۹ب 3 ‌ ِ 
می‌برد و آزرشت به طرف تهران حر فلت 


می کنتل... 


جلوی آنها نهاد. اما مرتضی دست‌قهوه‌چی 
را آرام گرفت و گفت : 

یکی دیگر هم‌بذار . 

قهوه‌چی بکعدد چای‌دیگر هم‌روی‌میز 
نهاد و رفت . میتو همانطور که نشسته‌بودو 
داشت به‌چشم اند از جاده که خلوت‌بود و 
پررمز ور از نگاه‌میکرد از مرتطضی پرسید: 

ممنو کجادارین مییرین ؟ 

مرتضی حبهقندی راکه در زیردندان 
گذاشته‌ود » له‌کرد و گفت: 

ب من نمیدونم . بهتره‌ازخودزینل 
این‌سئو ال‌رو بکنی ! 

در همین موقع زینل هم‌آمد وصندلی 
راعقب کشید ومقابل مینو نشست. طوری 
مقابل مینو نشت که نگاهش منتقبما در 
زینل کم‌وبیش خاطرخواه 
مینو شده‌بود. و هم ازاین‌روبو دکه‌میخواست 
بهر نحوی شده اورامعة اد بهروئین کند و 
بر ای‌همیثه او را تصاحب کند. 

مینو بااین که‌میدانت دیگر از بهشت 
آرزوهایش فاصله گرفته ؛ و از دنسسای 
خوببها فرسنگها دورمانده است » معهذا 
هنوز امیدواربود که بلکه نورامیدی بتابد 
و ازانن منجلاب نجات بابد. 

چند لحنله بعدصدای شاگرد رانشده 
بلندش که میگفت : 

سافرا زودتر سوراش. کسی جا 


نگاه آو نبشتد . 


شور انگیز ترین‌داستان 


دهه اخیر 


نمونه ! 
زینل ته استکان چای‌را سر کشیدو از 
جایش برخاست » سیگاری آتش‌زدو گفت: 

ب عجب هوائی . 

مینو با چشمانی کپ فآلودبودوبی- 
خواب ءدتبال زیتل و مرتضی‌راه‌افتاد. نسم 
صبحگاهی» مثل قاصد کی توی جاده نر 
پروازبود و خنکی آن وقتی از روی‌صورت 
مینو عبور میکرد » مثل اینمه مانست کهدر 
بك ظهر تابستان دستت را روي‌يك تکه‌یخ 
گذاشته باشی . 

مینوچادر ش‌راجمع و جور کردو 
چشمان شفافش را بجاده دوخت. انگا رکه 
انتظا رکسی رام یکشید. مثل ايینکه منتظر 
بود یکنفراز ته‌جاده بیایدو او رانجات 
بدهد. مینو مثل آدم‌های مسخ شده‌میمانست 
هیچ عکس‌العملی نمی‌توانست ازخودش‌نشان 
بدهد.وقتی بیادش می‌آمدکه چگونه بخانه 
مهین خانم پا نهاد وچگونه بدام‌زینل افتادو 
از دست ا وکتك خوردو بخو ار یکشبده‌شد» 
بدنش بلرزه می‌افتاد و ترجیح میدادسکوت 
کند تابه‌بیند تقدیرش چگونه رقی‌زده شد‌و 
در آینده چه سروشتی بیداخواهد کرد؟! 

وقتی همه سوار اتوبوس‌شد د.صدای 
ناله اتوبوس توی جاده‌بلند شد و بعد این 
صدا در طول جاده و درمیان دره‌ها و کوهها 
وم گد : 

ساعتی. بعد » وقتی آتوبوسی در جاده 
حر کت میکرد » آفتاب گرم ودلٍ ذبری از 
سره خودش را بائین‌می؟ خبدوبدنه 


مطبعات 





۳ 


اتوبوس و صورت آمم‌هانی را که‌از پشت 
شیشه » بیرون رانگا ه میکردند می‌لیسید. 
گرمی آفتاپ » خواب بچشمان‌مینو آورد 
پلکهایش ننگین شد و رمقش رااز دست‌داد. 
خیلی خسته‌بود., تمام شب رابامید ایتک 
دوباره به‌تهران برمیگردد و از آن خان 
لعتتی نجات می‌بابد نخوابیده بود. 
زینل که پهلوی‌مینو نشسته‌بود. 
ش د که مینو پلکهایش بسته شد و بخو اب‌رو 
رقت . صورت زیبای مینودرتلالوبردرخش 
نورخورشید که ازلابلای درختان‌بر صورت 


دب چه 


اومی‌تابید » جذبه خاصی پیداکرده بود, 
زینل تابحال زنی‌این‌چنینزیباوجداب 
بعمرش ندیده بود .صورت و بینی کنی‌نه 
مینوچشمان پرناز و تمنایش, و مزگاد 
بلند و سیاهش » ه رکدام میتوانست الهامب 
آفرین باك نقاش یا باث تسکر تاش 
خوش‌سلیقه باشد ..ه رگاه‌زبنل‌باصورت و 
قامت بلندمینو خیره می‌شد دشتر در فکر 
تصرف اومی‌افتاد و چون‌مید انست کهمیو 
بخواست اوتن‌نمیدهد .از اینرو سعی‌میس 
کرد که وسیله گرد سفید او را بای‌بندخود 
نماید. حر کت اتوبوس مثل گهو اره‌ای‌تو؛ 
که مینودر آن افتاده‌باشد و لحظه شبربی 
بود برای يك خواپ کوتاهولذنبخش. 
زنل آرام دستش ر؛ درا زکردو جادر 
مینو رااز روی پایش کنا رکشید. مسافربن 
ه رکدام بامشفول صحب ت کردن‌بودند بادر 
خو اب فر و رفته‌بودند.. هیجکس به آتیا 


توجهی نداشت . فقط انن مر نصعی ودک 





بکبار از صندلی جلوبر گشت و دید که‌زننل 


چادر را ازروی پای‌مینو کنار کشیده‌ودارد 


ارانهای سفیدو گوشتالو و زیبای مینو 


ات ی امن س تک و 


وی دسشته. #4 


واه دا 


کت شتا موس 


نگاه‌ميکند. 

زینل نگاه‌تندی به‌مرتضی انداخست 
و فرتضی پلافاصله نگاهش را 
بر ون‌خیره شد . 

زینل‌باولع‌خاصی به‌ساق پای‌مینوخیره 
غده بود. هربار که‌بدن لخت مینورامیت 
دید برايش تا زگی داشت. پوست شضافو 
قوس‌انگیز مینوبدجوری زینل راغلغلك 
یداد . طراوت وتا زگی‌بدن مینو. مشل 
چشمه آب سردی میمانست که در ویر 
اضیپ يك تشنه‌لب شده‌باشد.زینل آرام‌دستش 
را دراز کرد و درحالی که پنچه‌های ش آشکارا 
#رزید؛ پای‌مینو را آرام‌لس کرد. مینو 
ذر عالم‌خو اپ و بیداری‌سیر میکردهر اسان 
خواب پرید. زینل بلافاصله دستش را 
کب کشید و مینووقتی دید چادر ازروی 
ایش کنار رفته و ران‌هایش پیداشده‌است. 
عگین خدو بر گشت به‌زینل گفت: 

اگر یکباردیگه بمن دست بزنضی 
جق ميکشم و آبروت‌رو می‌برم. 

ژینل خندید . خنده‌تلخی که میتوانی 
7 9 درد زندگی ویدبختیو بیچا زگی‌را 
در خنده زیئل حرف های دیگری 
0 نود.زیبل همه‌اش به‌این می‌اندیشيد 
#مینو را 4تهران بیاورد و در یکی از 
3 ۶ ها بکار بگمارد و هم بواشر 

خب کندوهم هعیش وعشر تش درسد. 


دزدیدو باب 





اما میتو از این‌قکرهاغافل بود. اوهمه‌اش 


به‌اين می‌اندیشید که زودتر به‌تهر ان برسد 
و بهر تحویشده ازچنگ زینل بگریزدویف 
نزد امیر با زگردد. 

انوبوس باسرعتی عجیب ازباثك بسچ 
قرار گرفت .تاتهر ان 
از یکساعتی فاصله نبود. 


آنشیی 
بی 


گذشت و در سر 


ت 


ت 


میو ی 
می کرد کر بچهره خشن و تاراحت زشل 
نگاه کند. اوبه بیرون نگاه میکرد وبرای 
کاخی ازرویاها بنامیکرد که بهب 


حجو دس 


لر زشی ازهم‌می‌باشید. 


وقتی اتوبوس بهتهر انرسید, ساعت 
حدود بازده صبح نود. نو از اسوبوس 
پیاده‌شدوپشت‌سرش زینل ومرتضی همپائین 
آمدند. 


گاراز مسافر بری توی خیاب ان‌چراع 


برق و افع‌شده بود وپربودازمسافر.دو آنوبوس 
با هیم ازراه رسبده‌پودندو دو اسوبوس 
دیگر قرار بود حرکت کنند. بهمین جهت 
شلوغی و هیاهوی تجیبی در محوطه 
گاراژ برپا بود.صدای غرش. اتومبیلهاء 
بوق‌زدنهاء فربادهایبردم » دشتفروشهیا. 
آنتقدربالا بود که آدم سرسام میگرفت. 

مینو پرسید: 

تب خالا کجا باندیر نم. 

زبثل گفت : 

ب و به‌این کاری نداشة 4باش» فقط 

بعد هر سه نغری آمدند سر خبابان. 
زینل دست‌در از کرد و جلوی یك‌تاکسی را 


۳ 

راننده سرش رابیرون آوردوپرسید: 

ب. چا 

زینل آرام‌سرش رااز شیشه بداخل 
برد و گفت: 

خیابون جمشید. 

راننده سرش راخم کرد ونگاهی‌باب 
صورت مینو انداخت و باناباوری گفت: 

ییا بالات 

بهر سه نغر سوارشدند.نا کسی‌دو تا 
مساقر دیگرهم داشت که آئها درچهارراه 
گمرثك پیاده شدند.راننده از توی آثبنه 
نگاهی به‌صورت مین و که عقب نشته بود 
گفت : 


ب. بعنی ممکنه که این‌دختر ازاوناش 


انداخت‌و دردلش 


تا 
برای راننده باورنکردنی بو دکه‌دختر 
به‌این زیبانی از فماش زنهای خیابانهای 


جمشید و اطر اف باشد . اماجر اتشر انداشت 


که حرفی بزند . زیئل مثل ببر کن‌ارمینو 


نشته‌بود . 


وفتی تا کسی سر خیابان جمشیدرسید. 
مرتضی پول تا کی راپرداخت و هرسه‌پیاده 
شدند. خبابانج مشیدشلوع بود.مینو تابحال 
آن‌جور چاها را ندیده بودو اصولاباآدم 
های‌آن محله و آن‌خیابان‌غربه‌بود. همین 
جهت از زینل سئوال کرد: 

اینجا کجاست . 

زنل نگاهی بچهر دمینو انداخت و 
متوسل به‌دروغ شد و گفت : 


[۲ صفحه 4۱ - 


ِ 5 ۲ 1 ك 
جای بدی نمی‌برعت . من نبنحجا كت 


آشنادارم که زن مهر بونیه . میخو امسر مت 


پیش اوت . 
میئو گفت: 
- نه ‏ من‌نمیام. 
زینل خشمئین شد و گت 


میگم گوش کن. 


میدانست که 


و هر چی من 
مینوراه‌چاره‌ای نداشت . 
زیئل دست‌بردارئیست و 
گذارد که اوبگریزد 


دنبال آنهایر اه‌افتاد . 


به ایو 
بناچار سکوت کردو 
آدم‌هائی که‌توی خیابان‌جمشیددررفت 

و آمد بودند» بدجوری به‌مینو نگاه‌مسیت 
کردند . 


ر برایشان‌باورنکردنی‌بود که زنی 
به‌زیبائی مینو در آن خیابان قدم بزند., 
شابدا گر ازترس زبنل‌ومر تضی‌نبودنیشگونی 
هم‌ازمینو میگرفتند . 

امابخاطر زینل و مرتضی فقط سردم 
او رانگاه میکردند. 

جگ رکی.ها و لبوفروش ها وفروشندگان 
دور ه گرد خیابان‌جمشید با دیدن ژیثئل 


ده او 


سالام_ کردند. مینودریافت که زیئل‌دراسن 
محله خیلی خرش‌میرود و همه اورا میت 
شناسند. 

همینطور که مبنوداشت بطرف قلعه 
میرفت » در گوشه خیابان چشش 
نفر ترباکی و معتاد افتاد که گوشه خبابان 


یه یال 


لیم داده بودند و چرت میزدند. 
در آن خیابان همه‌اش کثا 
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شماره ۷۲ سح ستاز . تمیتجا 





تا مرن تفن اه مش" 


« مکتب » است‌و هره کتبی ,واسته سب 
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توضیح : وعده داده‌بودیم که‌هر 
فیلم باارزشی راء به‌تحلیل و بررسی‌بنشییم. 
« ریوبر اوو »۰ ۰ صیح جمعه‌ای که گذشت 
در بر نامه بات سناسی سینما بلو از به‌مانش 
در آمد. 

8 تماثای چندین و چندیاره‌ی‌این 
فیلم» فرصت دلنشینیست تا حضور گسرم: 
جذاب و سرزنده‌ی « سینما»‌رااز نزدبکترین 
فاصلاحس کنیم. 

حالا ؛ وجود « هاکز » .این پیرمرد 
دیرسینماء گنجینای گرانبهالیست که با 


پشنوانه‌ی آثارش سهم‌بز رگی‌ازاعتباروحیثیت 


سینمای آمربکارا تامین می‌کند. کمتسر 
سینما گری رامیتوان یافت که همچو او در 
شبوه‌های داسانی گوناگون و روال های 
متضاد بلیسی » کمدی ؛ وسترن و ... قدرت 
آزمونی کرده‌باشد و هم‌چنانزبان‌سینعانی 
عختص به خودش را محتوظ دارد. 
این خصیعه‌ی والاء هنگامی بی‌یبرم که 
درياييم بیشتر سینماگران‌صاحب نام » درب 
روال و سبك مشخصء خودراتثبیت کرده‌اند 
«در مثل : هیچکالك که‌توانائی‌اش‌درحبطه‌ی 
جنائی - دلهره‌ای‌بروز م یکند » . 

آنچه که درباره‌ی ها کزبه‌عنو ان‌فطرتی 
متمایز و کم‌وبیش منحصر بفردو مایه‌شگفتی 
و احتر امست » ابنست که سنمابش «معادله 
چندمجهولی » نیست. درحال ی که علیرغم 
بافت ظاهرش : سادههم‌نیست : مفهومسی 
معادل « سهل ممتنع ». بر ازندگی کاملی 
با سینمای‌ها کز نشان‌میدهد. 

بافت کلی فیلم‌هایش ساده ؛ و اضح‌و 
قابل‌درك برای هر تیپ و طبقه‌ای است . 


از سینمادوستان آگاه گرفنه تاتمائاگر تفنن 


طلب. ابن کلیت‌منیهوم‌اما:هنگام ی که‌به اجز اء 
تقیم می‌شود ۰ می‌بینی که باخبرهگسی 
و دقت کم‌نظیری خلق شده‌اند وچنان حلقه 
در حلقه هم‌سته‌اند که تفکك‌اشان اممکن 
است . 

« ریوبراوو » نمونه‌ای‌بارز .درباره‌ی 
چنین احوالی‌ست. فیلم بك استخوان‌ندی 
شناخته شلده‌ی سنتی دارد؛ باشخصیت هائی 
که در حوزه‌ی همین سنت پرور انده‌شده‌اند. 
شابد این‌توهم بیش آی دکابیروی ازجنسن 
قاعده واصول شناخته شده‌ای: بهر تفرف: 
رعابت ضابظه‌ای کلیشه‌ای‌ست و گونه‌ای‌تن 
در دادن به‌قر ازدادهای ازییش ساخته‌ی 
سینما؛ و اینکه هاکز هم ازسر‌چذ مسه‌ای 
آبنوشی م یکند که‌دیگر فیلمساز ان‌وسترن. 

در انکار چنین بهتان احتمالی : 
اثاره‌ای گذرا کفایث می‌کند: ورن 


به اهمیت 


احمد کر نمی 





« ریو بر 99۱ » 


ساخته‌ی : هو ارد ها کز 


همچنان دك شاهکاز ... 


رفتار م ی کنند. یعت ی که وسترن موج یست‌نا 


هر گونه نوآوری ظاهری راپتوان‌درباره‌اش 


اعمال نمود. گو که«وسترن‌اسپاگتی»سازان 
ابتالیائی .چنین نوآوری راداشتند اما 
بخاطر داشته‌باشيم که - شبه‌وسترن سای 
این عالیجنابان» سرموئی به وسترن اصیل؛ 
اقتدانمیکند و اصولا دراین‌رده: طبغه‌بندی 
نمی‌شود. 

« هاکز » اماء در همین‌محدودت 
ظاهری قالب‌وسترن سمحدودبت از نخطسر 
نوع مشخص شخصبت هاو مابه‌ی داسنانیت 
نفوذ سینمای مختص خود را اعمال م ی کند. 
یعنی : خلاقیت اوسینمائی میسازد که 
موجودیتی مستقل ومبرا ازمحدوده‌ی قالب 


قبلم‌دارد . 
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گفتيم که «ریویر اوو » قالبی آشناو 
سنتی دار د که مختوم به‌يك نتیجه‌ی سنتی هم 
میشود: گلاویزی دوقطب‌خیر وشرودرنهابت 
پیروزی آئم‌های خوب«خوبی» بر آدمهای 
بد « بدی » . امااین نتیجه‌ی سنتی,باچنان 
برها ن‌قابل قبولی برداخته شده‌است کههر 
ننیجه‌ی دبگری‌جزاین؛ تصنعی واهمگون 


مینما بد. 

تمامی‌ر ابطه‌ها » برخوردهاو پیش آمد 
های فبلم - مثل همین تیجه - چنان در 
مسیر دقیقی پیش می‌آبند که‌نحوه‌ی‌دیگری 
بر ای اراثه‌ی آنهاء نمی‌توان‌متصوربود. 


توجه کنیم به‌معارفه‌ی آدم‌های فیلسم 
که به‌موجزترین وجه‌ممکن » بهمننتلورخود 


دست می‌باید؛ 
دوست مبخواره‌ی کلانتر «دین‌مارنین» 
به‌چنان افلاسی رسیده‌است که‌از آدم بدفیلم 


« صدقه » میگیرد تالبی‌تر کند. اماسررسیدن 
کلانتر « چادوین » مالع چنین‌خفتی‌میشود 
و به گلاویزی می‌انجامد. طی این فصل: 
معارفه‌ی کامل تماشاگر با سه شخصیت 
محوری فیلم » دست میدهد: کلانتر که‌آدم 
بی‌با کی‌ست طوری که با بسر بکی‌ازمتنقذان 
شثهر در می‌افند و او رازندانی می کند.دو 
معارفه‌ی دبگردر همین فصل :دوست‌میخو اره 
کلانتر که‌معتاد الکل است و در عین‌حال» 
تبر انداز قهاری همست .و آم‌بد فبلم 
که به‌پشتوانه‌ی نفوذخانو اده گی‌اشهر گو نه 
زو رگوئی رامجاز میداند. 

تنها درین فصل ءبايك برخور دکه‌طرح 
قصه‌ی فیلم رانی‌میریزد ‏ رابطه ها هم 
مشخص میئود » در فصل بعدی با پیرمرد 
بذله گو « والتر برنان » که‌دوست‌ومعاون 
کلانتر است آشنامیشویم: او رامی‌بینیسم 
مواظب از ینجره » درحال ی که کلانتر و 
عده‌ای تازه‌و ارد راتحت نظرداردو منتظر 

هم چنین جوانك بی‌تجربه‌ی جویای 
نامی « ریکی نلسون » هم معرفی میشودو 
باز . فصل جرد لایس یکنسون» 
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راداریم و تجصوه‌ی برخوردش با کا (لترء ۲۳ 


بك خط کثش عاطفی را به فیلم می‌افر ان 


همه‌ی این معارفه‌ها سب به‌شناخن 
کامل تماشاگر ازچگونگی در گیری 
هاومنش شخصیتها میگردد؛ 7 جداصل 
آغازی فیلم انجام می‌پا دبرد.و لیم سحو 
موجز و کاملا سینمانی 

می‌دينيم که درفاصله زژمانی کو ناه 
شخصیتها با خصلت‌های وبژه‌اشاد . نماباننم 
میثوند. خط اصلی فصه شعل میگیرد و 


برخوردها 6 بکدیگر تایه 
برخورد نهالی منچر گردند. تماسل منلتی 
حادنه‌ها و نصوه‌ی تلافی‌های تاطتیو خر 
عاطفی آئم‌های فیلم » بی‌هیج‌اضافه وزد 
تحمبلی,همچون مصالحی هستند که بسانم 
رابرپا میدارند . یعنی وجودی 
لازم . آنگونه که نبودشان » تر کیب استو 
فبلمر اخدشه‌دار مسازد 

همجو ار با سط ماجر ای حادنی 6 
هاهم گره‌ی محکمتری پیدامی کتدووفتی که 
فصل جدال نهانی » ختم گلاو بزی را اعلام 
میدارد؛ برای روابط هم» حاصلآشکاری 
وضع ميشود. بر ابطه‌ها » توجه کنیم:ر ابطه‌ای 
که دارودسته‌ی کلانتر رابابکدیگر پیوند 
میدهدو رابطه باغریبه‌ها « آئم‌های بد» 
زن قیلم » . در پرورش تلاقی‌های عاطفی 
دین‌مارتین به استحاله میرسندو در لسجس: 
خاطره‌ی روزهای طلائی‌اش راء احیامی- 
کند.چنین استعدادی بمدد کلانتر و معاون 
ببرش ؛ فر اهم‌م ی آید این خصیت‌بعاون 
بذله گو » عامل خشونت ذاتی فبلم است . 
یعنی گونه‌ای فکاهه‌پردازی سنتی‌وسترن. 

وجود زن ب‌عنوان‌يك عامل سازندهه 
به‌ویژه در سینمای کاملا مردانه‌ی وسترن ؛ 


رادثبال ی کنند 
‌ِ + با ت‌ 


ی 
۵رم و سا 


موردی‌ست که « ها کز » چندان‌جدی‌نهی 
گیرد. حتی بنظر می‌آید زنراء بدینانه 
بر انداز م یکند: فصلی که کلانتر در توجبه 
میخو اره گی دوستش 


» عشق مخ ب كزنرا 


دخیل و باقی میداند. اما اين ؛ فضاونی 
بکطرفانه از جانب «هاکز »نیست . چراکه 
می‌بينيم وجود همین زن .کلانتر را بطور 
غبر مستقیيم » ازمخمصه نجات می‌دهد: 


یرتاب کردن گلدان از بنجره,درفصلی 


که کلانتر به‌وسیله ابادی آدم‌بد که زندالی 
شده خلع سلاح‌میشود . شکستن گلدان 
انك « ریکی 


فرصتی فر اهم‌م یآورد تا جو 
نلسون  »‏ به‌مدد کلانتر برسد. هرچس 
سروسامان‌دادن ورش‌تر اشیدن دین‌مارلسن 
وسله‌ی 


ظرافت ببوثدء ۳ انن 
زوب‌دگاه 


۷ 
با 
همین ۳ 


زن » برداخت‌خشنی دارد 













































پ مظطاهر خشو اب 
باوسیله کلائتر. 
اف په‌عشق را , 
ت تسپر و باز گو 
وینی که زن بالیاس‌بدد‌نماشنی 

3 در هتل را دارد و کلاتتر 
و ور حقیقت حسادنش رابااین 
ین کلانترم ومیتوانم‌تر اباز داش 
۳9 
ي » آمیزه‌ی دلچسی ار 
بای کمپك و خشونت است . که‌افهی 

؛ والتزبرنان می‌سازد. این‌در گیری 
ي د خیر و شر به‌پیروز یکاعل 
خیر می‌انجامد ويك‌پایان‌خوش‌ستی 
کته‌ی ظریف در آخر: افضسادن 

زنانه‌ی زن از پنجره‌ی هتل پیش 
ونان کلانتر » یعنی القای ظر فيك 
تختخوابی میا نکلانتروزن .بیآنکه 


«امیلیانوزاپاتا»» انقلای‌ی 
به پیوسته‌ی مکزیکی درین 
ی- ی‌اقلایی وروحیه‌ی 
.ی عدالت‌خواء‌اش راازست 
وبه مترسك پی خاصیتی بدل 
۷" ‌ رفتار و انگیزه‌های 
۱ ۴.3 نه‌تنها توجیه منطقی که 


وا ژندگی حماسه‌وار 


دوربین بر بدنهای 


اره و گفتار » از 
فلودالی حرف 
وع تابه‌اخر» 
ی رسمی و 


گوی‌فیلم؛ 
۹ ندارند 
نمیدارد. 


دورین نجیب ها کز.هیچگونه‌ای هی‌عین 
در این‌باره داشته‌باهد, : 

* ها کز » در ریویراوو, بافضاسازی, 
برورش حادله و هیجان. شخصیت پردازیو 
سومی ارتباط آدمها ‏ ه ووبدوز 
شکي غکیل‌ترین وخوش‌بافت‌ترین قالب سینمائی 
پرداخته شده »این‌هر اس راپیش رومیگذارد: 
فورد - چان فورد . کهرفت .ها کز اگسر 
نباشد وسترن .اعتبار خودرا به چه کسی 
خو اهدسپرد ٩‏ 
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« ریبوبراوو » حالا » یس از گذشت 
سالهاء هم‌چنان طراوات خودر احفظ کرده 
است و نظرمان درباره‌ی ارزشهای این‌فیلم» 
همانیست که سال پیش بوده‌وسالیان پیشتسر 
هم .. سینمای وسترن» اعتبار ناب خودرادر 
اين فیلم . به‌ارث گذاشته است. 


ز اپاتا 


ساخته‌ی : فیلیپ کاسالز 


حق طلب ‏ مردی مبارز و مردم‌دوست 
است . چرا ؟ چونکه گفتار فیلم‌چنین 
شهادتی‌ممدهد.درادامه‌ی چنین تفت 
پردازی که به حکم صادر کردن و 
کلی‌گوئی مپرسد به فصل برخضورد 
زایاتا بادختر مو اجه‌ايم ۰ 

دختر بورژوائی» به دیدار زاپاتا 
می‌آید و از او میخواهد که برای 
حفظ جان‌خود بگریزد: نشانه‌ی‌عشق! 
دختر سیک ؟ چه رابطه‌ای با زاپاتا 
دارد و چرا ؟ تمامی » از دبد فیلمساز 


1 
ر 


هق‌ترین #یوءفیلنسازی بدور مانده‌است. دیگر رابطه‌ها را » 


هم براین اساس » قیاس کنید .دختر» 
از جامه‌ی‌بورژوازی بدر میا یدو لباس 
ادهقانی می‌پوشد. رسیدن ازاشناشی 
تابه عثقو ازدواج و استحاله زن س 
متلا ‏ تنهاطی دو فصل‌فیلم »بر گزار 
میشود. آنهم باابراز عشق ضمنی‌دختر 
نو اسطه‌ی کلام , که پرداخت « کاسالز » 
کمترین فضای‌عاشقانه‌ای‌را بررابطه‌ی 


لب وهحور آندو حاکم نمیدارد. و باز تماشاگر 
بگذ‌اره را در برار 


حکمی انوا شیم قسرتآن 
هد هل 


هزایاتا»‌ی انقلابی در اصل يك‌باغی 
‌ 1 


«3 





از زشهاازد دد گاد: 


ستاده‌سینما 


9 بی‌ارزش 

# متوسط 

۷ خوب 

۷ خیلی خوب 
۷۷ عالی 


خانه سفید: تدیده‌ایم‌بابه‌دلایلی نظر نميدهيم, 


عنوان فیلم 








ارزش 
زاپاتا تِ 
ساخته‌ی : فیلیپ کاسالز 
ریوبر اوو زب 


ساخته‌ی : هواردها کز 
شکار در شهر 
ساخته‌ی : دان‌سیگل 
طلوفانگر 


ساخته‌ی : هانری ورنوی 





وداع با عشق 
ساخته‌ی : ماریومونیچلی 


کرت 


»‌ 


س 


تسس سس 


آسمانخر اش جهنم, 
ساخته‌ی : چا نگیلرمن 


است . درین تردیدی نیست اما » يك 
یاغی مپتواند دانا وهمدرد و غمخوار 
و حق‌خواه باشد . «زاپاتا»‌ی کاسالز 
بر خلاف ت روشنفکری‌ست که 
حرفهایش رنك و بوئی ازفلسفه‌دارد 
و جابجا در گفته‌هایش به چنانگند 
گوئیهای فیاسوفانه‌ای میپردازد که 
در فاصله‌ای‌دور و بسپار دور از 
«زاپاتا‌ی یاغی می‌ایستد . آیا این 
زاپاتای خون بجوش خشم در جان 
حق طلب است ؟ کفتيم که کمترین 
ظرافتی در کلیت فیلم سراغ گرفتنی 
. و در لحظه‌ی نادری هم که 
فیلساز قصد ان دارد تا دانسته‌های 
سینمائی‌اش راخرج کند ؛ به‌فرسوده 
نرین قراردادهای سینمائی ۰ توسل 
می‌جوید. به‌این فصل_ نشانه‌ای‌از 
نحوه کارسینمائی فیلمساز - نگاه 
کنیم" : پسرکی از میدان تیرباران 
میمگریزد . سربازسواره‌ای‌آو راته‌قیب 
میکند . بچنکش می‌آورد و بصد 
همچنانکه‌اسش‌به تاخت میآیده پسرث 
را به پرچین سنگی میکوید . کات . 
بلافاسله فرمانده که تاظر است .با 
خوسردی » ی‌تفاوتی وبیخیالی ؛ 
(قمه‌غذار ادردهان , میگذاره. یعنی که: 


ند "۳ 


ك 





بعنی تصوبری‌ترین لحظه‌ی‌فیلم است . 
که د رضمن کلیثه‌ای ترین نوعبیان 
سینما هم‌هست . بااین مستوره .میتو ان 
فقر وحشتناك سینمارا درین فیلم‌قیاس 
با 9 
آنچه که پر زاپاتا و یارانش‌وارد 
می‌آید . کمترین توجه عاطفی در 
تماشا گربرنمی‌انگيزد. این عدم شفقت 
درقبال زاپاتا » به غیست‌شخصیت‌پردازی 
و عدم‌ردیابی‌جستجوگرانه‌ی علت و 
معلولرخداده‌هاء و در کل به‌نشناختن 
روحیه‌ی زاپاتا و بهانه‌های انقلابش ؛ از 
سوی فیلمساز آرهنزگر ده 
«زاپانا»‌ی کاسالز گواهی‌ست 
بر اینکه او» این قهرمان توده‌را از 
دریچه تنگ ظاهربینی‌نگرسته است 
و آنچه که برایش جذبه‌داشته ؛توجه 
وحشیانه به خشونت درصحنه مای 
کت و کشتاراست:: شليك کلول ها 
پشت ودرنزدیکترین فاصله که درفیلم 
قتراوات آمده:.ملبنتکی کاسال_وا 
را به ارائه‌ی خشونتی صریح, نازیباو 
سطحی ابر از میداراد: 
«زاپاتا»‌ی کاسالز مترسك میب 
خاصیتی است و فیلم زاپاتا ۰ صرفا 
واگوئی قصه است و کاسالژراوی 
آن و بدترین راوی هم . حالا , ذات 
سچئما بما ند . 


۲7 صفحه 4۳ - شماره ۱۵۷ ستاره سینتا 


,0 ایح ۲۴۳ 


نروس لی» 
هنوز هم 
مجبو بت .۰ 


[] بروس‌لی , يك تب‌همه‌گیر بود؛ 


فروش 


اگر بانام«ژوزف» آشنا نیستید در عوض 
باچهرهاش درفیلم تبلیغاتی صامت کانادادرای 
وفیلم کارانه‌ای مولن موکت ؛ بخوبی‌آشنا 
هستد ووزیف هنوزجوان. است و آرزوهای 
زیادی دارد » ولی همانطوربکه گفتیم؛ این 
هنر پیشه با استعداد فیلمهای تبلیغاتی‌در دام 
«اعتیاد» افتاده ومسب این اعتباد هم‌نادر 
صغیری بازیگر سابق‌سینما و سازنده فیلمب 
ها ی کوتاه فعلی است ! جریان‌از این قر ار 
است که ژوزف ‏ بدنبال شر کت‌درفیلم‌های 
زیادی در زمینه تبلیغات که بااستقبال‌خولی 





ازآ نها 


پیش میاورد » تا با دوتن از نقشآفرینان 
این فیلم «پرو انه‌حسینی»و «بیژن‌تهر انچی» 
گفتگوی کوتاهی داشته باشیم . 

ستاره سینما که همیشه معتقدبوده‌است 
سینه‌ای ایران بچهره‌های تازه‌نفس احتیاج 
دارد » بای صحبت این دو چهره نشته,و 
اين فرصت کوتاه را , غنیمتی دانسته‌برای 
سینمای جوان ايران ؛ که این روزصا 





فوق‌العاده‌ی فیلم اژدهاو اردمیشودو 


تاه نفسهامیا دند. 


([] بیژن تهرانچی و پروانه حسینی پازیگران فیلم 





راء ادها » چنان محبوبیسی 
. کوچك 


كِ 1 ان 


اه فراهم آوردکه تامدتی 


هم روبروشده , در فیلمی از ساخته‌های 
نادرصغری بنقش بك «معتاد» ظاهر شد ه که 
ابن‌فیلم برای سینما ساخته شده است. ام 





سس 





«اگر مر نریزد» که‌عکسی 


در پشت جلداین‌شمارء‌بچشممیخورد. 
نمایش فیلم «اگربرگی نریزد»» فرصتی مشتاقان فراوان یافته ...هرچند گنتگوی علاقمند است آن حرفه باهنر, حکم فضا و 


مابااین‌دوچهره آثچنان که بایدزباد نیست؛ 
معهذا میتواند مارا با دیدگاه آنان آعنا 
سازد . چرا که هیچ بهید نیست ؛ فردای 
سینمای ما » باین چهره‌هاو چهره‌های‌دیگر 
روی خوش نشان دهد واینان را در گروه 
چهره‌های سرشناس ببينيم . 


«پروانه حسینی» و «بیژن تهر انچی» بیشنهاد بازی بمن در فیلم شده بود. ام از 
دا برای | کپ و آشنالی کوتاه بدفتر 


/ 




















۳ 
وبررله سب برس آي رفنند . ۷ نمامدین 
اکران‌اهن غیلدها + سور و۱ همه چیر 
بپا پان رسیده اما : خروش بیان ۱ 
دوع این دو فیلم ک‌ 
با یو پساخت 

پوستر‌های مختلهی ‌" ی 
بچا پ رسید»و همین ِ "مه ها ی عا ۳ 
که بطو رمر لب ۱ او عس و مطلب دا زر 

۱ 

ندانه‌ی محبوبیت جهانی این پت ا اه 


دیدداست 
در اپران » نمایش فیلم ها واوو 

میشود پس از چند اکران هنوز من ۳ 

توجه اشست بطو ریکه 5 ۱ چها 

يك سیئما » حدود ۱ ماه دوام اورد.اک 0 


دوم راء اژدهاهم‌باتوفیق فراوان 


اینکه‌محه بست 


( ی لیلی بر 


دو ام آورده اسه ۱ 


بف یم ستدا, 1 
بروس : تا بلو وسطزیبا نی . ازتازهتوین 
عکسهایش تدارك م که شاه ذمم 


آکنند ۰ 


مجله دعوت ميکنيم . بااستقبال‌می 
وقتی میایند » مثل خیلی جوانهای دبگر 
بی‌تکبر وبی ربا هستند. عشقشان فقط به 
بازی در فیلمهای خوبست ودرحرفهایشان 
غلوی نیست ‏ ودردیدگاهشان آدسهای 
پروانه‌حسینی 


دد‌ثر للم 


خاصی مور رد شجوم نسسد . 


نوزده سال بیشتر ندارد . در چهره‌اش 
معصومیت خاصی نهفته است . وقتی حرف 


میزند» در گفتارش صداقت موح میزند 
وقتی از بروانه حسینی سوال میشودکه 
برای چه به بازی درفیلم پرداخشتات 
میگوید : 

من اصولا هنر سینما زا دوست 
دارم . در طول زمان تحصیلی هیچگاه از 
مطالعه کتب سینمائی غافل نبودم وهیته 
برای دیدن فیلمهای برجسته عالم ناژ 
کوچکترین فرصت استفاده کرده‌ام ۰ هل 
معتقدم وقتی بکنفر بحرفه‌ای و با هترکا 


هوا را پیدا میکند و نفس کشیدن بدود 
هو ا غبر ممکین است . 

از او سوال میکنيم چعلور شد ۶ 
فیلم اگر برگی نریزد بازی کردیده ! 
مسگوید: 

قبل از ش رکت دراین فبلم‌چنل 


بقیه درمه فحه ۲ 











ده ه 
گوشه‌ای... 


په عکس نگاه کنید که چسه 
رازه و خوشبخت ۰ لین‌زوج بنظر 
آیند . حالا هربك بگوشه‌ای جدا 
۱ م‌ بهسر میبر ند . حمیرا همچنان 
خواند اما از یاحقی خبری نیست. 
تّ عشق ایندو يك‌عشق طوفانی بود. 
3 اپاسداتی کسر آنروزگار بیما نند 
د پا 4 عرصه‌ی خواندن گذاشت 

اد تجویدی را بالای سر خود 
, شیوه‌ی تبلیفی که برای او 





حتی میکف اگر نتواند پرونزیاحقی 


, غوغای‌فراوانی را پای‌بند عشق و زندگی کند خنود 


۱ ‌ مه 
انگیخت : ۰ دردم را خواهد کشت . 
اختلاف ایندو رخاست , با این وجود 


: را به موسیی معرفی تب 
3 و صدای اورا برتر از حمیرا 
م دانست در جلسه‌ای با حمیرا روبرو 
8 ایندو دل بیکدیگر سپردند و 
هیه‌چیز . تغییر یافت . ازدواج آنان 
پی يكك عشق طوفانی‌انجام گرفت؛ 
ژهمان آغازدر محافل»این زندگی 

۲ ایسامان قلمداد نمودنداما این زنو 
۶ قوهر ۰ بویژء‌حمیرادر دوام میدن 
این زندگی سخت یافشاری مب د و 


حمیر | کتمان مینمود رح که در 
ترانه‌هائی که میخواند شکوه و گله 
گذاری‌از یاحقی مشهو دبود. بالاخره 
این زوج کارشان به جدائی کشيد . 

پرویز از زندگی حمیراخارج 
قد : حمیرا.پس از مدتی مسکوت.؛ 
دوباره‌به‌خواندن پرداخت و کم کاری 
خود را تلافی نمود. و هربار که از 
پرویز میپرسیدند »حرف را قطع میب 
کردواز گذشته سخن‌نمیگفت. یاحتتی 












مک بو د 





موز روط کبارفت: 


زرند . یاحة 


لت کار تست که از 
چه میکند؟ کهگاه شایعه برسر زبانها 
و م۱۳ تعلیم میدهد 


و با حیراتوانته ۳ 3 
پبرد ؟ چه تس ز قلب دایگتیزی 
آخربن‌خبر : 

حمد | یزود دی‌چند | هنگ تازه 
فراعتم تمواده کشممتقد است از جمله 
هترین احنگهائی خواهد بود. که او 
اجرا خو اهد تمو د. 


سنار اسب (سو کار 
۴ حسن رفیعی ؛ فیلمنامه نویس 
فیلم کوتاه ۷سفر » ساخته کیا رستمی 
وفیلمهای‌غریبه و قاصدك و .. اینروزها. 
| زجمله‌پر کارترین سناریستهای‌سینماست» 
او که خود در فیلم «سرطلائی» همم 


ناصر ملت‌محمدی کاند دای 
عضو دت در انحمن شهرستان 


همانطور که‌می‌دانید این‌هفته نم ات 





۱ لحظات‌انجمن‌های دمکر اتيك 
شور و هیجان ی‌سابقه‌ای به اوج 

خ تون هی رسد . 

. در لیست کاندیداهای ا بن دوره 

» ه چهردهائی بر می‌خوريم که 

ای مردم نااشتا هستند و با سوابق 
لبوعاتی‌شان به مسائل شهری‌سخت 




















۱ ملك محمدی راچهر ‌های‌معروف 
نیز می‌شناسند چون او زمانی 
شر مجله شماوسینما ود. 

کار مطوعاتی ما ناصر ملك 
۶ٍی رئیس سندیکای خبرنگ‌اران 
4و ۱۷ سال برای بهبود وضع‌شهر 
درمطبوعات‌قلمزتی کرده‌است. 
9 اپن مدت بعنوان سردبیر 
صی اهروز » ناش روزنامه 
نیا , معاون سردبیر روزنامه 
ران نوین خدحت کرده و در 
نیز دییر خبری روزنامه 





ملك محمدای افز ود.: 
با وجودبکه‌در چند دقیته میت 
توانم يك لیست هزار صفحه‌ای از 
مشکلات مردم بدهم ولی هر گزنمی-- 
خواهم این مسائل را دستاویزی برای 
۱ گول زدنآنهاقرار دهم چون‌بزرگترین 
مسا به تلووبزیونی‌اش کت نی مزدحیبودن و حردهی 


کردن است ۰ 
برای این‌هسکار مطبوعاتی آرزوی 
موفقیت می کنیم . 


اوردن مردم 4 
ثی به دردهصای 


بازی مینمود زمانی با شاپور قریب 
بر سر فیلم اغریبه» اختلاف پیدانموه 
که قهرشان چند سالی هم دوام] ورد. 
حالا , باتوجه به‌رفع کدورت , ایندو 
قراريك‌همکاری مستمر را گذاشته‌اند. 
رفیعی . هم! کنون فیلمنامه‌های باغ 
سرخ » حادثه ۰. خوشبخت هفته . 
مرد یکه‌تنهابود و صبح يك شب دراز 
را رای فیلم بلند نوشته است . برای 
کانون پرورش فکری دو قصه‌ی فیلم 
نوشته که «جاهلك» و کسبکه مشل 
هیچکس نست نام دارد. گفتنی‌اینکه 
باتوجه به این پر کاری »رفیعی به 
نمایشنامه نوسی هم توجه نشان داده 
و نیمه راه و کارستان ر | در این‌زمینه 
آ مادم دارد. . 


کو کوش‌ددماتم 


8 این هنته ,گ و گوش درماتم 
هرگ برادرش نشست. او که‌بتا زگی 
با دختر دلخواهش ازدواج کرده 
بود » به‌مرگی زودرس دچار آمد, 

برادر گ وگوش همین چندماه 
پیش ازدواج نمود که شرح‌وعکس 
آن راهم در ستارینما خواندید. 





درانروای‌شهر غنی 
از : هو تن 
[] دیگر داردکم کم باورم می‌شو دکه 
هیچی نیستم وبودو نبودم » چه‌بودنی»در کسی 
تاثیری ندارد. این‌هیچ بودن » که حتماریشه‌در 
گذشته دارد» گاهی چنان چنگدرمن‌می‌اندازد 
که نغس کشیدنم رامشکل م ی کند اماء گوشسی 
محکوم باماندنم. محکوم به زیستن ی که نمی‌دانم 
ثمررش چیست و به کجا می‌رود این‌ره... 
تفت 
[7] صبحها که ازخانه‌بیرون‌می‌آیم‌ودختر 
+.رسه‌ابهار امی‌بینم_ تخل بیرون می‌آبند 
وبادرر اه‌مدرسه هستتد. به‌بکباره‌غي‌همه‌عالم‌بدلم 
می‌ریزد و روزهای تلخ نه‌چندان دورء براسم 
تداعی می‌شود .چه روزهای کشنده‌ای بودآن 
روزها و این روزها که در پی آن روزهامیت 
آیند. 
آنهارا که می‌بینم » یاد روزهانی‌می‌افتم 
که به‌مدررسامیر فتم و » نمی‌دانم‌چرا: کسی‌اعتنايم 
نمی کرد. باد روزهائی می‌افتم که همکلاسیها: 
تازنگ می‌خورد. پله‌ها راچهار تا یکی‌ب‌الین 
می آمدند تا خودشان را چلوی مدربه‌ی دختر انه 
برسانندو بعد هم با دوست دخترشان » به - 
کوچه‌ی خلوت پشت مدرسه . یاد روزهائیمی 
افتم که وقتی به‌متزل دوستانم می‌رفتم » تلفنشان 
از زنگهای دم‌بدم دخترها در عذاب بود ومن 
با خود فکر می‌ کردم که : « چرا من نه »٩‏ و 
جوابی نمی‌بافتم و هنگامی که خودم را باآنها 
مقایسه می‌کردم » بازهم به‌چائی نمی‌رسیدم . 
یادروزی می‌افتم که پس ازردف کردن چند 
جمله در ذهنم ‏ داشتم‌به طرف <« دختره » که 
چند روز بودنثانش کرده بودم » می‌رفتم اسا 
هنوز به‌چندقدمی‌اش نرسیده بودم که تاچشمش 


8۵ در زمینه‌ی سینما . کمتر کتاب‌جاممی‌ترجمه و چاپ شد 


به‌من‌افناد ءراهش را کچ کرد و از پیاده‌روبه 
آنسوی خیابان‌رفت . رفتنش » هردلیلی که 
داشت » چون بتك برفرق سرم فرود آمسد و 
بیچاره‌ام کرد. عائقش نبودم امامی‌خو استسم 
قلبی‌بخاطرم بطید و قلبم بادیدن کسی؛ پسسر 
طیش نرر شود . میخواستم کسی راداشته‌باث م که 
بدانم بهامن فکر می کند. راهکج کردن‌اوبههر 
دلیل که‌بود» دست + 4دست گذشته‌ی تاریکم: 
باعت شد که هیچگاه شهامت ابر از علافه به کسی 
رانیایم» هیچگاه دردوستی پیشقدم نثومو هیچ 
زمان‌جرات ابرازعقیسده نیایم. حس اینکه 
هیچ چیز برای بالیدن به‌آن و هیج‌امتیازی 
برای جلب دیگران » بخصوص برای پافتن 
هسسمی که سخت به‌وجودش نیاز داشتم ندارم. 
همیشه عذایم می‌داد. 

ردوبدل کردن‌نامه‌یعاشقانه با دختسسر 
همسابه » زمزمه‌ی پواشکی توی تاریک ی کوچه 
پا پشت بام» هول‌وولای اينکه برادر يا پسدر 
دختره مارا باهم نبیند» بوسه‌ی دزدکی ازل‌پ 
دختره درحال ی که صورتش از شرم گل‌می‌اندازد 
و با کف دست به گونه‌اش می‌زند که : او اه؛ 
بده » مردم می‌بینن » »قهرو آشتی‌ها ی کودکانه 
و همه‌ی انن‌چیزها که بر ایم آرزو بودوهمچنان 
باقی ماند. 

خودش دنیائیست که ادم در کوچه و 
خیابان» به‌خیال خودش .سرش رابالابگیرد و 
بادی به غبغب بیاندازد و در درون فرپادیز ند 
که : آره » منهم آدمی‌هستم » منهم کسی‌رودارم؛ 
من میخو ام‌برواز کنم » میخوام برم‌اون‌بالاها.. 











ءاست . 


در زمانه‌ای که سینما 


۳ 


زیر نظو: میلاد ماز؛ 


اد بو 
[] بهار که می‌شد. هو الی می‌شنم. ذر 
کوچه‌ها و خیابان‌های پردرخت مشهد. که‌تطط 
گلها آدم‌را مست می کرد وهو ايش آدمر اهو انی, 


پرسه می‌زدم . جوری بودکه ادم دلش سیب 





خو است عاشق شود و این حس :وفتی فرجامی 
در بی نداشت » کشنده بود وزجر آور .وفتی ۱ 
غرویها » دختر وبسری رامی‌دیدم که دست ذر 
دست هم دارند و «اونجوری » به هم نگاه 
م ی کنند» بغض گلویم رام یگرفت .به کو چه‌های 
خلوت‌تر پناه می‌بردم و فربادمی‌زدم. نمی‌دانم 
چه م یگفتم اماء هر چه‌بود انعکاس بود.انعکاسی 
ازبی‌خودبودن» هیچ بودن و سهوده‌بسودد 
گاهی گریه می‌کردم» خیلی زناد ؛ طوری ک؛ 
جلویم را نمی‌دیدم و اشعه نور چر اغهاطولانسی 
ه ی‌شد. موقتا کمی آر امم ی گر فتم ۰ 

پائپزو زمستان » با آن هوای تیزو 
موسم سرد رگریبان بردنو انزوا بود و بب 
و تابستان» فصل حسرتخواری که چر اتنهاب, 


جوم همه‌جا | آغازکرده است ِ ۳ 
حجوم گیری را آغا ز کرد است . جای‌خالی چنین کتاب‌هائی بیشتر اصاس میشود. 


دریمقال ۰ کوفاه دربارم بسضی ال کتاب‌هالی که دزیاوه استلما ماب دنر مرع وه 
یج تاریخ سین » نوشته‌ی آرتورنایست به ترجمه‌ی نجف دریابندری» 
توس در بامگ است که اگر چه‌نبطور جامع اما بهر حال آگاهی دهنده است. 
۳ 2 ی سینمارا مورد توجهو گفتگوقرارمیدهد . ازآغاز سینما تا سینمای کمدی . 
ینمای تن دای و0 »دور ان طلائی‌سینمای آلمان » فیلم هنری » سیتماوتلویزیون 

س # ما رابت ۳ نویسند‌بطورفترده سائل را گفته و اوان وت 
دیق مبتدی توضیحات کتاب‌نارساست و حرفها آن‌چنان کلی‌ست که‌نمیت اند 

۱ ختی از سینما و دوره‌هایش بدست بتدهد ترجمه‌ی کتاب خوب و خواندنی‌ست. 3 
طّ 0 خاتایات ۱ > ساسله کتاب‌هائی‌به‌چاپ‌سپرد که به کارگره‌انان ممروف از جمده . 
کز. کدار. کوبريك و .. میپرداخت . این کتابها » جامعترین منبعی‌ست کهتا کنسون 

درباره کار گردانان بچریف باب سپرده‌شده که‌در آنها شناختی از کار گردان طرز کار ]: 
وبرای فیلم‌های معرو فثان] مده‌است ۰ :۱ 5 ۷ 














این‌سلسله کتابها براي يك طلبه‌ی سینماسخت می‌تواند مفیده ,22۱ : 
1 1 به‌ی سینماسخت می‌تواند هفید وا افتد. البته خوان 
مبتدی حاصل چندانی نمی‌تواند از ان کتابهسابرگیرد. وک 
« درباره چندسینما گر » نوشته جمشیدارجم: 

۲ ۱ جمسیسدارچمند» معارفه حای کوتاهی‌ست با کا انا 
بزرگی که به رثوس مطلب میپردازد وبگونه‌ای‌کلی, به نحوه کارفیلساز ود ت‌ا: ی 
معروف سینمامیپردازه . این کناب صرفایكآشنائی مختصر است با فیلسازان وی 
۱ , دنیا. 


ی 
بت ۳ 





ارجله ,کاب دیکریسراز ۱ 
سینما آمده که هم چنان نا کافی ۲ کلی‌ست. 

« سینمای آزاد » در پیش . کتاب های 
ویژه سینمامنتشر ساخت ک‌به‌سینمای ابران و 
خارج و مطالبی‌پیرامون سینما توجه داشت ۱۲ 
جمله کتابی دربارسینمای وسترن که درباره 
وسترن و کار گردانان بر گزیده‌ی آن بود مئل 
بادبوتیچر . جان‌فورد , هاکز» برت‌کتدی؛ 


آندرومك لاکن و . 








رت 


وسال سا رن ایا ری من[ 7-۳7۳ 
مونا کو ‏ پرسپو لیس کارون -در با - و آستارا رن 


اسکار هیام عم >. 
ورس ۰ سس * وی ام زین 








خوانشده. 


به و ده سین واشقی ع‌دیه. ۱ سازمان ییا پاناسیت 





مد وستاریت ۰ 





۱ 


8 ., 9 بیزن تبرانجی و بروانه حسینی‌بازیگواق ‏ 
خر نار نف فیلیم‌ها کر بر کی نر ت6۵ 





